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پیشگفتار :

محلــه به عنــوان کوچک تریــن ســطح نظــام برنامه ریــزی و مدیریــت شــهرها، نقشــی اساســی 
و بنیادیــن در فراینــد توســعه پایــدار شــهری را دارا اســت. ایــن حوزه هــای فضایــی در حقیقــت 
بلوک های سازنده سیستم و ساختار فضایی شهر هستند. مقوله هویت و نداشتن تعلق مکانی 
یکــی از مهم‌تریــن مســایل و چالش‌هــای شــهر و معمــاری و شهرســازی معاصــر ایران به‌‌شــمار 
می‌آید. شکل‌گیری نهادهای اجتماعی، اعتلای ارزش‌های فرهنگی، گسترش و تحکیم روابط 
و مناســبات اجتماعی و پاســداری از ارزش‌های انســانی و هویت‌های محلی و ملی اســت که 
به یک مکان معنا می‌بخشــد و آن را تبدیل به محله و شــهر می کند. ثبت خاطرات و روایات و 
بازنمایی اندرونی‌های محله‌های کهن ازجمله محلات شهر تهران، می‌تواند سبب بازیابی و 

بازشناسی بخشی از هویت محله شود. 
ســازمان نوســازی شهر تهران در راســتای مأموریت های خود و با اتخاذ رویکرد توسعه محله ای 
در نوســازی بافت فرســوده و ناکارآمد شــهر تهران به عنوان رهیافتی کل نگر و جامع و هم‌چنین با 
تاکید بر حفظ و احیای روابط و ســرمایه های اجتماعی محلات به‌عنوان نیروی پیشــران فرآیند 
نوســازی، تهیــه و تدویــن مجموعــه کتاب هــای محلــه را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. 
مجموعــه کتاب های محله به مثابه شناســنامه محلات، با هــدف معرفی تاریخچه محلات، 
رویدادهای مهم و اشــخاص تاثیرگذار یک محله و انعکاس بخشــی از دارایی‌های اجتماعی 
آن است که به زبانی ساده، شیوا و قابل‌استفاده برای تمام شهروندان با همکاری دفاتر توسعه 
محله‌ای تدوین شده است. آنانی که بی واسطه با ساکنان محلات در ارتباط بوده و از پیشینه 

و تاریخ محلات، شرایط اقتصادی، اجتماعی و کالبدی آن‌ها آگاهی دارند.
امیــد اســت ایــن مجموعه بتواند با بهبود حس تعلق ســاکنان و فراهم ســاختن بســتر و شــرایط 

مشارکت هر چه ‌بیشتر آنان فرآیند توسعه محلات را تسهیل کند.
در پایــان بــر خود لازم می‌دانم از جناب آقایان دکتر ســید محمد بهشــتی، دکتر محمد حســن 
خوشــنویس، شــرکت مهندســین مشــاور آرمانشــهر و نویســنده کتــاب بــرای تــاش در تهیــه و 
هم‌چنیــن از همــکاران خــود در اداره پژوهــش، بــرای راهبــری، ارزیابــی و تنظیم ایــن مجموعه 

تشکر و قدردانی کنم. 

کاوه حاجی علی اکبری
مدیر عامل
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مقدمه

گوش سپرد. چشمانم را می بندم  برای نوشتن از امیریه باید چشم‌ها را بست و به صداها 
و صدای فروغ را می‌شنوم » زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از 
گفته بود که خود، دختر  که فروغ  آن می‌گذرد ...« امیریه شاید همان خیابان درازی است 

امیریه بود و در مدرسه خسروخاور درس خوانده بود.
که قربانی نخســتین تصادف   چشــمانم را می‌بندم و صدای تار دلنواز مردی را می شــنوم 
گذر  گوش می رسد،  یش‌خان اما هنوز هم در امیریه به  کشور شد. صدای تار درو رانندگی 
یش‌خان،  کشور را در همان محل تصادف درو روزگار نخستین هنرستان موسیقی پسران 
کــه بنیان‌گــذارش علینقی وزیری بود و چند ســال پس از تأســیس به  نشــاند. هنرســتانی 
کنونی در چهارراه‌ســپه منتقل شد و امروز در سال 1397 خورشیدی صدمین‌سال  محل 
فعالیت خود را با صدای ساز پسران هنردوست منطقه جشن می‌گیرد. هنوز هم در امیریه 
که الهام‌بخش آهنگســازان بزرگی چون  گوش می‌رســد  صدای ویولون رکن‌الدین‌خان به 
روح‌الله خالقــی شــد. مــردی که همواره بین ســرپاس مختــاری بی‌رحــم و رکن‌الدین‌خان 

هنرمند در نوسان بود. 
چشــمانم را می‌بندم و این بار صدای قلم زدن مردانی را می‌شــنوم که خواندن و نوشتن را 
که  بهترین سرگرمی خود می‌دانستند. مردانی به بزرگی محمدعلی فروغی )ذکاءالملک( 
انفصــال از خدمــات دولتی را فرصتی نکو می‌پنداشــت برای نوشــتن و در همان روزهای 
خانه‌نشــینی در امیریه )چهارراه‌ســپه(، آثار درخشانی از خود برجای گذاشت. مردانی به 
ســماجت حســینقلی مســتعان و پیگیری محمد قاضــی که آثارش را می تــوان از بهترین 

ترجمه‌های پارسی دانست. 
چشمانم را می‌بندم و صدای دانش‌آموزانی را می‌شنوم که با طراوات و شادابی در هر گذر 
که  و خیابان، مشق زندگی  ‌آموختند. صدای خاموش زنی جاودان به بزرگی طوبا آزموده، 
کوره‌راه جهل و تحجر، راهی  که با نبرد خاموش خود، در  بسیاری او را نمی‌شناسیم، زنی 

گشود.  برای آموزش دختران شهر تهران 
که  چشــمانم را می‌بندم و صدای تلاش‌های بی‌مانند زنان و مردانی از امیریه را می‌شــنوم 
خیراتشــان هم سمت‌وســویی فرهنگی داشــت. افرادی چون ملیحه پیشــداد محمدی و 
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کردند.  کانون رشد فرهنگی شهر  که خانه‌های خود را تبدیل به  ابوالقاسم محمودزاده 
که مارش نظامی بود و  چشمانم را می‌بندم و بازهم صدای ساز می‌شنوم و این بار سازی 
ک را مفهومی مقدس  که مفهوم آب و خا صدای سربازانی چون امان الله و نادر جهانبانی 

می دانستند.
گرچه با احداث باغ کامران‌میرزا )امیرکبیر دوم( امیریه شد اما در گذر روزگار چنان  امیریه ا
یخ فرهنگ و موسیقی  یخچه آن، جدا از تار که مطالعه تار گره خورده بود  با فرهنگ و هنر 
یخ فرهنگی- هنری یک  یخ امیریه که بخش قابل‌توجهی از تار میسر نشد. برای نوشتن تار
کرد و شاید سال‌ها  صد سال گذشته شهر تهران است نوشتن یک کتاب بسنده نخواهد 
کسانی در امیریه  گذشته  کاغذ نیاز داشته باشد. در یک صد سال  مطالعه و هزاران برگ 
کتاب کوشش شده  گانه دارد و در این  کتابی جدا که زندگی هریک احتیاج به  یسته‌اند  ز

تا اشاره ای در حد بضاعت به برخی از بزرگان این پهنه از شهر تهران شود. 
که هر روز چند  یک بار دیگر چشمانم را می‌بندم و صدای چکمه‌های مردی را می‌شنوم 
بــار عــرض چهارراه‌ســپه را از کاخ‌مرمــر تا دانشکده‌افســری پیاده می‌پیمود تا خود شــاهد 
کشور بود.  که در همه جاه‌طلبی‌هایش نشانی از غم توسعه  آموزش سربازان باشد. مردی 
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کامران‌میرزا )امیرکبیردوم( 
ماندنــد.  زنــده  نفرشــان  ســه  فقــط  کــه  شــد  پســر  ده  صاحــب  ناصرالدین‌شــاه 
کم اصفهان و صاحب عمارت مسعودیه در تهران بود،  مسعودمیرزا که سال‌ها حا
مظفرالدین‌میرزا که جانشین شاه شد و کوچک‌ترین پسرش کامران‌میرزا )تنها فرزند 
منیرالســلطنه( که در ســال 1234 خورشیدی متولد شد. با این‌که ناصرالدین‌شاه 
علاقــه ویژه ای به کوچک‌ترین پســر خود داشــت اما نســب خانوادگــی مانع از این 
که سلطنت به او برســد. بااین‌همه در تمام مدت زندگی او را تحت‌حمایت  شــد 
خاص خود داشت و همین موضوع هم به اختلافات بین سه برادر دامن می زد. 

کامران‌میــرزای سه‌ســاله در ســال 1237 بــه مقــام نیابت ســلطنت انتخاب شــد. 
را )بــا پیشــکاری پاشــاخان  در ســال 1239 شــاه فرزنــد محبــوب پنج‌ســاله اش 
کرد. ســپس او را به آموزش فنون نظامی  امین‌الملک( به حکومت تهران منصوب 
گذاشــت و در 1243 بــه منصــب ســرهنگی و یک ســال بعد به  منصب ســرتیپی 
ارتقاء یافت. اولین‌بار نیابت سلطنت را  در ‌11سالگی )در سفر ناصرالدین‌شاه به 
کرد. پیشرفت  خراسان( و دومین‌بار در 15سالگی )در سفر شاه به عتبات( تجربه 
که در سال 1247  )وقتی ده‌ساله  گیری فنون نظامی باعث شد  کامران‌میرزا در فرا
بود(، شاه او را به فرماندهی قوا منصوب کند و به او لقب امیرکبیر )بالاترین عنوان 
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نظامی قاجار( بدهد. از آن پس او را امیرکبیر دوم نامیدند. 
ناصرالدین‌شــاه، پــس از تصمیــم بــه تغییر محدوده شــهر )ســال 1246 که خندق 
تهران از خیابان شاپور به خیابان 30متری نظامی )کارگر( کشیده شد(، زمین‌های 
کامران‌میرزا  کــرد و  گذار  کامران‌میرزا و مادرش منیرالســلطنه وا غــرب خندق را بــه 
هــم در آن محــل، برای خود و مادرش باغ و عمارتی ســاخت که معمار آن داییش 
کامران‌میرزا را امیرکبیر ثانی لقب داده بودند باغ و  کــه  )امیرنظــام( بود. از آن‌جایی 
کامران‌میرزا  کاخ زمســتانی  عمارتش به امیریه شــهرت یافت. عمارت باغ امیریه، 

کامرانیه نامیده شد. که  بود او باغی هم در شمال تهران داشت 
وســعت باغ های امیریه به 700 هزار متر مربع می رســید و از نظر طراحی و معماری 
پاییان مقیم  گل‌وگیــاه آن در تهران بی‌نظیر بــود، به‌طوری‌که ارو و خیابان‌بنــدی، ‏‏و 

ایران، ‏‏به تماشا و عکس‌برداری از باغ و عمارت امیریه می‏‏‏رفتند. 
کامران‌میرزا را صادر  ناصرالدین‌شاه در سال 1260 خورشیدی حکم وزارت‌جنگ 
کــرده بودیم با شــخص همایون  کــه اعلان  یاســت قشــون ایــران همان‌طور  کــرد: » ر
که لقب نایب سلطنت  که پیش آمد شــما را  خودمان اســت. نظر به اشــغال کلی 
یاســت قشــون از جانب خود قرار می‌دهیم« و مسؤولیت ساماندهی به  ید، در ر دار
قشون را به او سپرد. اما چهار سال بعد که هم‌چنان وضعیت قشون نامناسب بود 
گر قشــون مرا منظم  که »امســال هم  تو را مهلت دادم، ا کامران‌میرزا هشــدار داد  به 

کرد.« گریه و ندبه چاره نخواهد  نکردی، سال دیگر معزولی و دیگر 
ناصرالدین به‌خوبی می دانست که قشون ایران نظم و ترتیب درستی ندارد. ارتش 
ایــران لبــاس متحدالشــکل نداشــت و با این‌که از زمان صفویان به ســاح آتشــین 
و توپ‌خانــه مجهــز شــده بــود امــا هم‌چنان بــر همان پاشــنه گذشــته می چرخید. 
بــه روســیه داشــت به‌شــدت تحت‌تأثیــر لبــاس و  کــه  ناصرالدینشــاه در ســفری 
ســوارکاری قزاقان روســی به‌خصوص گارد تشریفات امپراتور روسیه قرار گرفت و از 
الکساندر سوم خواست افسرانی را برای ایجاد یک بریگارد قزاق به ایران اعزام دارد. 
کــه هم‌چنــان وزارت‌جنــگ را برعهده داشــت در ســال  کامران‌میــرزا  ازســوی‌دیگر 
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1266، مدرسه ای نظامی تأسیس کرد. این مدرسه در محل فعلی کاخ دادگستری 
در ارک تأســیس شــد و تا اوایل مشروطه هم فارغ‌التحصیل داشت که مشهورترین 
کلنــل محمدتقی‌خان  آنــان سرلشــکر عزیزالله‌خــان ضرغامی ، حســنعلی رزم‌آرا و 

پسیان بودند.

شکل 1- قشون ایران در زمان ناصرالدین‌شاه

پــس از بازگشــت ناصرالدین‌شــاه از روســیه و بنــا بر توافق انجام‌شــده با الکســاندر 
یادی به ایران آمدند. یکی از این افســران اقدام به نوشــتن  ســوم، افســران روســی ز
کوفســکی  کاسا کــرد. نوشــته‌های پالکونیــک  خاطــرات خــود از زندگــی در ایــران 
کــه وضعیت سیاســی اجتماعی تهــران ناصری را از  ازاین‌جهت ارزشــمند اســت 
کوفســکی رییس بریگارد  یه‌دیــد یک خارجی نشــان می دهــد. پالکونیک کاسا زاو
قــزاق در تهران بود و مســؤولیت حفاظت از خاندان ســلطنتی را برعهده داشــت. 
کلنــل در کتاب  بعدهــا امــان‌الله جهانبانــی، واقعه تــرور ناصرالدین‌شــاه را از زبان 
کــرد. کلنــل در کتاب خاطرات خــود از هــراس کامران‌میرزا پــس از ترور  خــود نقــل 
یخ 12 اردیبهشــت 1275 خورشــیدی در حرم حضرت  ناصرالدین‌شــاه )که در تار
کشته  که مرا از  کسی بود  ی داد(، می‌نویسد » نایب السلطنه اولین  عبدالعظیم رو
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گاه ســاخت و گفت پناه بر خدا! تیر مســتقیما به قلب شــاه اصابت  شــدن شــاه آ
کرد. ... پس از ادای این سخنان، نایب السلطنه با حالی پریشان و اندامی لرزان 
گردید و از  کالسکه عازم امیریه، باغ شخصی خود،  به طرف در خروجی رفت و با 

گرفت و حتی در مراسم تدفین شاه شرکت نکرد« نگرانی در باغ پناه 
کامران‌میــرزا  بــا مــرگ ناصرالدین‌شــاه و ســلطنت مظفرالدین‌شــاه، منصبــی  بــه 
گذار نشــد و او به وزیر مختاران روســیه و انگلیس پناه برده و امنیت جان و مال  وا
کردند و صدراعظم از  ی  خواســت. سفرا از امین‌الســلطان تقاضای امنیت برای و
آنان خواســت تا موضوع را با شــاه در میان بگذارد. مظفرالدین‌شــاه به هر دو وزیر 
کــرد. در دوره‌ پایانی  کــه  بــردارش را خطری تهدیــد نخواهد  مختــار اطمینــان  داد 
کامران‌میرزا به وزارت‌جنگ منصوب شد و این سمت را  سلطنت برادر، بار دیگر 
تا چهل روز بعد در دوره ســلطنت محمدعلی‌شــاه )که دامــادش هم بود( برعهده 
که ازســوی محمدعلی‌شــاه برای تشــکیل دولت به ایران  داشــت. امین‌الســلطان 
کرد.  کامران‌میــرزا را از  منصب وزرات‌جنــگ برکنار  دعــوت شــد در اولین اقــدام، 

ی تاثیری نکرد.  محمدعلی‌شاه از مخالفان این عزل بود اما مخالفت و
کــه خــود مؤســس یک مدرســه نظامــی در تهران بــود در ســال 1301 به  کامران‌میــرزا 
تماشــای تأسیس یک مدرسه صاحب‌منصبی تازه در باغ خود نشست. رضاشاه 
کامران‌میرزا( رسیده بود با  که در آذرماه سال 1300 به وزارت‌جنگ )سمت  پهلوی 
ناامنی در کشــور روبه‌رو شــده و به لزوم ایجاد یک قشــون واحد و متحد پی برد و با 
کرد و ارتش واحدی تشــکیل داد.  حکمی قشــون قزاق و ژاندارمری را در هم ادغام 
ســپس مدرســه صاحب‌منصبــی را بــا الگوبرداری از مدرســه نظامی سن‌ســیر و با 
کباتان تأســیس  ادغام تجهیزات آموزشــی مدارس نظامی موجود ابتدا در خیابان ا
کرد. پس از آن با خرید  کامران‌میرزا در امیریه منتقل  کرد و ســپس آن را به عمارت 
زمین های اطراف باغ امیریه، این مدرسه را گسترش داد. مدرسه صاحب‌منصبی 

از سال 1314 به دانشکده‌افسری تغییر نام داد. 
کامران‌میــرزا که شــاهد عزل نوه خود و تغییر ســلطنت از خانــدان قاجار به پهلوی 
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ک  بود در  1307 ش در تهران درگذشت و در حرم حضرت شاه عبدالعظیم به خا
سپرده شد.  

کامران‌میرزا در ســال 1318 به‌منظور توســعه دانشــکده و ســاخت  عمارت اصلی 
عمــارت فرماندهــی، تخریــب شــد. امــروزه بــاغ امیریــه و عمــارت کامران‌میــرزا بــا 
عنوان دانشــگاه افســری امام‌علی)ع( با 145 هزار متر مربع مســاحت )در خیابان 
امام‌خمینی بین ولیعصر و میدان‌حر(، مهم ترین مرکز آموزش افسری کشور است. 

کاخ امیریه، این بنا در ســال 1318 برای ســاخت عمارت فرماندهی تخریب شــد شــکل 2- عمارت اصلی 
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شــکل 3- دانشکده‌افســری در زمان رضاشــاه پهلوی- این ســاختمان هنوز هم )به‌عنوان یکی از 
ساختمان‌های اصلی دانشگاه‌افسری( فعال است
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دختر معمارباشی
منیرالسلطنه )که از نام کوچکش اطلاعی در دست نیست( دختر محمدتقی‌خان 
معمارباشــی آذربایجانی، معمار دوره محمدشــاه و ناصرالدین‌شــاه، اســت. پس 
کشــیده شــد،  از آن‌کــه طــرح مدرســه دارالفنــون توســط میرزارضــا مهندس‌باشــی 
یاست اداره بنای  ساخت این مدرسه به معمارباشی سپرده شد و چندی‌بعد به ر
دیــوان اعلــی ارتقــاء یافــت. ناصرالدین‌شــاه وصف دختر معمارباشــی را شــنیده 
و پســندید و به‌این‌ترتیــب منیرالســلطنه بــه دربــار راه یافــت و در دســته همســران 
غیردایــم ناصرالدین‌شــاه قــرار گرفت. کامران‌میرزا چهارمین پســر ناصرالدین‌شــاه 
یادی نزد شــاه داشــت. ایــن محبوبیت  کــه محبوبیــت ز حاصــل ایــن ازدواج بــود 
گر منیرالســلطنه تنها »دختر یک نفر از معمارباشــیان قدیم« نبود  که ا به‌حدی بود 
پســرش بــه ولایت‌عهــدی منصــوب می‌شــد اما اصل و نســب مــادر، او را بــه مقام 

نایب‌السلطنه گی رساند.
یــا  فروغ‌الســلطنه  محبوبیــت  می شــد،  خوانــده  نیــز  والده‌آقــا  کــه  منیرالســلطنه 
انیس‌الدوله را نداشت اما محبوبیت فرزندش در نزد شاه برایش کافی بود و باعث 
که در جرگه همســران فراموش‌شــده شــاه قرار نگیرد. به‌طوری‌که حتی در  می شــد 
سفر ناصرالدین‌شاه به فرنگ برای هم نامه می نوشتند. متن یکی از نامه‌های شاه 
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در سفر دوم خود به فرنگ در جواب نامه منیرالسلطنه چنین است: 
کــه نوشــته بــودی یــک منزلــی ســرحد چاپــار رســاند. الحمــدلِله احــوال  » عریضــه 
مــا بســیار خــوب اســت. مضمــون عریضه‌ای اســت بســیار بامزه. خنده داشــت. 
ان‌شــاءالله احــوال نایب‌الســلطنه و بچه‌هــا خوب اســت. از احوالشــان عرض کن 

مطلع باشیم. احوال سرورالدوله را بپرس«.
پس از فوت مهدعلیا )مادر ناصرالدین‌شاه( در سال 1290ق برگزاری جشن سالانه 
تولــد حضرت‌فاطمــه را منیرالســلطنه برعهــده گرفت. جشــنی که هر ســال در روز 
بیســتم جمادی‌الثانی به‌صورت‌مفصل در باغ امیریه و خانه منیرالســلطنه ترتیب 
داده می‌شــد. در ایــن مجلــس علاوه بــر زنان حرم، همســران ســفراء و هیأت های 
خارجی نیز دعوت می‌شدند. تنها مردانی که اجازه حضور در مهمانی را داشتند، 

کامران‌میرزا نایب‌السلطنه بودند. ناصرالدین‌شاه و 
 از یــک هفتــه به عید مانده نامه‌های دعوت به عنوان همســران و دخترهای شــاه 
و کسان‌شــان، و خانواده های وزراء، ســفرا، رجال و ســران ســپاه و سادات محترم 
و تجار معتبر فرســتاده می‌شــد. در این مراســم همه از بانو و خدمتکار ســراپا ســبز  
می‌پوشــیدند. بانوانی که ه ســاله در این ضیافت حضور می‌یافتند برای ســفارش 
ی می‌آوردند. دستکش، جوراب و کفش سبز به فروشگاه های فرنگی منش آن زمان رو
پذیرایــی میهمانــان در تالار ســبز به‌عمــل می‌آمد که آن را با اثاثه  و فرش‌های ســبز 
آراســته بودند. همه ظرف‌ها از بلور و چینی ســبز انتخاب شــده بود. منیرالسلطنه 
ســینی مرصعی پر از ســکه های زر به دست ازاین‌ســو به آن‌سو می‌رفت و به بانوان 
یک اشرفی و به کنیزان یک پنج‌هزاری عیدی می‌داد. سفره‌های ناهار  را در شش 

اطاق بزرگ می‌گستردند و در بالای هر سفره دسته‌ای نوازنده جا می‌گرفت. 
پس از ناهار، مراســم عید آغاز می‌گشــت. نخســت سه تن از ســادات جلیل‌القدر 
ینت داده شده بود، قرار  که به شیوه‌ای خوش، ز به‌نوبت بر صندلی از مخمل سبز 
میگرفتنــد و شــمه‌ای از عروســی حضرت‌زهرا)ع( یاد می‌کردند و اشــعار مناســب 
می‌خواندنــد... در پایــان مجلــس دوشــیزه‌ای ســید را بــرای جــوان بی‌بضاعتــی از 
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کــه مقدماتــش را از پیش فراهــم ســاخته بودند، عقد می‌بســتند و  همــان سلســله 
گران‌بها به عروس و ساعتی طلا به داماد می‌بخشید...  منیرالسلطنه انگشتری 

ناصرالدین‌شاه درخصوص این جشن می نویسد:
» امــروز عیــد مولــود حضرت‌فاطمه علیه‌الســام اســت. والده نایب‌الســلطنه این 
عید را می‌گیرد رخت پوشــیده از اندرون رفتیم منزل نایب‌الســلطنه، سروســتان و 
حیاط‌ها تمام زنانه قرق بود. وضع این مهمانی مثل پارسال و حکم چاپ را دارد. 
یادی بودند عزیزالسلطان هم بود  هیچ تفاوتی با ســال گذشــته نداشت، زن‌های ز
کردیم قدری شــاهی توی زن‌ها پاشیدیم. شلوغ  رفتیم پایین‌وبالا اتاق‌ها را تماشــا 

کم مانده بود خفه بشود...«.  پا رفت.  کردند یک دختر سیدی زیر دست‌و
کــه همگــی را او راه می‌بــرد. بــرادر بزرگــش   منیرالســلطنه دارای چهــار بــرادر بــود 
کامران‌میــرزا منصــوب شــد، دومیــن بــرادر محمدابراهیم‌خان  به‌ســمت لَ‌باشــی 
معمارباشــی به‌واســطه حرفــه پــدر چنــدی معمارباشــی بــود و در ســال 1299ق با 
که این  پرداخت پیشــکش به شــاه وزیرنظام   شــد و وزارت‌تهران را به او ســپردند 
ارتقــاء را بدون‌شــک بــه خواهر خــود مدیون بود و از این راه ثروت بســیار به‌دســت 
ی احمدخان فراش باشی بود. با مرگ وزیرنظام در سال 1309ق  آورد. برادر دیگر و

تمام مال و مکنتش به خواهرش منیرالسلطنه رسید. 
کــو منیرالســلطنه نیــز ماننــد دیگــر همســران شــاه از دســتور  در جریــان تحریــم تنبا
ی در عمارت  کرد و زمانی‌که یکــی از ملاقات‌کنندگان و میرزای شــیرازی تبعیــت 
کرد، معترض شد: » میرزا استعمال توتون را حرام فرموده«  منیریه  از چپق استفاده 

کردن منیرالسلطنه در این مورد بی‌فایده بود.  ی برای قانع  تلاش راو
منیرالســلطنه آداب مذهبــی را به‌جــا مــی‌آورد، نمازجماعت در انــدرون هر روز بنا 
ــمی برای حرم حضرت‌ابوالفضل  ی برگزار می‌شد. در سال 1300ق عَـلَـ به دستور و
ی از محل‌های معتبر  که با نصب آن در این حرم موافقت شد.  خانه و کرد  ارسال 

برای بست‌‌نشینی بود.
کــه بخشــی از آن را وقف کرد، بعــد از فوت  منیرالســلطنه دارای ثــروت فــراوان بــود 
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گورستان مجاور بقعه  ی، مدرســه‌ای را در  برادرش امیرنظام با ارث به‌جامانده از و
امامزاده‌ســیدنصرالدین  بــه نــام مدرســه دینــی بــا نــام مدرســه منیرالســلطان بنا و 
کرد. مدرسه در  موقوفاتی از تهران و مازندران را برای هزینه‌های این مدرسه تعیین 
ششم ذی‌القعده 1311ق افتتاح شد. اعتمادالسلطنه درباره روز افتتاح می‌نویسد: 
» منیرالسلطنه مادر نایب‌السلطنه قریب شصت هزار تومان از پول‌های وزیرنظام 
کار بسیار بزرگی کرده است این موقع  را خرج این مدرســه نموده اســت. و حقیقتا 
کثیف‌ترین نقاط طهران بود و حالا این بنای عالی خیلی آنجا را تمیز کرده است. 

در این افتتاح بیشتر از پنج هزار تومان خلعت و انعام داده بود« . 
در دهه محرم که مراسم عزاداری در مدرسه برپا می‌شد، منیرالسلطنه نیز خود در مراسم 
حضور می‌یافت. آیینه‌کاری و ساخت ضریح نقره و گنبد امامزاده‌سیدنصرالدین 
اســت.   گرفتــه  صــورت  ناصرالدین‌شــاه  دوره  اواخــر  در  ی  و توســط  نیــز 

کارنامه خود دارد. کنار این اقدامات تصرف اموال دیگران را نیز در  در 
با فوت ناصرالدین‌شــاه، بنا به دســتور مظفرالدین‌شــاه زنان از حرم اخراج شدند: 
»خانم‌هــا هــر چه دارند مال خودشــان و از اندرون خارج شــوند جــز خانم‌هایی که 
اولاد دارنــد و آن‌هــا را بفرســتند بــه حیــاط سروســتان که منــزل منیرالســلطنه مادر 
نایب‌السلطنه بود«. منیرالسلطنه خود پیش از این دستور سروستان را تخلیه و به 
کنار عمارت و باغ  کامران‌میرزا رفته بود.  عمارت و باغ منیریه در  منزل فرزند خود 
کامران‌میرزا ســاخته شــد. منیریه پس از فوت  که توســط  ی بود  امیریــه متعلق به و
منیرالسلطنه متروک بود و فقط در ایام محرم مراسم روضه‌خوانی در آن برقرار می‌شد. 
 از زمان فوت منیرالســلطنه اطلاعی به‌دســت نیامد ولی او تا اواســط دوره مظفری 
زنده بوده اســت. کامران‌میرزا در ســفرنامه خود به قم در صفر 1320 از خداحافظی 
با سرکار خانم و سرورالدوله  نوشته است. مدفنش در ایوان حرم حضرت‌علی)ع( 

در شهر نجف قرار دارد. 
 موقوفات منیرالسلطنه عبارتند از: مدرسه منیرالسلطان به مساحت یک هزار متر 
مربع، مسجد، زمین غیرمزروع، کاروان‌سرا، هفتاد و سه باب دکان که برای مدرسه 

و مسجد منیرالسلطان وقف شده بود. 
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Through Persia on a side saddle  کتاب مأخذ: برگرفته از 

پاســاژ موقوفه منیرالســلطنه در بازار تهران )ســرای ســیگارچی( که در مهرماه سال 
1397 پروانه تخریب و نوسازی گرفته و پس از پیگیری از طریق شورای شهر تهران 

پروانه آن باطل شد. 

دعوت‌نامه منیرالسلطنه برای الا سایکس
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شــهر  بیســتم  چهارشــنبه  روز  در 
بــزرگ  اعیــاد  از  کــه  جمادی‌الثانــی 
ذات  تشــکر  بــه  اســت،  اســام  ملــت 
ملکوتی صفات مبــارک اعلی‌حضرت 
ارواحنــا  همایونــی  اقــدس  قدرقــدرت 
فــداه به‌رســم معمــول مجلــس جشــنی 
منعقــد خواهــد شــد. مادمــوازل قریــن 
کــه در روز مذکــور  مســرت خواهــد بــود 
بــه ســاعت معــروف در عمــارت امیریه 
حضــور به‌هم رســانید، صرف شــیرینی 

نمایید.  



روشنفکری میان زنان حرم
ناصرالدین‌شــاه وصف منیرالســلطنه را تنها شــنیده و او را پســندید. اما آشــنایی 
او بــه انیس الدولــه بــه یکــی از گردش هــای شــاه برمی گــردد. درواقــع در این ســفر، 
کــه شــاه بــرای شــکار بــه  ناصرالدین‌شــاه فاطمــه را دیــده و پســندید. در ســفری 
حوالــی امامــه رفته بــود، دختر چوپانی را می‌بیند و پــس از اندکی مصاحبت، او را 
خوش صحبت و شیرین‌زبان می‌یابد و با خود به تهران می‌آورد. انیس‌الدوله ابتدا 
به دست جیران سپرده می‌شود تا آداب معاشرت بیاموزد. با مرگ جیران )سوگلی 
یج مقام و نفوذ  قبلی شاه( خانه و اثاث او به انیس‌الدوله سپرده می‌شود و او به‌تدر

لازم را پیدا می‌کند.
کرد  کودکی یتیم شد و مادرش نیز دوباره ازدواج  فاطمه، دختر نورمحمد نامی، در 
و او به‌ناچار در امامه نزد عمو و عمه خود زندگی سختی را به چوپانی می‌گذراند. 
عمویش صفر و عمه‌اش نسا نام داشتند. او دو برادر دیگر هم به نام‌های حبیب‌الله 
که بعدها به حکومت قم و درجه امیرتومانی رسیدند و به  و محمدحســن داشــت 

القاب معظم‌السلطنه و معظم‌الدوله مفتخر شدند.
فاطمــه ملقــب بــه انیس‌الدولــه شــده و همســر موردعلاقــه و ســوگلی حرم‌ســرای 
ناصرالدین‌شــاه قاجــار شــد. مقام انیس‌الدوله بر ســایر همســران ناصرالدین‌شــاه 
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برتری داشــت و می‌توان او را ملکه ســلطنتی ایران دانســت. او ازســوی شــاه نشان 
کــرده بــود و مقــام رییــس اندرونــی را  یافــت  حمایــل آفتــاب و تمثــال همایونــی در

گذاشته شد. داشت و وظایفی اداری هم‌چون پذیرا شدن زنان بزرگ برعهده او 
» پذیرایــی نســوان بــزرگ دولت از بنات ملوک و اشــراف و خواتین و شــاهزادگان و 
اعیــان و این‌قبیل امور عظیمه راجع به ســرای درونــی همایونی در حیات مرحومه 
مهدعلیا )مادر ناصرالدین‌شاه( و ستر کبری به شخص شریف ایشان اختصاص 
داشــت و بعدها کافه این ســنخ اعتبارات و مراتب و مشاغل و مناصب باجواری 

عضه‌الدهر، ملکه‌العصر، نواب مستطاب متعالیه انیس‌الدوله ‌است«
پا مسافرت کرد. او با شاه تا مسکو همراه بود  او نخستین ملکه ایران است که تا ارو
ولی حضور دختران اشــراف‌زاده روســی و مراســم غربی در جریان خوش‌آمدگویی 
از آن‌هــا باعــث برخــورد فرهنگــی شــد و ناصرالدین‌شــاه انیس‌الدولــه را بــه تهــران 
که به‌محض این‌که شــهردار مســکو از ورود انیس‌الدوله  برگرداند. ماجرا چنین بود 
اطــاع یافــت، تــا دروازه شــهر رفت و تلاش کرد تا دســته‌گلی تقدیمــش کند، برای 
کــرد تــا انیس‌الدوله را به  گریــز از چنیــن دردســرهایی، مشــیرالدوله به شــاه توصیه 
تهران بازگرداند. شاه در طول سفر مدام نگران عصبانیت انیس‌الدوله از بازگشت 
اجباری‌اش به کشور بوده و در تلگرافی از لندن، احوال خواجگان و منشی و اقوام 

ی را نیز جویا شده‌است:  و
» ... جای شــما حقیقتاً خالی اســت که تماشــای وضع زن‌ها و مردهای این‌جا را 
ید به صاحبقرانیه.  گرم اســت، چنــدروزی مختصراً برو گر هوای تهران  بکنید ... ا
یــد. آغامحراب، آغارضــی، آغاعلی چه می‌کنند؟ معصومه کجاســت؟  البتــه برو
یس  چه می‌کند؟ احوال بدرالدوله را بپرســید. ســوغات‌های شــما را انشــاالله از پار

حاضر می‌کنم«
کــرد تا انتقام  کار بــه همین‌جا ختم نشــد. انیس‌الدوله در مســکو ســوگند یاد  ولــی 
یــان را بــر علیــه  کارشــکنی مشــیرالدوله را بگیــرد. او موفــق شــد روحانیــون و دربار

کشور، مقصود انیس‌الدوله برآمد.  مشیرالدوله بشوراند. با بازگشت شاه به 
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گــزارش  بــه  اندرونــی در دوره ناصرالدین‌شــاه مرکــز مــد ایــران شــمرده می‌شــد و 
دوستعلی‌خان معیرالممالک، زنان شهری پیوسته چشم به آن‌جا داشتند تا آن‌چه 
از پوشــش و آرایــش تازه در آن به‌وجــود می‌آید، موردتقلید قــرار دهند. انیس‌الدوله 
ی ســلیقه و  در طول ســال‌های متمادی در مقام رییس اندرونی تأثیر بهســزایی رو
آرایش زنان ایرانی داشــت. او توانســت آرایش‌های زمخت و ســنگینی را که پیش 
پا جایگزیــن کند. او هم‌چنین در تغییر  از او بــاب بــود، بــا آرایش ملایم و مد روز ارو
کتاب خاطرات  پوشــش زنان نقش مهمی داشــت، قهرمان میرزاعین‌السلطنه در 

خود در این رابطه می‌نویسد: 
» بیشتر تغییرات لباس حالیه زن‌ها به‌واسطه اختراع و تفکر حضرت قدسیه پیدا 
ینت و  گــردن مردها و زنهــا دارد. چه این تغییرات اســباب ز شــده، خیلــی حق به 
جلــوه خانم‌هــا شــده، آن لباس‌های کثیف قدیــم از میانه رفته. مثــاً چارقد »گاز« 
کــه پیــش چارقد قلمــکار یــا ترمه یا چلوار ســی ســال پیش  کــرده حالیــه را  قالــب 
بگذارند معلوم می‌شــود... همین‌طور بزک‌ها که خیلی ســاده و ظریف شــده با آن 
کــه مثل فیــل نقاشــی بودند و تمــام بدن  خال‌هــا و خط‌هــا و رنــگک و زلــف بچــه 
کــرده، یا این »فــر« تازه که از فرنــگ آورده و  را مثــل وحشــی‌های دنیــا از خــال رنگ 
که هزار مرتبه بر  کمال ســلیه و قشــنگی داغ می‌کنند  زلف‌ها را مجعد یا غیر آن با 

حسن و وجاهت خانم‌ها افزوده«
کارهای خیریه انیس‌الدوله را به شرح زیر می توان نام برد: 

- اهداء جقه الماس به حرم علی‌بن‌ابی‌طالب
یددوزی‌شده به حرم حسین‌بن‌علی - اهداء پرده مروار

- اهداء نیم‌تاج طلا به حرم علی‌بن‌موسی‌الرضا
کاشانک - وقف روستای 

- بنای پلی در ناصرآباد از توابع لواسان
انیس‌الدوله تنها کســی بود که می توانســت در مقابل شاه بایستد و با او مخالفت 
کــو از آوردن قلیــان بــرای شــاه  کنــد؛ طوری‌کــه بعــد از اعــام فتــوای حرمــت تنبا
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کــرد و برخــاف نظــر شــاه دســتور داد همــه قلیــان هــا را از حرم شــاهی  خــودداری 
کنند.  جمع‌آوری 

او در زمــان ســفر  را دوســت داشــت.  درعین‌حــال انیس‌الدولــه، عاشــقانه شــاه 
ناصرالدین‌شاه به فرنگ، در نامه‌ای خطاب به شاه نوشته: » شنیدم آخرهای ماه 
کردم، ای خدا روزی باشــد، من زنده  ذیحجه وارد انزلی می‌شــوید، یک دنیا ذوق 
باشــم و شــاه را ببینــم. تا توی نعمت هســتیم، هیــچ قدر نمی‌دانیــم، الحال حال 
سگ و گربه و شغال بهتر از حال ما هست.« یک نکته جالب این‌جاست که شاه 
که عشــاق در  هم در ســفر ســومش به فرنگ، وقتی دید روز ولنتاین شــده و شــنید 
این روز به همدیگر نامه می‌نویسند، کارت پستالی خرید و آن را برای انیس‌الدوله 

کرد. پست 
یادی به انیس‌الدوله داشت و همین علاقه برای او امتیازاتی را برایش  شاه علاقه ز
گر قرار اســت در دربار ایران  به همراه داشــت. او زنی باهوش بود و می‌دانســت که ا
کند. نخستین قدم سواد  کند باید خودش را از زیر سایه بلند حرم‌سرا خارج  رشد 
که در حرم بودند سواد خواندن  کتاب خواندن بود. او با کمک معلمانی  داشتن و 
کرده  که برای شاه ترجمه  کرد  کتاب‌هایی  و نوشتن را آموخت و شروع به خواندن 
گیرد. محل اقامت اصلی شاه  بودند. این باعث شده تا بیشتر موردتوجه شاه قرار 

قاجار اقامت‌گاه انیس‌الدوله بود.

تاج‌الســلطنه فراتر از این او را زنی دوست‌داشــتنی و محترم می‌دانســت. نزدیکی 
کــه او زمانی قرار بــود به عقد  تاج‌الســلطنه بــا انیس‌الدولــه شــاید به خاطــر این بود 
کــه دختــر ســرکش ناصرالدین‌شــاه بــا آن مخالفــت  ملیجــک دربیایــد، اتفاقــی 
کــه مقابــل ناصرالدین‌شــاه ایســتاد و او را از چنین  داشــت. ایــن انیس‌الدولــه بود 
کرد. تاج‌الســلطنه در خاطراتش انیــس را این‌گونه تصویر می‌کند:  کاری منصــرف 
که با وجود نداشــتن صورت خوبی، برای  »به‌قدری این زن عاقله ]و[ بااخلاق بود 
کره می‌کنم، او تقریباً  یخ که من مذا سیرت خوب، او زن اول محترم بود. در این تار

کتاب محله؛ امیریه 24



سی‌ساله، قدی متوسط، خیلی ساده، آرام، باوقار، سبزه، با صورت معمولی بلکه 
یک قدری هم زشت، لیکن خیلی با اقتدار. تمام زن‌های سفرای خارجه به منزل 
او پذیرفتــه شــده، در اعیــاد و مواقع رســمی به حضور می‌رفتنــد. و این خانم بزرگ 
کرده، مهر مخصوص نسبت به  محترم اولاد نداشت و مرا برای خود اولاد خطاب 
من داشــت. و همین قســم، جمیع خانواده‌های محترم و نجیب و زن‌های وزرا و 
گرفته در  امرا به منزل او پذیرفته می‌شدند و تمام عرایض اغلب به توسط او انجام 

حضور سلطان عرض و قبول می‌شد«

روشنفکری میان زنان حرم

انیس‌الدوله در مراسم مذهبی مانند عید و محرم برنامه‌های مخصوص به خودش 
را داشــت و خــودش برنامه‌هایــی را برگزار می‌کرد. یکی از این جشــن‌های مذهبی 
جشــن تولد شــاه بود که باشکوه‌ترین مهمانی را انیس برگزار می‌کرد: » انیس‌الدوله 
پایی مقیم تهران و همســران وزرا و اعیان و اشــراف  از بانوان ســفرا و دیگر بانوان ارو
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که  دعــوت می‌کــرد و خود حمایل بر ســینه و نیم‌تــاج بر فرق، غرق در نشــان‌هایی 
کشورهای خارجی برایش فرستاده بودند از میهمانان پذیرایی می‌کرد« شاهان 

 انیس‌الدولــه برخــاف بســیاری از زنــان حرم‌ســرا در آن زمان به شــیوه مهدعلیا در 
که مراودات دربار ناصرالدین‌شاه با سایر  امور تشریفاتی نیز وارد شد و از آن جایی 
یادی بــه ایــران می‌آمدند این انیــس بود که  کشــورها بیشــتر شــده بــود و مهمانــان ز
وظیفه پذیرایی رســمی و ‌بهخصوص همراهی با زنان فرنگی را برعهده می‌گرفت. 

که در منابع فرنگی با عنوان ملکه یاد می‌کنند. او نخستین زنی است 
کرده بود، از  که در ۱۰ ســال آخر ســلطنت ناصرالدین‌شــاه به ایران ســفر  کارلا ســرنا 
که  انیس‌الدولــه به‌عنــوان ملکه ایران نــام می‌برد و او را زنــی خوش‌برخورد می‌داند 
برگزاری مراســم مهم برعهده‌اش اســت. خانم ســرنا به‌عنوان مهمان رســمی شــاه 

همراه انیس‌الدوله به مراسم تعزیه‌خوانی رفته بود.
انیس‌الدولــه بــرای خداحافظــی فرنگی‌هایــی ماننــد ســفرا نیز جشــنی می‌گرفت. 
که در سال  س. ج. بنجامین ســفیر آمریکا در خاطراتش نوشــته است: » هنگامی 
۱۸۸۵ من به آمریکا احضار شدم و قرار شد تهران را ترک نمایم انیس‌الدوله خانم 
کــه در ضیافت کوچکی که به افتخار آن‌ها در اندرون برپا  و دختــر مــرا دعوت کرد 

کنند و همانجا مراسم خداحافظی به عمل آید« می‌شود شرکت 
که به‌نظر  کتابش ماجرایــی را تعریف می‌کند  کــه ندیمه دربار بود در  مونس‌الدولــه 
می‌آید دلیل اطلاق نام ملکه رسمی ایران به صیغه مشهور ناصرالدین‌شاه مربوط 
بــه آن اســت. او نوشــته: »در آن موقع ملکــه انگلیس یک گردن‌بند الماس توســط 
وزیرمختــار انگلیــس به تهران فرســتاد که به زن ســوگلی شــاه بدهنــد. وزیر مختار 
از صدراعظم پرســید: زن ســوگلی شاه کدام یکی اســت؟ صدراعظم این سؤال را 
نزد شــاه مطرح کرد و شــاه گفت: آن گردن‌بند الماس را برای انیس‌الدوله بیاورند. 
زن وزیرمختــار انگلیــس بــا تشــریفات پُرطول‌وتفصیــل بــه انــدرون شــاهی رفــت 
گــردن انیس‌الدولــه انداخت. بعد هم به دســتور  گردن‌بنــد ملکــه انگلیــس را به  و 
که همان مادام عباس فرانسوی باشد، یک  ناصرالدین‌شــاه حاجی طوطی‌خانم، 
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نامه به زبان فرانســوی از قول انیس‌الدوله برای ملکه انگلیس نوشــت و یک کاسه 
بشــقاب خیلی قیمتی فیروزه با چند قالیچه ابریشــمی از طرف انیس‌الدوله برای 

ملکه انگلیس فرستاد«
یا فرســتاد  یکتور که ازســوی انیس‌الدولــه نامه‌ای بــه ملکه و گــر بپذیریــم این زنــی  ا
گلســاز اســت، ایــن اتفاق بایــد بین ســال‌های ۱۲۹۰  همــان مــادام حاجی عباس 
کــه مــادام  تــا ۱۲۹۵ یعنــی یکــی دو ســال بعــد از مــرگ مهدعلیــا رخ داده باشــد 
هم‌نشــین مــادر شــاه بعد از مرگ او به‌ســمت معلــم و مترجــم انیس‌الدوله در حرم 
که  ســلطنتی زندگــی می‌کرد. مدیریــت او بر حرم ســلطنتی آن‌چنان باقــدرت بود 
شــاه نیــز در مقابل دســتوراتش حرفی نمی‌زد. به‌گفتــه معیرالممالک او بود که بعد 
یه مقدســه  از بست‌نشــینی چنــد نفــر از زنان حــرم به خانه حاج ملاعلی کنی و زاو
عبدالعظیــم از شــاه خواســت تــا درخت چنــاری را انتخــاب کند تا زنــان به‌جای 
خروج از ارگ همان‌جا بست بنشیند. این همان داستان چنار معروف عباسعلی 

که تا مرگ ناصرالدین‌شاه محل بست‌نشینی حرم‌نشینان بود. است 
انیس‌الدوله بعد از آن که قدرتش را در حرم‌خانه ســلطنتی گســترش داد و رقبایی 
چــون امیــن اقدس و زنــان عقدی چون شکوه‌الســلطنه مادر ولیعهد را به ‌حاشــیه 
گســتراند و خیلــی‌زود مانند مهدعلیــا وارد جریان  رانــد، دایــره فعالیتش را از حرم 
سیاســی شــد و جریان خودش را تشکیل داد. او که کتاب بسیار می‌خواند از رموز 
گاه بود و قواعد بازی را می‌دانســت. شــاه هم از او حرف‌شــنوی داشت  سیاســی آ
کارهایــش بــا او مشــورت می‌کــرد. همین باعث شــد تــا جریان‌های  و در برخــی از 
سیاســی آن دوران او را به‌ســمت خود بکشــند. این قدرت سیاســی با بخشــیدن 
اموالــی توســط ناصرالدین‌شــاه بــه انیــس بیشــتر هــم می‌شــد. او به‌عنــوان یکــی از 
کــه به گفته  ثروتمندتریــن زنــان ایــران اعمال نفــوذ می‌کرد. او لباســی بر تن می‌کرد 
گلدوزی شده بود.  ی دامنش  مونس‌الدوله تصویری از ســربازان تفنگ به دوش رو
او بــه شــاه دربــاره علت ایــن کار گفته بــود: »قربانت گردم! این‌ها بــا تفنگی که در 

دست دارند، ناموس قبله عالم را نگهبانی می‌کنند«
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هرچند از نفوذ و نقشــی سیاســی انیس‌الدوله نمی‌شد گذشت اما او بیشتر از این 
یای اموالی که شــاه داده بود،  به‌عنــوان زنــی خیر و متدین معرفی می‌شــود. او از در
بخشش می‌کرد و در هر فرصتی مراسم‌های مذهبی برگزار می‌کرد. ناصرالدین‌شاه 
عــادت داشــت هــر روز لبــاس تــازه‌ای بپوشــد و انیس‌الدولــه لبــاس دیــروزی را به 

سادات فقیر می‌بخشید.
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کشــته شــدن ناصرالدین‌شــاه در ســن  درنهایــت نیــز چنــد روز مانــده بــه ســالروز 
۴۱ســالگی بــا ابتــا به بیمــاری یرقــان در خانه‌اش )کــه هنوز در خیابــان ولی‌عصر 
ی  باقــی مانده اســت( درگذشــت. خانه‌ای که به شــماره ثبت ملــی ۱۰۴۰۳ روبه‌رو

گوسفندی تهران است. گوشت  مهدیه تهران امروز در اختیار اتحادیه 

روشنفکری میان زنان حرم

خانه انیس‌الدوله در جنوب امیریه
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امیربهادر
و  مظفرالدین‌شــاه  اطرافیــان  و  مشــروطه  دوره  رجــال  از  امیربهــادر  پاشــا  حســین 
محمدعلی‌شــاه بــود. امیربهــادر در حــدود ســال ۱۲۶۱ هـــ. ق در تبریز متولد شــد. 
کــه پــس از امضــای قــرارداد ترکمان چــای مجبور به  جــدّش از خوانیــن قفقــاز بــود 
مهاجــرت به ایران شــده بود. او ابتدا در دوران ولیعهدی مظفرالدین‌شــاه در تبریز 
مقــام قوللــر آقاســی )رییس غلامان( دســتگاه ولیعهد را یافت و پــس از مدتی براثر 
کفایت به پیشــنهاد امیرنظام گروســی، به مقام پیشــکاری ولیعهد رسید. در سال 
۱۳۱۰ هـــ. ق از طــرف ناصرالدین‌شــاه لقــب »امیربهــادر« یافــت و پــس از جلــوس 
مظفرالدین‌میرزا بر تخت سلطنت، رییس کشیک خانه دربار شد. مظفرالدین‌شاه 
پا او را به همراه  لحظه‌ای امیربهادر را از خود جدا نمی‌کرد و در هر سه سفرش به ارو
خــود بــرد. امیربهادر در ســال ۱۳۲۱ هـ. ق به‌جای حکیم‌الملک، وزیر دربار شــد و 
تــا ســه ســال بعــد در این مســند باقی مانــد. او به دلیل داشــتن اعتقــادات عمیق 
مذهبی و علاقه به نظام سلطنتی، از مخالفین مشروطه بود و از مشروعه حمایت 
می‌کرد و پس از به توپ بســتن مجلس و ظهور اســتبداد صغیر با لقب »سپهسالار 
کابینه مشیرالســلطنه )واقف مســجد ســاعت( شــد و تا فتح  اعظــم« وزیــر جنگ 
کابینــه ایــن منصب را برعهده داشــت. در خروج محمدعلی‌شــاه از  تهــران در دو 
گزید. او  ایران، امیربهادر نیز با او همســفر بود و مدتی در ادســا و اســتانبول اقامت 
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با وجود اســتبدادطلبی و مخالفت با مشــروطه، مردی ادب‌پرور بود و به شاهنامه 
ی با خرج خود شاهنامه فردوسی را در تعداد  فردوسی دلبستگی بسیار داشت. و
یاد به چاپ رســاند و در دســترس عامه قرار داد. امروزه این چاپ از شــاهنامه به  ز
نام او، »شــاهنامه امیربهادری« خوانده می‌شــود. امیربهادر پس از مدتی اقامت در 

پا به ایران بازگشت و در سال ۱۳۳۶ هـ. ق در تهران درگذشت. ارو
خانه امیربهادر در ســال 1318 قمری ســاخته شــد و در ســال 1347 خورشــیدی 
کتیبه ورودی این بنا نوشــته شــده  توســط انجمــن آثار ملــی ایران خریده شــد. در 
است: » عمل میرزا‌آقا گچ‌کار ولد حسن ۱۳۱۸، برای محل انجمن خریداری شد. 
مســاحت ایــن خانــه حدود ۳۰۰۰ متر مربــع و دارای تالار بــزرگ ، زیرزمین آینه‌کاری 
شده و تالار بزرگ فوقانی و حوض خانه و کاشی‌کاری و اتاق های متعدد است. از 
آن‌جا که معماری ایرانی و تزیینات آینه‌کاری این محل شایسته توجه بود، )۱۳۴۷ 
ش( تعمیــرات آن بــا رعایــت شــیوه اصیــل قدیم انجــام پذیرفــت . در ۱۳۵۰، ازاره 
تالار آینه که از ســنگ نامناســب و سســت تعبیه شده بود به ازاره‌های مرمر تبدیل 
گردید و نقایص ساختمانی بنا شامل طاق‌بندی و نماسازی صحن مرمت شد.«  
اما پیش از آن هم این خانه جایگاهی نزد فرهنگ دوستان تهران داشت. علی‌اصغر 
حکمت، وزیر معارف در عصر رضاشاه برای اعزام محصلان به فرنگ در باغ این 
حیاط جشــنی به‌راه می‌انداخت و اهل‌خانواده‌ها را در این همین ساختمان سور 
می‌داد. رضازاده شفق برخی از جلسات ادبی خود را در طبقه دوم و در محل تالار 
عمومی این بنا برپا می‌کرد. حتی سیدحسن تقی‌زاده برخی از جلسات غیررسمی 
بــا ســفرا و وابســته‌های خارجــی در همیــن ســاختمان منعقــد می‌کــرد. خــود را 
انجمــن آثار ملی در ســال 1301 شمســی توســط افرادی چــون علی‌اصغر حکمت ، 
سیدحســن تقی‌زاده ، رضازاده شــفق و افرادی دیگر وجود دارد. افرادی چون علامه 
ینــی، رضــازاده شــفق، ذکاءالملــک فروغــی، ملک‌الشــعرا بهــار، محمدعلــی  قزو
آشــتیانی،  اقبــال  عبــاس  یوســفی،  غلامحســین  مینــوی،  مجتبــی  جمــال‌زاده، 
کبر دهخــدا ) که هرکدام در عصر و زمانــه خود فرهنگ‌پرور  ســعید نفیســی ، علی‌ا
و دوران‌ســاز بودنــد( پایه‌گــذاری شــد. ایــن انجمــن از نهادهای فرهنگــی در ایران 
معاصر اســت که به همت جمعی از شــخصیت‌های فرهنگی با هدف حفظ آثار 

کهن ایرانی و معرفی آن‌ها در تهران تشکیل شد. 
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محمدعلــی فروغــی یکی از مؤسســین انجمــن بــود و در دوره اول فعالیت انجمن 
کــه انجمن آثــار ملی  کــرد. در اقدامــی  اقــدام بــه ســاخت بنــای آرامــگاه فردوســی 
تصمیم به ســاخت بنای آرامگاه فردوســی گرفت، بنا شــد که این بنا با مشــارکت 
مالی مردم ساخته شود. او به‌عنوان رییس انجمن آثار ملی در سال 1304 شمسی 
ورقه » اســتمداد انجمن آثار ملی برای بنای مقبره فردوســی« را انتشــار داد و از آن 
کرد و مقالات نوشت و دیگران را به شرکت در این خدمت  پس بارها خطابه‌ ایراد 

و وظیفه ملی بر‌انگیخت. 

امیربهادر

 ســرای امیر بهادر صحن وســیعی دارد که در داخل حیاط آن‌جا 3 مجسمه برنزی 
یست و دیگری »کمال خجندی«‌، عارف  از »کمال‌الدین بهزاد«، نقاش و مینیاتور
و شاعر قرن هشتم‌ قرار دارد که »محمدعلی مددی« آن را در سال ۱۳۵۷ ساخته و 
کرده و قالب‌گیری آن‌ها در ایتالیا انجام شده است. مجسمه دیگر واقع در  نصب 
که تندیس فروغی را ســاخته بود  کنج حیاط‌، اثر هنرمند معاصر »پیل آرام«‌ اســت 
ی پیکره آن نصب کرده‌اند. کبر دهخدا را رو اما بعدها به‌جای سر فروغی‌، سر علی‌ا
یکــی از نــکات جالــب در پــل امیــر بهــادر این اســت که با وجــود نام ایــن خیابان 
یک  گــودالِ اســتخر ماننــدِ بــزرگ و بار شــاهد پلــی نیســتیم. نــام پل بــه یخچال یا 
کــه در ســمت جنوبــی آن دیــوار بســیار  کم‌عمقــی برمی‌گــردد  و مســتطیل شــکلِ 
گــودال در  بلنــدی وجــود داشــت تــا جلــوی نــور آفتــاب را بگیــرد. آب درون ایــن 
کــه  بزرگــی  انبــار  را در  یــخ  و  یــخ می‌بســت  شــب‌های طولانــی و ســرد زمســتان 
فصــل ‌تابســتان  در  و  ذخیــره  بودنــد،  ســاخته  حــوض  کنــار  در  به‌همین‌منظــور 
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ســکونت  مــردم  خیابــان  ایــن  ســوی  دو  در  کــه  آن‌جــا  از  می‌کردنــد.  مصــرف 
کوچــه وزیــری )بابــل( می‌شــود بــه آن‌ســوی  کــه  داشــته‌اند و بایــد از یک‌ســوی آن 
کوچــه هجدهــم اســت، راه ارتباطــی وجــود می‌داشــت امیربهــادر پلــی را  کــه  آن 
ی آن ســاخت. امــا به‌مرورزمــان آن پــل ازبیــن رفــت و فقــط نــام آن باقــی مانــد. رو
خیابان امیریه دومین خیابان تهران است که پس از چراغ برق دستش به روشنایی برق 
ی خانه امیربهادر قدیمی‌ترین  یکی بیرون می‌زند. حالا روبه‌رو می‌رسد و از صف تار
تیرهــای چراغ‌بــرق ایســتاده‌اند، به‌مرحمتــی امین‌الضــرب که این خیابــان را برای 
اولین‌بار روشن کرد تا جناب امیربهادر به سکه‌های طلای قلابی‌اش سخت نگیرد. 
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پدران و پسران
در ســال ۱۳۰۴ شمســی طــرح نماینــدگان مجلــس مبنــی بــر خلــع نظام قاجــار به 
تصویــب رســید و حکومــت موقــت بــه »رضاخــان، ســردار ســپه« ســپرده شــد و 
»محمدعلــی فروغــی« نیــز در همــان روز نخســت‌وزیر شــد. او به تاســیس مجلس 
یــد و ازجملــه‌ی افرادی بود که ســلطنت را بــا اصلاح چند  موسســان مبــادرت ورز
اصل متمم قانون‌اساســی در خانواده‌ی پهلوی اســتمرار بخشید. فروغی به مدت 
شش ماه اولین نخست‌وزیر رضاشاه بود و بعدها نیز پست‌های سیاسی بسیاری 
کبیر ایران برای حل مسایل مرزی ایران و  پذیرفت. در ســال ۱۳۰۶ با سمت ســفیر 
ترکیه راهی ترکیه شد و در این کار هم موفق بود. فروغی در سال ۱۳۱۲ برای بار دوم 

نخست‌وزیر شد و تا سال ۱۳۱۴ در این سمت باقی ماند. 
گوهرشاد  که: » در ماجرای اعلام کشــف حجاب و شــورش در مسجد  نقل اســت 
محمدعلــی اســدی )پــدر دامــاد فروغــی( محکــوم بــه مــرگ شــد، محکومیــت و 
که میانجی‌گری فروغی هم بی‌تأثیر بود. نامۀ  نارضایتی رضاشاه چنان سخت بود 
که در آن بود  که به دست اداره سانسور افتاد و شعری  تسلیت فروغی به دامادش 

کرد. کار برکنار  که او را از  کرد  ک  چنان رضاشاه را غضبنا
کف شیر نر خونخواره‌ای  در 

کو چاره‌ای؟« غیر تسلیم و رضا 
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کرد اما ســخنی هــم در مورد علت  البتــه محمدعلــی فروغی این ماجرا را تکذیب 
برکناری‌اش از نخست‌وزیری در سال 1314 نگفت. 

کارهای فرهنگی همت گمارد و آثار و ترجمه‌های ارزشــمند   پــس از آن فروغــی به 
بســیاری از خود برجا گذاشــت. علاوه‌بر تصحیح نوشــته‌های کهن ادب فارسی، 
کــرد و در این  کتاب‌هــای بســیاری در زمینه‌هــای مختلــف علوم‌انســانی ترجمــه 
کــه بســیاری از واژه‌هــای پایــه‌ای ایــن علــوم بــرای بار نخســت در  راه موجــب شــد 
زبان‌فارســی ســاخته بشــود. محمدعلــی فروغــی در ســال 1314، »فرهنگســتان 
کــرد. نخســتین جلســه‌ی فرهنگســتان روز دوشــنبه ۱۲ خرداد  ایــران«   را تأســیس 
که هنوز  یاســت محمدعلی فروغی  ۱۳۱۴ در عمارت ســابق دانشــکده حقوق به ر
نخست‌وزیر بود، تشکیل شد و به مدت شش سال تا شهریور بیست فعالیت کرد.
کــه توســط رضاشــاه مغضــوب شــده و از کار برکنار شــده بود  محمدعلــی فروغــی 
در خانــه شــخصی خــود در چهارراه‌ســپه بــه زندگی فرهنگــی خود مشــغول بود. و 
از‌این‌جهت بســیار خوشــحال بود تا این‌که پس از حمله متفقین به ایران رضاشاه 
کــرد و درنهایــت محمدعلــی  از او درخواســت بازگشــت بــه مقــام نخســت‌وزیری 
فروغی به شــاه پیشــنهاد استعفا از مقام سلطنت داده و متن استعفانامه رضاشاه 
کرد. و پس از آن مأمور به ســلطنت رســاندن محمدرضا  را نیز به خط خود تنظیم 
که  پهلوی شــده و دوباره نخســت‌وزیر شد. و حدود یک ســال پس از آن در حالی 
کــرده بود ،در ســن ۶۵ســالگی در روز جمعه ۱۶  شــروع بــه آموختن زبان‌انگلیســی 
آذرمــاه ۱۳۲۱ بــر اثر ســکته‌ی قلبــی در تهران درگذشــت و در آرامــگاه خانوادگی در 

ک سپرده شد. آرامگاه »ابن بابویه« در شهرری به خا
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خانه محمدعلی فروغی در خیابان ســپه )امام‌خمینی(- این خانه امروز به‌عنوان مرکز تحقیقات 
غذا و دارو در اختیار وزارت‌بهداشت قرار دارد

محمدعلــی فروغــی در ســال ۱۲۴۵ هجری‌شمســی در تهــران بــه دنیــا آمــد. خانه 
کانــش  کنــار بــاغ انتظام‌الســلطنه بــود. پــدر و نیا پــدری او در محلــه امیریــه و در 
بــازرگان بودنــد. خانــواده‌اش اهل‌فرهنــگ و در دیوان‌ســالاری قاجار ســمت‌های 
مهمــی را عهــده‌دار بودنــد. پــدرش محمدحســین فروغی مشــهور بــه ذکاءالملک 
اول از رجــال صاحب‌نــام و ادیب دوره‌ی قاجار به‌شــمار می‌رفت و لقب فروغی را 
یخ،  ناصرالدین‌شــاه به او داد. پدر  فروغی، شــاعر و مترجم بود و در زمینه‌های تار
علوم‌سیاسی و فلسفه نیز محققی تراز اول در زمان خود محسوب می‌شد. او یک 
که برای ناصرالدین‌شاه شعری سروده بود، مقبول شاه افتاد و شاه نیز درعوض  بار 

به او لقب فروغی داد.
یخ اسکندر  از فروغی پدر آثار فراوانی برجا مانده است که ازآن‌جمله می‌توان به »تار
کبیر«، »غرایب زمین و عجایب آســمان«، »ترجمــه‌ی نامه‌ی علی‌بن‌ابی‌طالب به 
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یخ ســاطین ساســانی« و هم‌چنین ترجمه‌ی »ســفر در هشــتاد  مالک اشــتر«، »تار
یخ عقاید فلســفه  کرد. فروغیِ پدر در مدرســه‌ی دارالفنون، تار روز« ژول‌ورن اشــاره 

یس می‌کرد.  ‌یاسی از افلاطون تا ارسطو و تا عصر برگسون را تدر
کــه نزد پــدرش تحصیل آغــاز کرد  محمدعلــی فروغــی نیــز تنها پنج ســال داشــت 
کرد  پس از پایان تحصیلات اولیه به دارالفنون رفت و در آن‌جا تحصیل پزشــکی 
کــرده و به تحصیل ادبیات  یادی نگذشــت که پزشــکی را نیمه‌کاره رها  امــا زمان ز
که طب  و علوم‌سیاســی و فلســفه پرداخــت. خــود دراین‌زمینــه می‌گوید: » دیــدم 
یم نه وســایل امروزی در  را به‌این‌ترتیــب نمی‌شــد یــاد گرفت. نه ســالن تشــریح دار

اختیارمان است.«
گرفــت و چندســالی معلــم  محمدعلــی فروغــی زبان‌هــای عربــی و فرانســه را فرا
خصوصــی احمدشــاه قاجــار بود و هم‌چنیــن معلم دارالفنون و اســتاد مدرســه‌ی 
کتاب‌هایی  یــس در این مدرســه  علوم‌سیاســی  و مدیــر آن بــود. فروغــی بــرای تدر
چون حقوق اساســی یا آداب مشــروطیت دُوَل را تالیف کرد و هم‌چنین دســت به 
کتاب »ثروت ملل« آدام اسمیت زد. در سال ۱۲۷۸ شمسی، مدرسه‌ی  ترجمه‌ی 
یاست آن  علوم‌سیاســی به‌همت میرزا‌نصرالله‌خان مشــیرالدوله تاســیس شــد که ر
بــا فروغــیِ  پدر بــود. محمدعلی‌فروغی که بعدها به دســتور محمدعلی‌شــاه لقب 
گرفتــه بــود معــاون ایــن مدرســه شــد. او دربــاره ی مدرســه‌ی  »ذکاء‌الملــک دوم« 
تاســیس  علوم‌سیاســی  مدرســه  کــه  همان‌وقــت  »از  می‌نویســد:  علوم‌سیاســی 
شــد، مــن با آن مدرســه مربوط بــودم، به مناســبت این‌کــه اولا مرحوم مشــیرالدوله 
یس ادبیات‌فارسی را در مدرسه به والد من مرحوم  کرده بود تدر صدراعظم رحلت 
ذکاء‌الملک فروغی محول کرده بود؛ ثانیا درس‌هایی که در مدرســه داده می‌شــد، 
کــه دانشــجویان بتواننــد بــه توســط مراجعــه بــه آن به  کتــاب نداشــت  هیچ‌کــدام 
که از معلمی اخذ می‌کنند، مدد برسانند. چون یکی از مواد  گرفتن درس‌هایی  فرا
که آن زمان اصلا  یخ بود  یس شــود تار که در مدرســه علوم‌سیاســی می‌بایســت تدر
یخ هم کتاب تهیه شــود و  یــس آن در ایــران معمول نبود می‌بایســت از برای تار تدر
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یخ را بر حســب‌معمول می‌خواســتند از ملل قدیم مشرق شروع کنند، اول  چون تار
که اتفاقا  یخ ملل مشــرق بود  کــه درصدد تهیه آن برآمدند، تار یخی  کتاب‌هــای تار

که برای مدرسه تهیه شد.«   کتابی بود  کردند و آن اول  تهیه آن را به من رجوع 

کن امیریــه و  کــه ســا کبــر سیاســی مدیــر  آتــی همیــن مدرســه علوم‌سیاســی  علی‌ا
کتاب خاطرات خــود می گوید: »من برای  خیابــان مهدی‌موش بود، در بخشــی از 
گن میــدان دروازه قزوین- توپ‌خانه اســتفاده  رفتن به مدرســه سیاســی از خــط وا
می ‌کردم. میرزا محمدعلی‌خان ذکاءالملک فروغی که خانه‌اش در پایین خیابان 
امیریه بود و دوســت او اســدالله‌میرزا )شــهاب‌الدوله( که در پایین شــهر در خیابان 
گن همین خط را سوار می شدند. بسیار اتفاق  دروازه‌گمرک سکونت داشت نیز وا
گر نشســته بودم  گن می‌یافتــم. دراین‌حال ا کــه خود را بــا آن‌ها در یــک وا می‌افتــاد 
ی  بــه احتــرام آن‌هــا ازجای برمی خاســتم و تمــام راه را- ولو با بودن جــای خالی رو
دو ردیــف نیمکت‌هــا- ســرپا می‌ایســتادم و این امــر به‌نظر طبیعــی می‌آمد و آن‌ها 
کــه بنشــینم. میرزا‌محمدعلی‌خان و اســدالله‌میرزا با  هیــچ‌گاه تعــارف نمی کردنــد 
کــه داشــتند، در نظر مــن که تــازه وارد چهاردهمیــن بهار عمر  ســبیل های بلنــدی 
می‌شــدم، مردانــی ســالخورده و موقر جلــوه می کردند. گفت‌وگــوی آن‌ها با صدای 
بلند بود و برای این‌که ســایر مســافران گفته‌هایشان را نفهمند یا برای خودنمایی و 
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فضل‌فروشــی بــه زبان‌فرانســوی صحبت می‌کردند. من معنی پــاره ای از کلمات و 
جمله ها را به‌زحمت درمی‌یافتم اما آرزو داشــتم بتوانم روزی ما فی‌الضمیر خود را 

کنم«  مانند آن‌ها با آن زبان دوست داشتنی بیان 
اســت،  مانــده  برجــای  مدرســه  ایــن  از  کــه  خاطراتــی  جذاب تریــن  از  یکــی 
که اهمیت ذکاء‌الملک را در سادگی  یاد‌مانده‌های استاد مجتبی مینوی است  از
کلاس درس مدرســه علوم‌سیاســی بــر ما  کلمــات و تاثیرگــذاری آن در  عبــارات و 
که از جزییات احوال فردوســی آشنا می شدم  آشــکار می‌ســازد. »نخســتین باری 
هنگامــی بــود که فروغی در دارالفنون ســخنرانی می‌کرد. در این ســخنرانی اســت 
که من برای اولین‌بار نام‌های مستشــرقینی چون ژول مهل، باربیه دومینار و نلدکه 
که مــا در کلاس پنج و شــش ابتدایی خوانده  یــخ مختصــر ایرانی  را می‌شــنوم. تار
بودیــم، تألیــف همین میرزامحمدعلی‌خان فروغی بود و این جمله اول آن برای ما 
که مملکت ما ایران است  بچه های مدرســه علوم‌سیاسی ضرب‌المثل شــده بود 

و ما ایرانی هستیم و پدران ما هم ایرانی بوده اند«
این منزلت و تفاخر فرهنگی را محمدعلی فروغی از پدر و همگنان او به ارث برده 
کــه او نــزد پدر زبان فرانســه و عربــی می‌خواند عصرگاهــان در منزل  بــود. روزگاری 
رجال و بزرگانی را می دید و از مصاحبت آنان با پدر بهره می برد. محمدطاهرمیرزا 
گــرد هم  قاجــار، اعتمادالســلطنه و موتمــن الملــک هرازچنــدروزی در خانــه پــدر 
که می‌گویند ترجمه های  گفت‌وگو می‌پرداختند. بی‌جهت نیست  می آمدند و به 
ینولدز، مولیــر، ولتــر، ادوارد گیبون و بوســوئه از درون  آثــار الکســاندر دومــا، جــرج ر

کرده است. نشست های منزل محمدحسین فروغی به بیرون جامعه درز 
محمدعلــی فروغــی به همراه اســمیرنف- ســفیر روســیه در ســال‌های دهــه 20- و 
کمال‌الملک غفاری جزو حلقه آموزگاران احمدشــاه قاجار  ذکاء‌الملک غفاری و 
کاخ‌هــای محمدعلی‌شــاه حاضر می‌شــد. آنــان به  کــه هــر صبــح در یکــی از  بــود 
یخ )محمدعلی فروغی(، زبان‌روســی  یــس ادبیات )ذکاءالملــک غفاری(، تار تدر
او  )اســمیرنف( و خــط و خوش‌نویســی )کمال‌الملــک غفــاری( می‌پرداختنــد. 
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که بــا زندگی خصوصــی و علایق و ســایق  از معــدود نوجوانــان عصــر قاجــار بــود 
شــخصی احمدشــاه قاجــار- دومیــن فرزنــد محمدعلی‌شــاه و هفتمیــن پادشــاه 
کافــی داشــت و همیــن کفایــت می کرد که بــر دایــره جامعیت و  قاجــار- آشــنایی 

بصیرت او به مباحث مملکتی و حکومتی بیفزاید.
فکر تأســیس مدرســه‌ی علوم‌سیاســی پیش‌تر نیز به فکر فروغیِ پدر رســیده بود اما 
ناصرالدین‌شــاه از تأســیس چنیــن مدرســه‌ای ســخت در هــراس بــود. فروغیِ پدر 
در این‌باره برای پســرش این‌گونه می‌نویســد: »]ناصرالدین‌شــاه[ از کلمه‌ی آزادی، 
دموکراسی و قانون خوشش نمی‌آمد و از روشن‌شدن اذهان جوانان ایرانی وحشت 
که بوی آزادی‌طلبی داشــت، عنوان  داشــت. ازاین‌رو ما نمی‌توانســتیم هر مطلبی 
گرفتار حبس و تبعید  گر کســی اسم قانون می‌برد،  کنیم. در دوره ناصرالدین‌شــاه ا

و آزار می‌شد«. 
پس از پیروزی انقلاب‌مشــروطه، فروغی و پدرش قانون‌اساســی بلژیک را که ماخذ 
کردنــد. محمدعلــی فروغــی پــس  قانون‌اساســی مشــروطه بــود بــه فارســی ترجمــه 
کرد و  کار  از صــدور فرمــان مشــروطیت در قســمت دبیرخانــه‌ی مجلس شــروع بــه 
کــه پس از اســتبداد صغیــر و خلع محمدعلی‌شــاه انجام  در دوره‌ی دوم مجلــس 
یاست  گرفت، نماینده‌ی مردم تهران شــد و در ســال  ۱۲۸۹ شمســی توانســت به ر
مجلس‌شــورای‌ملی برگزیده بشــود. فروغی در ســال ۱۲۹۸ شمسی به عضویت در 
کنفرانس تلاش  یس رفــت و در این  کنفرانس صلح پار هیــأت نمایندگی ایــران به 
که مولــود جنگ‌جهانی‌اول بــود مطرح کند.  ی مالی و سیاســی ایران را  کــرد دعــاو
البتــه فروغــی و تیمش در این دعوا نتیجه‌ی مثبتی نگرفتند و خســارات ســنگین 

ایران در این جنگ هیچ‌گاه پرداخت نشد.
گرفتــه بود، در  کــه شــور و احساســات ملی در ایــران بالا  بعــد از جنگ‌جهانــی‌اول 
ک  مجامع و مطبوعات، قدرشناســی از فردوســی و لزوم بنای شایسته‌ای بر سر خا
یارت کرده و تنها سکویی بی‌سقف  او مطرح شــد. ملک‌الشــعرا بهار که طوس را ز
و دیــوار به‌جــای بنــای آصف‌الدولــه یافته بــود، در ۱۲۹۹ در هفته‌نامــه نوبهار خود 
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مقالــه‌ای در لــزوم بنای آرامگاه نوشــت. پس از تأســیس انجمن آثار ملی در ســال 
۱۳۰۱، به‌همت محمدعلی فروغی )رییس انجمن( کوشش‌هایی برای ساختمان 
آرامــگاه آغاز شــد. چون نیت این بود که آرامگاه شــاعر بــزرگ ملی به هزینه مردم و 
که  نه از بودجه دولت ســاخته شــود، در ۱۳۰۴ با نشــر بیانیه‌ای از مردم خواســتند 
کنند. بخشــی از هزینه های  اعاناتی برای این‌منظور به حســاب انجمن پرداخت 
یالــی ) که از  ســاخت ایــن آرامــگاه از محل فــروش ۱۶۰۰۰۰ بلیــت بخت‌آزمایی ده‌ر
یع شد( تأمین شد. قمرالملوک وزیری هم در  طریق شعبه‌های بانک‌ملی ایران توز
کرد و سرلشکر امان‌الله جهانبانی از او تقاضا  حدود 1309 ه.ش سفری به خراسان 
که قرار بود برای بزرگداشت هزارمین‌سال تولد  کمک به آرامگاه فردوسی  کرد برای 
کنسرت بدهد. قمر پذیرفت و در این برنامه 4000 تومان جمع  شاعر ساخته شود، 

که قمر آن را برای ساخت آرامگاه فردوسی پرداخت.  شد 
آندره گدار، معمار مشهور فرانسوی و پایه‌گذار دانشکده هنرهای‌زیبای دانشگاه‌تهران 
که مدیر اداره عتیقات )باستان‌شناسی و موزه( بود، در سال ۱۳۰۷ آغاز به ساخت 
بنایی شبیه اهرام مصر بر مزار فردوسی کرد. از آن‌جایی که این بنا مطابق با معماری 
ایرانی نبود، فروغی دســتور تخریب آن و ســاخت بنایی متناسب با معماری ایرانی 
را داد و ســرانجام آرامــگاه حکیــم تــوس براســاس طرحی از پروفســور »ارنســت امیل 
هرتسفلد« باستان‌شناس و ایران‌شناس آلمانی، توسط »حسین لرزاده« ساخته شد.
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که به دســتور فروغی تخریب و بنای امروزی به‌جای آن ســاخته شــد. طرح اولیه آرامگاه فردوســی 

کار باارزش  در ســال 1313 چند منتخب هم از شــاهنامه نشــر شد. ولی اهم آن‌ها 
محمدعلی فروغی )ذکاء‌الملک( است و موسوم به »خلاصه شاهنامه فردوسی«. 
که بهقول خودش »به شاهنامه عاشق و فردوسی را ارادتمند صادق« بود و  فروغی 
در برپا کردن مقبره فردوسی اهتمامی کم‌مانند مبذول کرد و مقالات و خطابه‌های 
که مجموعه‌ای از آن‌ها به توســط حبیب یغمایی  متعدد در باب فردوســی دارد ) 
کار بردن ذوق  کــه ضمن بــه  کرد  بــه چاپ رســیده اســت( در خلاصه خود ســعی 
و ســلیقه، متن هــم تاحدود‌امکان از حیــث صحت قابل‌اعتماد باشــد. چنان‌که 
کار مجتبی مینوی با او همکاری داشت. فروغی هشت  خود نوشته است، درین 
کوتاه‌تر‌شده‌ای از شاهنامه را با مشارکت حبیب یغمایی به نام  ســال بعد صورت 

کرد. »منتخب شاهنامه برای دبیرستان‌ها« منتشر 
خانــه محمدعلــی فروغــی در جنــوب شــرقی چهارراه‌ســپه واقع شــده و امــروزه در 

اختیار وزارت‌بهداشت )مرکز تحقیقات غذا و دارو( است. 
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کاخ‌مرمر خانه محمدعلی فروغی در خیابان سپه )امام‌خمینی( و جنوب شرقی 
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تربیت نوامیس
»هنگامی‌کــه مجلــس را بــه تــوپ بســته بودنــد، یکــی از روحانیــون در شــاهزاده 
عبدالعظیم بر ســر منبر رفت و فریاد زد: واشــریعتا که مملکت مشروطه شد. روزی 
گریســت که در آن دبســتان دوشــیزگان باز شــده  هــم فریــاد زد: بر آن مملکت باید 

گریستند.«  است و مردم زارزار 
سال ۱۲۸۵ خورشیدی بود. نیم قرن و پنج سال از راه‌اندازی دارالفنون، نخستین 
که  مدرســه‌ی پســرانه، در خیابان ناصریه ) ناصرخســرو( می‌گذشــت؛ مدرســه‌ای 
بانی آن گشایشــش را ندید و در حمام فین‌کاشــان رگش را زدند و بیســت سال هم 
از آن روزی می‌گذشــت که میرزاحســن تبریزی‌ )رشــدیه( به تهران آمد و مدرسه‌ای 
کربلایــی عباســعلی )خیابان البرز یا اســدی‌منش  پســرانه را در دروازه‌قزویــن، بــاغ 
کنونی(، بنا کرد. سرنوشــت شــوم میرزاحســن هم کم از امیرکبیر نداشــت. او را هم 
کردند،  که به انجام نرســید و چندین بار تکفیر، به او فحاشــی  کردند  یک بار ترور 
ید که  ک بســپار نفــی بلــد کردند. بــا این‌که وصیت کرده بــود: »مرا در محلی به خا
گــورم بگذرنــد و ازاین‌بابــت روحــم شــاد شــود.«  ی  گردان مــدارس از رو هــر روز شــا
هرگــز روحــش را شــاد نکردنــد. ایــن مــرد را جایی دفن کردند که کســی نشناســد و 

مدرسه‌ای نباشد.
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دیگر زمان آن رسیده بود که تب‌وتاب مشروطه‌خواهی زنان را هم به جنبش وادارد. 
گذاشت و مدرسه‌ی پرورش   را بنیان نهاد اما  طوبی آزموده قدم به این راه پرخطر 
یختند و با فحاشــی مدرســه را بستند. سه  به چهار روز نکشــیده، مأموران دولت ر
یا زده و این‌همه بی‌عدالتی در قبال زنان  سال بعد، بانو بی‌بی استرآبادی دل‌به‌در
کمالیه  کودکی با لباس و نام پســرانه به مدرســه‌ی  ایران را تاب نیاورد، خودش در 
کارســتان. او  کنــد  کاری  در خیابــان قوام‌الســلطنه می‌رفــت و حــالا می‌خواســت 
مدرسه‌ی دوشیزگان   را در دروازه‌ی ورودی تهران آن روزگار، دور از ارگ سلطنتی، 
در نزدیکــی دروازه‌ی‌محمدیه بازارچه حاجی‌محمدمحســن در خانه‌ی شــخصی 
خــودش راه انداخــت. بــر پا شــدن مدرســه دخترانه همانا و برپا شــدن بلــوا همانا. 
پس فریاد وا اســفنا بلند شــد، آقای ســیدعلی شوشــتری، یکی از بــزرگان محله‌ی 
محمدیه، ورقه‌ای چاپ کرد با این مضمون که دبســتان دوشــیزگان را بی‌بی‌خانم 
کــرده، ایــن زن مفاســد دینیــه دارد، در منزلــش تــار می‌زننــد و اجتمــاع  افتتــاح 
گن  کــه » تکفیرنامه‌ی بی‌بی‌خانــم را، دم وا کار به‌جایی رســید  هنرمنــدان اســت. 

اسبی، ورقه‌ای یک شاهی می‌فروختند.«
سر آخر هم، اوباش را تحریک کردند تا بریزند و مدرسه را غارت کنند. هرچه بی‌بی 
پیــش وزیر معارف وقت مخبرالســلطنه‌ی هدایت رفت و دادخواهی خواســت به 
که در چهارده مردادش  نتیجه نرســید. همه‌ی این تلاش‌ها در ســالی اتفاق افتاد 
فرمــان مشــروطیت امضا شــده بــود. وزیر معــارف ســرانجام نتوانســت دادخواهی 
بی‌بــی را نادیــده بگیرد و برای این‌که مدرســه به کارش ادامه دهد، شرط‌وشــروطی 
گذاشــت. این‌که تابلو مدرسه‌ی دوشــیزگان را بردارند و تنها دختر از چهار تا شش 
کنند زیرا آقای ســیدعلی  ســال پذیرفتــه شــود و بزرگ‌ترها را هم از مدرســه اخــراج 
کره شــهوت‌انگیز!« پس  کره اســت و با شوشــتری گفتــه بــود: » دوشــیزه به معنــی با
دختــران بالاتر از شــش ســال را به خانــه روانه کردند و هرچه آن‌هــا جیغ زدند و داد 

برآوردند، دادخواهی‌شان به جایی نرسید.
تــا بعد از مشــروطیت مدرســه ای بــرای دختــران ایجاد نشــد، به عــوام چنین تلقین 
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کــه درس خوانــدن بــرای دختــران لازم و جایــز و پســندیده نیســت و شــرط  می‌شــد 
عفت را در زندگی کنج خانه نشســتن و نداشــتن سواد می‌دانستند. عامه مردم نظر 
که می توانستند محصلین  خوبی به تحصیل در مدارس جدید نداشتند و هرزمان 
و معلمیــن را مــورد آزار یا تمســخر و توهین قــرار می دادند و دختران وضع دشــوارتری 
که به باســواد شــدن دختران  داشــتند. بنابراین تحصیــل دختران در خانواده‌هایی 
خــود علاقمنــد بودنــد، به وســیله معلــم ســرخانه انجام می شــد. تأســیس مدارس 
دخترانــه در ایــران توســط هــر گروهی که انجــام می گرفت بــا مخالفت‌هــای زیادی 
روبهــرو می شــد. بعضــی از علمــا آن را خلاف‌شــرع اســام مــی دانســتند و بعضــی 
کــه در آن مدرســه دخترانه تأســیس شــود. کــه وای بــه حــال مملکتــی  مــی گفتنــد 
گرفت. پاره‌ای از  پس از انقلاب مشــروطیت گفت‌وگوهایی بین نمایندگان صورت 
آنــان چون ناظم‌الاســام از تأســیس مــدارس دخترانه حمایت کردنــد و گفتند: » در 
تربیــت بنات و دوشــیزگان وطن بکوشــیم و بــه آن‌ها لباس علم و هنر بپوشــیم، چه 
ی  تــا دخترهــا عالــم نشــوند، پســرها به خوبی تربیــت نخواهند شــد.« در جــواب و
که مانــع احداث  گفــت: » چیزی  میرزاســیدمحمدصادق رییــس مدرســه اســام 
مدرســه دخترانــه اســت نبــودن اداره نظمیه و نداشــتن پلیس مرتب اســت. فرضاً 
که حجت‌الاســام منع معاندین را بردارند، با جوانان جاهل و اشــخاص عذب و 
بی‌لجــام چــه کنیم؟ باید نخســت اداره پلیــس و نظمیه را مرتب کنیــم تا در موقع 
کنند و دیگــر آن‌که معلم مردانه نمی‌تــوان برای دختران  لــزوم، از دختــران حمایت 

آورد. پس باید به فکر معلم زنانه باشیم.«
کــه اوضاع ایران بســیار منقلب بــود و به  گرفت   ایــن اقدامــات در حالــی صــورت 
هرگونه نوگرایی در جامعه با دیده شک‌وتردید نگاه می شد. بازار تکفیر و افترا بسیار 
گــرم بــود و کهنه‌پرســتان از هیچ اقدامــی حتی خطر جانی و هتــک آبرو و حیثیت 
ایــن بانــوان آزاداندیش فروگــذاری نمی کردند. با تمــام دشــواری ها، بالاخره بانوان 
که نمایندگان به  آزاداندیش و دلســوز ایرانی دســت‌به‌کار شــدند و در همان زمانی 
بحث‌وجــدل پایان‌ناپذیــر درباره چگونگــی ایجاد این مــدارس پرداخته بودند، به 
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کردند.  تأسیس اولین مدارس دخترانه ایران اقدام 
طوبــی آزمــوده دختــر مرحوم میرزاحســن‌خان ســرتیپ در ســال 1257 ش بــه دنیا 
آمد. او در چهارده‌سالگی به همسری عبدالحسین میرپنج درآمد، این زن‌وشوهر 
یاد بود. میرپنج برای مشغول داشتن  فرزندی نداشــتند و اختلاف ســنی آن‌ها نیز ز
زن خود، او را به وســیله معلمان خصوصی به تحصیل فارســی و عربی و فرانســه 
کرد. آزموده در این فرصت توانست زبان و ادبیات فارسی، عربی و فرانسه  تشویق 

را به‌خوبی فرا بگیرد.
خانم طوبا آزموده در تهران نخســتین مدرســه دخترانه را به نام » پرورش« در ســال 
1321قمری )1282خورشــیدی( در خانه پدری خود )در محله ســنگلج در جایی 
کرد. اما به دلیل ضدیت و فشــار  تقریبــا موقعیــت امروز شــهرداری تهران( افتتــاح 
مخالفــان فرهنــگ، عمر این مدرســه پس از چهار روز فعالیت به‌ســر آمد. ماموران 
دولــت بــا تهدیــد و فحاشــی مدرســه را بســتند. او در تــاش بعــدی برای تأســیس 
کــرد. از همــان ابتــدا بــرای پیشــگیری از  مدرســه ای جدیــد، هوشــمندانه تر عمــل 
کرد.  گذاشــت و در آن محدودیت هایی ایجاد  مخالفت ها نام مدرســه را ناموس 
گنجاند، و  تعالیم مذهبی و علم حدیث و آموزش قرآن را در میان دروس مدرســه 
برای ایجاد هماهنگی با شــرایط روز جامعه سالی‌یک‌بار روضه‌خوانی، در مدرسه 
ترتیــب مــی داد. حضور معلم مرد در مدرســه امکان نداشــت زیرا بهانه به دســت 
کمک  مخالفان می داد و از‌ســوی‌دیگر معلم زن هم نبود. بنابراین خانم آزموده به 
کــرد و خــود تعلیــم دانش‌آمــوزان را  جمعــی، کتاب هایــی بــرای محصــان فراهــم 
گرفت. دبســتان دخترانه ناموس را ابتدا در خانه پدری خود در ســنگلج  به‌عهده 
کوچه زهره  کرده و ســپس آن را به خیابان شــاهپور )حافظ فعلی(، ابتدای  افتتاح 

کرد. کرمانی منتقل 
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نقشه مدارس تهران در اواخر دوره قاجار

خانــم آزمــوده توانســت در مدتی کوتاه تعداد مدارس دخترانه را به شــش دســتگاه 
برســاند و در ســال 1293 ش، یعنی 8 ســال پس از تاسیس اولین مدرسه، 3474 
دختر دانش‌آموز را جذب این مدارس کند. خانم آزموده، این مدارس را به صورت 
کانون پــرورش دختران  کامــل و  یکــی از مهم‌تریــن و مجهزتریــن مدارس متوســطه 
کنونی پســرانه اســت،  گر میرزاحســن رشــدیه بنیان‌گذار مدارس  متجــدد درآورد. ا

کنونی دانست. طوبی آزموده را نیز باید بنیان‌گذار مدارس دخترانه 
مدرســه ناموس چند ســال بعد از تاسیس به خیابان فرمانفرما و بعد از آن به محل 
بزرگ‌تــری در خیابــان شــاهپور )حافــظ فعلــی( منتقــل شــد. در این زمان مدرســه 
کــه به صــورت یکــی از مهم‌تریــن و مجهزترین  نامــوس به‌قــدری توســعه یافتــه بود 
مدارس متوســطه کامل درآمد و تا پایان دوره دبیرســتان دختران را آموزش می‌داد، 
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به‌طوری‌که در 1307 ش. اولین گروهِ دیپلمه مدرسه ناموس فارغ‌التحصیل شدند. 
گروه شامل خانم ها توران آزموده، فخر عظمی ارغون )مادر سیمین  دسته اول این 
گیلان‌خانــم، فرخنده‌خانــم و مهرانــور ســمیعی  بهبهانــی(، بی‌بی‌خانــم خلوتــی، 
کابر را جهت جذب  بودند. ایشان علاوه‌بر دایر کردن مدارس دختران، کلاس‌های ا
که ایشــان را در این راه یاری می‌دادند، عبارت  کرد. مردانی  زنان مســن تر نیز دایر 
بودند از: ســیدجوادخان ســرتیپ، میرزاحسن رشدیه، نصیرالدوله و ادیب‌الدوله. 
بانــو آزمــوده به پاس جبران کمک ها و هدایت های میرزاحســن رشــدیه نســبت به 
ایشان در نظام‌نامه مدرسه مقرر داشته بود که برای همیشه و تا هر زمان که مدرسه 
کند. یس  ناموس پابرجاست، یکی از دختران خاندانِ رشدیه می تواند در آن تدر

کرمانی قرار دارد  کوچه زهــره  مدرســه ناموس پایین تر از میدان حســن‌آباد، ابتدای 
و مدرســه تربیت‌البنــات هــم که از دیگر مدارســی اســت که به‌وســیله طوبا آزموده 
راه‌اندازی شد، در بازارچه آشیخ هادی )خیابان ابوسعید فعلی( قرار داشته است. 

که در روزنامه چاپ شده بود. تنها عکس به‌جای‌مانده )یا شاید در دسترس( از خانم طوبا آزموده 
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که امروزه در اجاره  کرمانی  ساختمان به‌جای‌مانده از مدرسه ناموس در خیابان شاپور، نبش زهره 
دندان‌پزشک، مسعود بینا، قرار دارد.
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شاهزاده هزاردستان
» شــاهزاده عبدالحســین میرزافرمانفرمــا« بــه اعتقــاد برخــی الهام‌بخش شــاهزاده 
کمک  گریم عزت‌الله انتظامی به این باور  قاجاری ســریال هزاردســتان بود. شــاید 
که خــان ‌مظفر، چکیده  گفته بود  کارگــردان مجموعه )علی حاتمــی(  می کــرد امــا 
همــه خاندان‌های حکومت‌گر در ایران اســت نه فرمانفرما یا شــخص به‌خصوص 

دیگری. 

 عبدالحسین فرمانفرما                                            خان مظفر در سریال هزاردستان
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آمــد.  دنیــا  بــه  شمســی  هجــری   ۱۲۳۱ ســال  در  فرمانفرمــا  عبدالحســین‌میرزا 
گرفتن ادبیات فارسی و عربی و آداب دینی و تعلیم  عبدالحسین میرزا را پس از فرا
که در تهران دایر بود، فرستادند و در  خط آداب دینی او را به مدرسه نظام اتریشی 
گرفت و بعد از مدتی مســؤول تعلیم ســربازان و انتظامات  آن‌جا زبان‌فرانســه را یاد 
جنگــی شــد. بعــد از اتمــام مدرســه اتریشــی، زیرنظــر کامران‌میــرزا نایب‌الســلطنه 

)وزیر‌جنگ و پسر ناصرالدین‌شاه( مشغول خدمت شد. 
که بــه قنات  کند  کمــک پــدر توانســت قناتی بــرای تهران حفــر  ی در جوانــی بــه   و
فرمانفرمــا معــروف شــد و تــا همیــن اواخر هــم مــردم امیریــه آب قنــات فرمانفرما را 

به‌خاطر داشتند و بسیاری از درخت‌های امیریه از آن مشروب می شدند. 
یکــی از مظاهــر قنــات فرمانفرما در خیابان ســپه قرار داشــت.  عبدالحســین‌میرزا 
کرمــان شــد. و در ســال 1275، بــه  گرفتــه و والــی  در ســال 1267 لقــب فرمانفرمــا 
ســمت وزارت‌جنگ منصوب شــد و یک ســال بعد، از این مقام معزول و به‌خاطر 

کارشکنی اطرافیان شاه به عراق تبعید شد و چندی بعد به تهران بازگشت.
کرد، پس   فرمانفرما در جریان نهضت مشروطیت خود را به آزادی‌خواهان نزدیک 
یاست  کابینه موقت به ر از صدور فرمان مشروطیت در دوره اول قانون‌گذاری، در 
میرزا‌ســلطان‌علی‌خان وزیــر افخــم بــه وزارت‌عدلیه منصوب شــد. در دوره فترت 
کابینــه میرزاابوالقاســم‌خان ناصرالملــک  میــان دوره اول و دوم قانون‌گــذاری در 
کابینــه بعد یعنی  همدانــی عهــده‌دار پســت وزارت‌داخله بــود و این ســمت را در 
کرد. پس از فتح تهران و فرار  در زمان رییس‌الوزرایی جوادخان ســعدالدوله حفظ 
کابینه  کابینــه داد و در ایــن  محمدعلی‌شــاه، محمدولی‌خــان تنکابنــی تشــکیل 
فرمانفرما عهده‌دار وزارت‌عدلیه بود. این کابینه در زمان احمدشــاه تشــکیل شد. 
کابینــه دوم محمدولی‌خــان تنکابنــی هــم فرمانفرما هم‌چنان عهده‌دار پســت  در 

وزارت‌عدلیه بود. 
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کوثریه(- حدود سال 1330 خورشیدی مظهر قنات فرمانفرما )قنات 

پــس از کودتــای ۱۲۹۹، عبدالحســین فرمانفرمــا عهــده‌‏دار هیچ شــغل دولتی نبود 
ک و تربیت فرزندانش ســپری می‌‏‌کرد.  و بیشــتر اوقــات خود را به رســیدگی به امــا
رضاشــاه اندکی پس از تاج‏گذاری از فرمانفرما خواســت تا خانه مسکونی و باغش 
گذاری  گذار کند. فرمانفرما که می‌‏‌دانست خودداری از وا در خیابان سپه را به او وا
ک، ســروکار او را به پلیس رضاشــاهی خواهد انداخــت، بی‌‏درنگ خانه و باغ  املا
کاخ‌مرمر در همین زمین‌ها احداث شــد. فرمانفرما نیز با  را به رضاشــاه بخشــید و 
خانواده‌‏اش در باغ شاه که سالیانی پیش از احمدشاه خریداری کرده‏ بود، اقامت کرد.
یادی بر فرمانفرما گذاشت مرگ فرزند ارشدش فیروز مشهور  یکی از وقایعی که تاثیر ز
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که  بــه نصرت‌الدولــه بــود. او از چهره‌های شــاخص اواخر قاجار و پهلــوی اول بود 
طی دوران زندگی خود مناصبی چون وزارت‌عدلیه، خارجه، دادگســتری و مالیه 
را برعهــده داشــت و در ادوار چهــارم، پنجــم و ششــم نمایندۀ مجلس‌شــورای‌ملی 
بود. نصرت‌الدوله یک‌بار در ســال ۱۳۰۸ به اتهام ارتشــاء بازداشــت شد و به ۴ ماه 
زنــدان، محرومیــت از خدمــات اجتماعی و پرداخت غرامت محکوم شــد. وقتی 
کردند تا ســال ۱۳۱۵ مشــغول رســیدگی و  در ســال ۱۳۰۹ به‌ســبب بیماری آزادش 
کش بود، تا این‌که بار دیگر در این ســال بازداشت و این بار  رونق بخشــیدن به املا
به زندان ســمنان منتقل شــد. دربارۀ دلایل بازداشت دوم نصرت‌الدوله دو روایت 
یم  وجــود دارد. یکــی اتهام همکاری با ســردار اســعد بختیاری بــرای برانداختن رژ
یم. پهلوی و دیگری دادن اطلاعاتی به یک تبعه فرانسه برای سیاه‌نمایی علیه رژ

گفتــه می‌شــود چندی پیــش از بازداشــت نصرت‌الدولــه، جراید فرانســه مطالبی   
ک مــردم نوشــتند. در پــی ایــن واقعه  دربــاره دیکتاتــوری رضاشــاه و غصــب امــا
رکن‌الدین مختاری رییس وقت شــهربانی انگشــت اتهام را متوجه نصرت‌الدوله 
که مســتاجرش بود و روابط  که چنین اطلاعاتی را به دیپلماتی فرانســوی داده  کرد 
ی و انتقالش به  گرمــی بــا او داشــت. این‌چنین بود که یک ســال پــس از توقیــف و
که به عقیدۀ بسیاری، مشکوک به نظر  زندان سمنان در دی ماه ۱۳۱۶ خبر مرگش 
می‌رســید را به فرمانفرما دادند. فرمانفرما بــه نصرت‌‏الدوله بیش از دیگر فرزندانش 
گذاشــت. فشــار دســتگاه در  علاقــه داشــت و مــرگ او تأثیــر بــدی در روحیــه‌‏اش 
کرد.  پیشــگیری از برگــزاری مراســم تشــییع و ترحیم، انــدوه فرمانفرمــا را دوچندان 
رضاشــاه هم‌چنیــن بازمانــدگان نصرت‌‏الدولــه را مکلــف کرد رشــوه ۲۸۰۰۰پوندی 
انگلســتان به نصرت‌‏الدوله در عقد قرارداد ۱۹۱۹ را به دولت بازگردانند. فرمانفرما 
بــرای تأمیــن وجه درخواســتی، مقدار قابل‏توجهی از اموالــش را فروخت. در‌‌‌‌ همان 

کرد. سال رضاشاه، باغ شاه را نیز تصرف 
 مرگ نصرت‌‏الدوله و ضبط اموال فرمانفرما توسط رضاشاه، او را ضعیف و ناتوان 
کند. عبدالحســین  گوشه‌نشــینی اختیار  کرد و باعث شــد در دو ســال پایان عمر 
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فرمانفرمــا ســرانجام در ۳۰ آبــان مــاه ۱۳۱۸ پــس از دو ســکته مغزی پیاپی در ســن 
‌۸۷ســالگی در بــاغ ییلاقــی خــود واقــع در رضوانیــه شــمیران درگذشــت. او را در 
آرامگاهی در نزدیکی قبر نصرت‌الدوله در صحن حرم شــاه عبدالعظیم شــهر ری 

ک سپردند.  به خا
ک وســیعی در آذربایجان، کرمانشــاه،  فرمانفرمــا از مالــکان معتبــر ایــران بود و املا
ک فرمانفرما بود  کرج و تهران داشــت. فرمانیــه از امــا کرمــان،  کردســتان، فــارس، 
ک خــود را بــرای  کــه بــه پســرش نصرت‌الدولــه بخشــید. فرمانفرمــا بخشــی از امــا
کــرد. نخســتین مدرســه دخترانــه  تأســیس بیمارســتان، مدرســه و مســجد وقــف 
رســمی و غیرمذهبی شــیراز به هزینه فرمانفرما تأسیس شــد او هم‌چنین در دوران 
نخســت‌وزیری خود ملکی را به‌منظور پی‌ریزی ســاختمان انســتیتو پاســتور اهدا 
یت‌هــای جنگــی فرمانفرمــا می‌تــوان بــه دفــع تجــاوز قــوای عثمانــی  کــرد. از مأمور
بــه مرزهــای ایــران و نیــز دفــع فتنــه ســالارالدوله در کردســتان و کرمانشــاه در زمان 

کرد. سلطنت محمدعلی‌شاه اشاره 

عبدالحسین فرمانفرما و خواهرش نجم السلطنه )مادر محمد مصدق(
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 عبدالحســین فرمانفرما برادر خانم ملک‌تاج نجم الســلطنه )مادر محمد مصدق 
و بانی بیمارستان نجمیه تهران( بود.

خانــه پدری عبدالحســین‌میرزا در محله ســنگلج قرار داشــت و زمین‌های غربی 
آن در محلــه امیریــه )به مســاحت 241000 متر مربع( به عبدالحســین‌میرزا رســیده 
بــود. او بخشــی از این زمین‌ها را در غرب خیابــان فرهنگ و جنوب میدان منیریه 
امروز برای سبزی‌کاری به رایگان در اختیار نیازمندان قرار داده و در بخش شرقی 
در محــدوده خیابان‌ها شــانزدهم فرهنگ تــا خیابان فرمانفرما )وحدت اســامی( 
» برای اسکان خانواده خود، باغ الماسی را ساخته بود. بعدها زمین‌های سبزی‌کاری 
که  را فروخــت اما باغ الماســی را برای اســکان خانواده‌اش نگه داشــت تــا هرزمان 
بــه تهران می آیند در آن ســکونت داشــته باشــند. پس از دوره مظفرالدین‌شــاه باغ 
الماسی را فروخت. » بیرونی آن بنا که تالاری گچ‌کاری و آینه‌کاری و زیرزمین‌های 
کاشی‌کاری داشت سال‌ها بعد مدرسه و انجمن ایران و فرانسه شد و تا چند سال 
پیش در قسمت غربی خیابان شاهپور هنوز برجای بود، در آن محل پروفسور کربن 
یس به تهران می آمدند، منزل می‌کردند  اســتاد فلسفه و همســرش، وقتی برای تدر
...«  مدرســه دوزبانه ایران و فرانســه تا حدود 60 ســال پیش در خیابان فرهنگ در 
کــه بعد تبدیل به دانش‌ســرای راهنمایی شــد  موقعیــت باغ الماســی قرار داشــت 
و امــروزه هنرســتان پســرانه علــم و صنعت و دبســتان پســرانه مولــوی جایگزین آن 
کز شــده اند. هم‌چنین در گذشــته خیابان شــاهپور، فرمانفرما نامیده می شــد.  مرا
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ی نقشه عبدالغفار به کوشش جباره فرمانفرمائیان-جلد یکم ک فرمانفرما رو جانمایی املا
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پلیس نوازنده
بن‌بســت موزه )در خیابان ارامنه، کوچه رضوانی(، بازمانده ای اســت از نخستین 
مــوزه مردم‌شناســی کشــور، بنایی که محل ســکونت مختارالســلطنه بــود و پس از 
یچ  یســت. علی هانیبال )آرکادی نستوو او پســرش رکن‌الدین مختاری در آن می ز
هانیبــال، متولــد 1890 میــادی در روســیه( به ایران آمده و مســلمان شــده بود. او 
از مؤسســان بنگاه مردم‌شناســی بود که بعدها به موزه مردم‌شناســی تغییرنام داد. 
کرد. او  از اقدامــات هانیبــال می تــوان به ســاخت موزه آبــادان و موزه قزوین اشــاره 
هم‌چنیــن نخســتین موزه مردم‌شناســی ایران را در خانه مختارالســلطنه در ســال 
کرد. به همین جهت موزه مردم‌شناسی را به نام موزه  1314 خورشیدی راه‌اندازی 
که از ســفر دوم  مختارالســلطنه هــم می نامیدند. شــنل مخلمین ناصرالدین‌شــاه 
او بــه فرنــگ خریداری شــده بود ســال ها در همین خانه نگهداری می شــد. حتی 
که این شــنل را نگهداری می‌کرد از قِبَل نگهداری  که موزه مردم‌شناســی  گفته اند 
کــه بازدیدکنندگان به‌رســم یــادگاری با آن می گرفتند، ســالانه  آن و عکــس هایــی 

درآمد خوبی حاصل می شد.
این خانه قجری در حوالی سال‌های ۱۲۷۰ شمسی توسط استاد علی‌محمدخان 

معمارباشی برای رییس نظمیه آن دوران )مختارالسلطنه( ساخته شده بود. 
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کریم‌خان مختارالسلطنه به‌سمت »وزیر  پس از درگذشــت میرزاعیسی‌خان وزیر، 
کــرد. مختارالســلطنه  نظمیه« منســوب شــد و شــروع بــه اصلاحات این دســتگاه 
نظمیه را به صورت سازمان منظم و صحیح درآورده و شهر تهران را به چهار ناحیه 
یــخ 160000 نفر بود با  کــرد و آمار جمعیت تهران را که در آن تار یا( تقســیم  )کمیســار
کرد. پس از این‌که  کین و ابنیه تهیه  نقشه محلات پایتخت و تعداد خانه ها و دکا
کاردانی خود را به اثبات رســاند، از طرف ناصرالدین‌شــاه  در ســمت وزیــر نظمیه 
لبنیاتی هــا،  ی میوه‌فروشــان،  تهــران شــد. در آن دوران هیــچ نظارتــی رو کــم  حا
ی اجناس‌شان نمی گذاشتند.  قصابان و خبازان نبود و آن‌ها نرخ معین و ثابتی رو
یاست نظمیه، بلافاصله اوضاع را در دست  اما مختارالسلطنه پس از رسیدن به ر
کی نظارت داشــته باشــند و  گرفــت و گروهــی را موظــف کرد تــا بر قیمت مواد خورا
ی هم‌چنیــن قوانیــن ســختی برای برقــراری نظم  گران‌فروشــی را بگیرنــد. و جلــوی 
کار دست‌شــان بیایــد. یکــی از  گدایــان حســاب  گذاشــت تــا اوبــاش و  در تهــران 
کــه وقتی متوجه شــد چند گدا از بســاط یکی از  اقدامــات مختارالســلطنه آن بــود 
کــرده بودند، دســتور داد گدایان را به درخــت ببندند تا همه بفهمند  کســبه دزدی 
کــه مختارالســلطنه با کســی شــوخی ندارد. با توجه بــه تدبیر و اندیشــه این رییس 
نظمیه، اوضاع در تهران روبه‌بهبودی می‌رفت تا این‌که یک روز به مختارالسلطنه 
گران شــده و طبقات پایین نمی توانند  که نرخ ماســت در تهران خیلی  خبر دادند 
گران‌فروشــی  ی فــورا دســتور داد تا مأمــوران ماست‌فروشــان را از  ماســت بخرنــد. و
برحذر دارند اما وضع به‌همان‌منوال گذشــته بود تا این‌که مختارالســلطنه تصمیم 
ی با لباس مبدل و قیافه ناشناس به سراغ  گرفت خودش قضیه را پیگیری کند. و
کــه  ماست‌فروشــان رفــت و مقــداری ماســت خواســت. یکــی از ماســت‌فروش ها 
مختارالســلطنه را نشــناخته و فقط نامش را شــنیده بود، پرســید: چه‌جور ماستی 
یــم؟ مرد در جواب  می خواهــی؟ مختارالســلطنه گفت: مگر چندجور ماســت دار
شــخص ناشــناس گفت: معلوم می‌شود اهل‌تهران نیســتی و تازه به این‌جا آمدی 
یم. یکی ماســت معمولی و یکی هم ماســت  کــه دو جــور ماســت دار و نمی دانــی 

کتاب محله؛ امیریه 62



مختارالسطنه. مختارالسلطنه با حیرت از ترکیب و خاصیت این دو نوع ماست 
پرســید و مــرد ماســت‌فروش ادامــه داد: ماســت معمولــی ماســت ســفت و چرب 
یخته باشــد و قیمتش هم گران اســت و دیگری  اســت بــدون آن‌کــه داخلش آب ر
که مختارالسلطنه تعیین  که نصفش آب است و ما آن را به قیمتی  ماستی است 
کرده اســت، می فروشــیم و به‌همین‌دلیل به آن ماســت مختارالسلطنه می گوییم. 
که شبیه دوغ است  مختارالسلطنه پرسید: حالا مردم عادی چطور این ماست را 
کیســه می ‌ریزند، آویزانش می کنند  می خورند؟ فروشــنده گفت: ماســت را داخل 
کــه تا آن‌موقع  یــک مــدت که بماند آبش خارج و ماســت ســفت می شــود. مختار 
کرده بود بیش‌ازاین طاقت نیاورد و به فراشــان حکومتی  خونســردی خود را حفظ 
کننــد و بعــد  دســتور داد تــا ماســت‌فروش را جلــوی دکانــش به‌طوروارونــه آویــزان 
کرد و گفت: آن‌قدر  شلوارش را محکم بستند و مختارالسلطنه رو به ماست‌فروش 
کردی  که داخل این ماســت ها  به این شــکل آویزان باید باشــی تا تمام آب هایی 
از شلوارت بریزد. وقتی سایر ماست‌فروش ها از این جریان باخبر شدند بلافاصله 
گرفته شود که به سرانجام آن ماست‌بند  ماســت های خود را کیســه کردند تا آبش 
دچار نشوند. از این حکایت بود دو ضرب‌المثل »ماست مختارالسلطنه« )منظور 
آن اســت در اصالــت کالا یــا جنــس ارایه‌شــده تردید یــا اطمینان از تقلب داشــته 
کی از ترس، تسلیم و جاخوردگی بود(، در  کردن« )حا کیسه  باشد( و »ماست‌ها را 

کرد. نزد تهرانیان رواج پیدا 
توســط  کــه  بــود  خیابان هــا  ســاماندهی  مختارالســلطنه  دیگــر  اقدامــات  از 
یــخ صفحــه 57 آمده اســت: »  گــذار شــد. در افضل‌التوار ناصرالدین‌شــاه بــه او وا
کــه وزارت نظمیه و احتســاب و تنظیف شــهر به‌عهــده کریم آقای  در ایــن اوقــات 
که خیابان ها و شــوارع  منظم‌الســلطنه شــده اســت، از طرف دولت به او امر شــد 
عامیه را مرمت و تسویه و سنگ‌چین کند. او به‌درستی مشغول این خدمت شده 
کــه آب باران  راه هــای عبورومــرور را نیکــو ســاخته و در هرچنــد قدمی چاهی کند 
در چاه‌ها رفته عبور مردم ســواره و پیاده آســان شــود. تقریبا سی هزار توان از خزانه 
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کار رسید.« دولت به مصارف این 
یخ نگار دولتی عهد مظفری است، در  که تار  میرزاغلامحسین خان افضل‌الملک 
کرده و او را در انجام وظایف محوله  مواقع مختلف از مختارالسلطنه به نیکی یاد 
کسبه تهرانی  ی حوادث برخورد مختارالسلطنه را با  کرده اســت. و موفق توصیف 

گران‌فروشی چنین قلمی‌کرده است: در مواجهه با پدیده روزمره 
» محمدکریم‌خان منظم‌السلطنه که بعدها به لقب مختارالسلطنه ملقب خواهد 
یاست و وزارت دایره نظمیه پلیس و احتساب دارالخلافه منصوب گردید.  شد به ر
این اداره باید در تحت اداره حکومت و امر و نهی حکمران دارالخلافه باشد لکن 
کارهای حکومتی  که داشــت بــه اغل  کفایت و درســتکاری  کافی از فرط  این مرد 
کار او  و رســیدگی به عرایض متفرقه هم مداخله می کرد و حکمرانان از پیشــرفت 
عاجــز بودند و نمی‌توانســتند دم بزنند میوه‌فروشــان و قصابــان و خبازان را تنبیهی 
کــه نمی‌توانســتند تخلف  به ســزا می کــرد و نــرخ معینــی بــرای آن ها قرار گذاشــت 
گفت: پدرســوخته ها هرچه از برای  گران می فروشــند.  ورزند... شــنید بارفروشــان 
شــما نرخ بنــدی می کنــم باز بعد از یــک روز به هوای نفس خود گران می ‌فروشــید، 
تأدیــب هــم که می شــوید باز ترک عــادات خــود نمی کنید، بهتر آن اســت که مال 
شما را غارت کنند. بفرمود تا مردم رجاله که به قدر دو هزار نفر حاضر بودند بساط 
کــه میوه‌فروش  کردنــد. روزی به او خبــر دادند  خربــزه و هندوانــه فروشــی را غــارت 
درب مســجد شــاه بارهــای خربزه از اصفهان آورده که یک من ســه هــزار به فروش 
رســاند. خود منظم‌الســلطنه ]لقب اول مختارالسلطنه[ به درب دکان آمده خربزه 
کــرد از انبــار بیــرون آوردند به مردم نــدا داد که یک من دو هــزار این خربزه  را حکــم 

می فروشیم. 
یخــت... خلاصه این  کــه گوشــت کم داده بود ســرازیر به قناره آو روزی قصابــی را 
مرد، مرد منظمی بود. نظم و آسایش مردم را بر اخذ رشوت و بردن مداخل ترجیح 

کردند. می داد و مردم بسی تمجید 
یخ در صفحه 290 در بیان وقایع سال 1316ق. آورده: و باز در همان افضل‌التوار
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یادتی  کولات را به درســتی و بی غرضی معین می کردند که کســبه در ز » قیمت مأ
تسعیر هرج و مرج نکنند الحق وزیر نظمیه مختارالسلطنه سردار هم کمال نظم را 
کند.« که احدی از کسبه تعدی  کار آورد. از کسبه رشوت نگرفت و نگذاشت  در 
که به‌لحاظ ترتیب و سلسله‌مراتب  کم تهران  مختارالســلطنه بر سر فرمانبری از حا
ی به‌شــمار می ‌رفــت و از زیرمجموعه هــای حکومت پایتخت  اداری تحت‌نظــر و
کــه در اصل  کــم تهران  بــود، تــن بــه این امــر نمــی داد و همــواره بــا آصف الدوله حا
رییــس بلافاصلــه اش بود، ســر ناســازگاری داشــت. در این بــاب افضل‌الملک در 

صفحه 294 و در سخن از وقایع سال1316ق آورده: 
یاســت حکومــت تهــران اســت. خــود رییــس اداره  » ایــن اداره نظمیــه در تحــت ر
نظمیــه مســتقلا طــرف نصــب و عزل و امر و نهی ســلطنت نیســت بایــد در تحت 
یاست نظمیه که به غلط  کم تهران باشــد... خلاصه امروز ر یاســت و امرونهی حا ر
کریم‌آقا مختارالســلطنه اســت اما مختارالســلطنه  گفته‌انــد با  آن را وزارت‌نظمیــه 
یاست را بالاتر از رتبه وزارت ساخته  طوری کفایت و درستی به‌خرج داده که این ر
و خــود او مســتقل شــده اعتنــا به امرونهی حکومت نــدارد. خود او در امــر نرخ بازار 
گرفتن اشــرار و رســیدگی به تنازع اهل‌شهر در هر ملک رسیدگی می‌کند و خوب  و 

هم از عهده برمی‌آید...«
که ســرانجام  و بــاز ایــن اختــاف ادامــه می یابــد و شــدت آن بــالا می گیرد تــا این 
کرده بود و  کــه ســالخوردگی اش هم او را مغــرور  مختارالســلطنه در ســال1317ق. 
هم خســته از ادامه همکاری با آصف الدوله ســر باز زد و با استعفایش عطای این 

یاست را به لقایش بخشید و خانه‌نشین شد: ر
کریــم آقای مختارالســلطنه وزیر نظمیه و احتســابیه بســی بــا کفایت بود و  » چــون 
مســتقلا به قیمت نرخ اجناس و عرض و تظلم مردم رســیدگی می‌کرد ابدا خود را 
کار بر جناب حاجی غلامرضا آصف  تابع و جزء حکومت تهران نمی دانست این 

گران آمده می گفت: الدوله حکمران تهران 
وزارت نظمیه به اذن و اجازه حکومت در گرفتن دزدان و مستان عربده‌کش و زنان 
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کار نرخ اجناس و امرونهی به کسبه و رسیدگی به هرگونه  کند، به  فاحشه مداخله 
عرض عارضین متعرض نشود.

مختارالســلطنه هم به‌درســتی مغرور بوده ابدا خود را تابع حکومت ندانســته بلکه 
کم طرف مشــاجره واقع شد و بعضی سخنان ناملایم به یکدیگر  در مجلســی با حا
گفتند... شاهزاده وزیر جنگ ) کامران‌میرزا( اسبابی فراهم آورد که مختارالسلطنه 
یده از شغل  کار امتناع ورز کند مختارالسلطنه از این  کم( رفتار  به امرونهی او )حا
وزارت نظمیه و احتســابیه اســتعفا کرد... شــرح این داســتان متن و حاشــیه دارد 
کــردم باز مورد  کــه حقیقت‌گویی  کردم همین‌قدر  کــه من از نوشــتن آن صرف‌نظــر 
گله واقع خواهم شــد ولی انصاف این اســت که مختارالسلطنه مرد لایقی است و 

عدالت داشت.«

رکن‌الدین مختاری
کــه او را رکن‌الدین  مختارالســلطنه در ســال 1266 شمســی صاحــب پســری شــد 
نــام نهــاد. رکن‌الدیــن بــرای گذراندن تحصیل به مدرســه تربیت ســپرده شــد و در 
کــه بعدها جزو بهتریــن خواننــدگان و ردیف دانان  ایــن مدرســه با عبــدا... دوامی 
موســیقی ایرانــی شــد هــم‌کلاس بــود. در آینــده چنــان بــه موســیقی علاقمند شــد 
کارآمدتریــن نوازنــده ویولــن زبــان‌زد  کــه نامــش به‌عنــوان نخبه تریــن آهنگ‌ســاز و 
محافل موســیقی ‌شــد. مانند اغلب موســیقیدان‌های آن دوره با قواعد علمی این 
کافــی نداشــت و حتی نت موســیقی را هم نمی دانســت امــا آثارش  هنــر آشــنایی 
کــه تــا همیــن امــروز جــزو بهترین  از چنــان اســتحکام و زیبایــی برخــوردار اســت 
قطعات موســیقی ایران محســوب می‌شوند. تسلط مختاری بر ردیف و دستگاه و 
یتم گاه در آثارش  گوشه‌های موسیقی ایرانی کاملا مشهود است. به‌کارگیری تنوع ر
چنان اســت که پیش از او ســابقه نداشته است. مانند پیش‌درآمد ماهور که برای 
اولین‌بار در وزن‌های مختلف می‌ســازد و شــاید به‌همین‌دلیل اســت که داریوش 

صفوت او را در احساس ضرب بی‌همتا می‌داند.
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که اشــعار بیشــتر آن‌ها را  در میــان آثــار مختــاری تصانیفــی هم به‌چشــم می‌خورد 
ملک‌الشعرای بهار سروده است. مختاری در سال 1352 از دنیا رفت و نتوانست 
بــه وعده‌ای که چند ماه پیش به ملک‌الشــعرای بهــار داده بود عمل کند. قرار بود 
ی نوار ضبط و به رایگان در اختیار ســازمان  که از موســیقی می‌داند بر رو آن‌چه را 

رادیو و تلویزیون آن زمان قرار دهد.
ی شــخصیت ســرپاس مختاری بــود. چهــره دوم او  امــا همــه این هــا فقط یــک رو
چنــان مخوف تصویر شــده که هرگز از چنین نوازنــده ای انتظار نمی رود. مختاری 
علاوه‌بر‌این‌که هنرمندی توانا است و وجودش در عرصه موسیقی وزنه‌ای حساس 
تلقــی می‌شــود او را با عنــوان رییس شــهربانی رضاشــاه در دوره‌ای از بحرانی ترین 
کــه شــاید بــدون وجــود او  کشــور می‌شناســند. بعضی‌هــا اعتقــاد دارنــد  روزهــای 
رضاخان نمی توانســت به آن درجه از قدرت برســد. ســرپاس مختاری در فاصله 
بیــن ســال‌های 1313 تا 1320 رییس شــهربانی بــود و با تمام قــوا در برابر نیروهایی 
گرفتــه و حاضر بــه کوچک‌تریــن انعطافی نبود  کــه مقابل شــاه ایســتاده بودنــد قرار 
که بســیاری از  کرد  و همیــن موضــوع دســتان هنرمنــد او را آلــوده بــه خون کســانی 
یاست  آن‌ها برای پیشرفت ایران مبارزه می‌کردند. در تمام 7 سالی که در سمت ر
که شــاه می‌خواســت  شــهربانی بود، به جدیت شــاه را همراهی می کرد. چه آن‌جا 
نوار افتتاح فلان تونل را قیچی کند چه آن‌جا که شاه با اطلاع از ورود قوای متفقین 
که در هشــتم شــهریور 1320  دچــار اضطــراب و پریشــانی شــده بود و چــه آن‌وقت 
مجبور به اعلام حکومت نظامی شــد و افراد خانواده اش را در معیت صادق ترین 

کس خود یعنی مختاری به اصفهان فرستاد. و معتمدترین 
گرفته بودند  که توسط مختاری بازداشت شده و مورد ظلم‌وستم او قرار  کسانی  از 
که از ســال 1316 تــا 1320 در زنــدان قصر زندانــی بود و  می تــوان بــه بــزرگ علــوی ) 
کتاب ورق پاره های زندان دست‌نوشته های او از این روزها است(، نصرت‌الدوله 
فیروز فرمانفرماییان )که در ســال 1316 در زندان قصر به دســتور سرپاس مختاری 
کــه در ســال 1318  کشــته شــد(، فرخــی یــزدی )شــاعر و روزنامه‌نــگار آزادی خــواه 
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کشــته  به دســتور ســرپاس مختاری و با تزریق آمپول هوا توســط پزشــک احمدی 
شــد(، تقی ارانی )فعال سیاســی کمونیســت و آغازگر فکری حزب‌توده‌ایران که در 
کرد. رکن الدین مختاری جان‌های  ســال 1318 در زندان قصر درگذشــت( اشــاره 
یادی از خود نشان داد؛ ولی هرگز رشوه نگرفت و به  گرفت و خشونت ز بسیاری را 

جمع‌آوری ثروت و مال اندوزی علاقه‌ای نداشت. 
کــه بی‌نام‌ونشــان درزندان‌ها،  مهم تریــن جــرم مختــاری عبــارت بود از صدهــا نفر 
تبعیدگاه‌ها و شــکنجه‌گاه‌ها کشــته شده و یا به ســکته‌های فرمایشی گرفتار آمده 

که هرگز تعقیب و افشای آن‌ها مقدر نشده است.   بودند و جنایاتی 
کارکنانم به دســتور اوامر پادشــاه  کردار من و  او در دفاع از خود ‌گفت تمام اعمال و 
وقت بوده اســت. لذا مردم و مطبوعات از دادگاه خواســتند که دستور جلب شاه 

کمه بکشانند.  ی را به پای میز محا کنند و و را صادر 
کمه و به هشت  پس از وقایع شهریور ۱۳۲۰ بازداشت و به همراه عده‌ای دیگر محا
ســال زندان محکوم شــد؛ ولی پنج ســال بعد در فروردین ماه 1327 مشــمول عفو 
ی به خاندان پهلوی  که و ملوکانه و آزاد شــد و محمدرضاشــاه به پاداش خدماتی 

کرد. یال به او پرداخت  کرده بود یک میلیون ر
روایت است که مختاری قطعات بسیاری در طول مدت زندانی بودنش ساخت. 
یس  گرفت مدرســه شــبانه‌ای برای تدر پس از آزادی او اداره هنرهای زیبا تصمیم 

یاست آن مدرسه برگزید. موسیقی به‌وجود آورد و رکن‌الدین مختاری را به ر
یاست شهربانی بازنگشت اما هم‌چنان در دربار راه  که دیگر به مقام ر ی هرچند  و

کار موسیقی را نیز تا آخر عمر رها نکرد.  داشت و 
رکن‌الدیــن خــان درســال 1335 به‌عنــوان یکــی از اعضــاء هیأت‌مدیــره انجمــن 
اشــاعه و اعتــای موســیقی انتخــاب شــد و تقریبا در همــان موقع عبــدالله دوامی 
یادی به حفظ  بــه دعوت او به مدرســه هنرهای زیبــا راه یافت. مختاری رغبــت ز

گنجینه‌های موسیقی سنتی نشان می داد.
نکتــه جالب‌توجــه در زندگــی او، تأثیرش بر موســیقی ایران و تســلط عجیب او در 
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نواختــن ویولن بــود و علاوه‌بر‌این‌ها، در محل باغ پــدری‌اش در خیابان مختاری، 
بهترین گل‌های ایرانی و خارجی را نگهداری و پرورش می‌داد و ازاین‌بابت، حسی 
لطیــف داشــت و کامــا »جمــع اضــداد« بود امــا ســامت اداری و زندگــی نظامی 
یافت  کــه در پایان عمر، بــرای در او را بســیاری موردتأییــد قــرار داده‌انــد، به‌گونه‌ای 
مســتمری بازنشســتگی‌اش مجبور بود تا اداره مرکزی شــهربانی، در محوطه فعلی 
میدان مشــق )ســردر باغ‌ملــی( در نزدیکــی میدان‌توپ‌خانــه )امام‌خمینــی( برود.
یادی داشــت و هرجا لازم بــود به یاری  مختــاری بــا هنرمندان عصــر خود ارتباط ز
آن‌هــا می شــتافت. ازجمله وقتی قمرالملوک وزیری از نداشــتن خانه رنج می‌برد، 
ی یکــی  از اتاق‌هــای خانه اش )همان خانه ای که در کوچه موزه قرار داشــت( را  و

در اختیار قمر ‌گذاشت.
علی‌اصغــر بهاری از میان خاطراتش نقل می‌کند که چندســالی به‌واســطه کمک 
مختاری خدمت سربازی اش را به تعویق انداخت در حالی که مختاری به‌عنوان 

افسری منظم و آهنین در نظمیه رضاشاه مشغول انجام وظیفه بود. 
ســرپاس مختاری در ســال 1350 در اثر ابتلا به ســرطان درگذشــت. بعد از مرگ او 
گاهی هم به صورت آلبوم در اختیار  آثارش در جاهای مختلف اجرا شــد و حتی 

علاقمندان قرار ‌گرفت.
کرد و ارشد  اســتاد فرامرز پایور ســال‌ها پیش ســاخته‌های مختاری را نت نویســی 
کــه ســال‌ها از خاموشــی  طهماســبی بــه جمــع آوری آثــارش پرداخــت. هر‌چنــد 

یس می‌شود. کلاس‌های موسیقی تدر مختاری می‌گذرد اما هنوز هم آثار او در 
اســتاد روح ا... خالقــی )کــه از ســال 1295 در محلــه امیریــه خیابــان ارامنــه و در 
همســایگی رکن‌الدیــن مختــاری زندگــی می ‌کرد( در کتاب سرگذشــت موســیقی 

ایران در بخش ویولن همسایه، آشنایی خود را با او این‌گونه شرح می‌دهد:
ی قالیچــه‌ای که با  » شــب‌های تابســتان در آجــر فــرش جلــوی اتــاق پنــج دری رو
کتانی آبی رنگ فرش شده بود می‌نشستیم. یک فانوس قشنگ هم در کنارحوض 
که نمای آن از سنگ بود قرار داشت و نیمی از حیاط را روشن می‌کرد و  مستطیل 
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عطر گل‌های درهم اطلسی و شاه پسند مشام جان را تازه می‌کرد. پیرزن اصفهانی 
ی تخت بزرگی  خــوش صحبتــی در خانــه ما بود که قصــه می‌گفت بعد از شــام رو
یــش جــا می‌گرفــت دراز می‌کشــیدیم و پیــرزن قصــه را  کــه چندیــن تختخــواب رو
کنید صدای  گــوش  آغــاز می‌کــرد. گاهی کلام خــود را می‌برید و می‌گفت: بچه‌ها 
ویولــن بلند شــد. ما هــم طوری به این صــدا مانوس بودیم که ســکوت می‌کردیم و 
گــوش می‌دادیــم و بــا نغمه ســاز به خــواب می‌رفتیــم. نوازنده ویولــن یک صاحب 
که پشــت منــزل ما در پارک پدرش منزل داشــت. من آن موقع  منصــب نظمیه بود 
هنوز شــکل ویولن را ندیده بودم ولی مادرم برایم گفته بود که ویولن ســازی اســت 
ی زانو یا زمین بگذارند زیر چانه می‌نهند و با  که به عوض اینکه رو کمانچه  شبیه 
کودکی مکرر با آواز ویولن  که آن را آرشه می‌نامند نواخته می‌شود. چون در  کمانی 
که من هم بتوانم روزی این ســاز را بزنم.  به خواب رفته بودم همیشــه آرزو می‌کردم 
گر اجازه دهی نزد همین همســایه نواختن ویولن را فرا  به مادرم گفتم چه می‌شــود ا
گیرم. تبسمی کرد و گفت: حالا خیلی زود است. از این گذشته آقای همسایه که 
معلم ســاز نیســت. شــنیدن صدای ویولنش هم برای هر کس میسر نمی باشد. از 
حسن تصادف است که ما در جوار او هستیم و آهنگ سازش را گاهی می‌شنویم. 
دراین خصوص بهتر اســت با کســی صحبت نکنی زیرا وضع اداری او این اجازه 
که به نام ســاز زن که در اذهان مردم شــغل آبرومندی نیســت شــهرت  را نمی دهد 
که مثل ایام  پیــدا کند. ممکن اســت بفهمد و تابســتانها درهــای اتاقش را ببنــدد 
گوش ما نرســد. این خاطره در ذهن من ماند تا بعد از  زمســتان صدای ســازش به 
که همســایه قدیمی ما یکی از  اینکــه به تحصیل موســیقی پرداختم متوجه شــدم 

هنرمندان عهد خود بوده است. «
از نوآوری‌های مهمی که آن دوران در زمینه موسیقی ایرانی صورت گرفت، ساخته 
شدن پیش‌درآمد و درواقع اضافه شدن این فرم به موسیقی ماست. اما به‌درستی 
گرفته یا مختاری. خالقی  یش خان صورت  که این ابداع توسط درو معلوم نیست 
یش‌خان است اما مهم تر از  که مبتکر پیش‌درآمد به سبک امروز درو معتقد اســت 
که ایــن دو هنرمند در آثار خود بــه‌کار می گیرند  پیش درآمد سبک‌وســیاقی اســت 
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کبر شــهنازی، رضا محجوبی و  و حتــی قطعاتــی که بعدهــا نوازندگانی مثل: علی‌ا
مرتضی نی‌داود ساخته اند، تاثیری غیرقابل‌انکار از روش این دو دارند.       

کوچه موزه  خانــه مختار الســلطنه و رکن‌الدین مختاری )نخســتین موزه مردم‌شناســی تهــران( در 
خیابان ارامنه

ایــن بنــا پــس از انتقال موزه مردم‌شناســی به کاخ‌ابیض در ســال ۱۳۴۷ و ســال‌ها 
کردند  دست‌به‌دســت شدن بالاخره ویران شــد. هرچه ورثه مختارالسلطنه اصرار 
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کننــد، ایــن وزارت‌خانــه زیــر بــار  کــه وزارت‌فرهنگ‌وهنــر آن را خریــداری و حفــظ 
نرفت. ناچار خانه فروش رفت و بالاخره چندی بعد ویران شد. از آن خانه و پارک 
که به  بی‌نظیر امروز هیچ نشانی باقی نمانده به‌جز کوچه ای بالاتر از خیابان ارامنه 

کوچه موزه خوانده می شود. یاد آن دوران هنوز 
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عیسی‌خان وزیر )انتظام‌السلطنه(
ی پارک شهر، کمی پایین تر از ساختمان مدرسه ناموس نبش خیابان البرز  روبه رو
مســجدی ســاده و بی پیرایه دیده می ‌شــود به نام مســجد عیســی خان وزیر، از نام 
که بنا از موقوفات شخصی  که از اسامی امامان نیست می شود حدس زد  مسجد 

به همین نام است. 
میرزاعیســی‌ تفرشــی معروف به میرزاعیسی‌خان وزیر که ‌بانی ساخت این مسجد 
اســت شــوهرخواهر میرزایوســف مســتوفی‌الممالک )صدراعظم ناصرالدین‌شاه( 
بود. او گرچه بعد از فوت پدرش نایب‌الحکومه تهران شد اما وقتی شاه سال 1283 
که  کامران‌میرزای نایب‌السلطنه را  قمری به خراسان رفت و صدراعظم پیشکاری 
گذاشــت به  کم تهران بود و ‌12 ســال هم بیشــتر نداشــت، برعهده‌ میرزاعیســی  حا
وزیری شــهره شــد. اما سمت داشــتن او در دربار باعث نشد که از فکر مردم غافل 
شــود. او از عارفــان دوره خــود بــود و زمانی‌کــه وبــای عــام و معروف در تهــران آمد و 
کــه مرده‌هــا را گروهــی دفن می‌کردند، دســتور داد دفــن با آداب  آن‌قــدر کشــته داد 
کار نظارت می‌کرد  اسلامی و همراه با کفن انجام شود. خودش هم مستقیم بر این 

گرفت و در ماه صفر سال 1310 از دنیا رفت. که وبا  و همین شد 
عیســی خان وزیــر از اقــوام شــیبانی‌ها و مــردی روشــنفکر بــود و زمانی‌کــه کســی به 
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کاری برای صحت و سلامت مردم انجام دهد، بیمارستان  فکرش هم نمی‌رسید 
ســاخت. آن‌هم با کمک کســی مانند حاج‌شــیخ هادی نجم‌آبادی که در مسایل 
مختلف بســیار احتیاط می‌کرد و تنهــا آخوند غیر‌درباری زمان خود بود اما حاضر 
کنند. قنات سراب  شد دستش را در دست میرزاعیسی بگذارد و با هم همکاری 
کوچه لب‌تشنه  وزیر هم جزو موقوفات میرزاعیسی بود و در خیابان مهدی ‌خانی، 
کــه حــالا نامش شــهید حیــدری اســت، مظهر پیــدا می‌کــرد. بیشــتر بیماری‌های 
ک آب همیــن قنات‌ها بود  مــردم در آن‌زمــان ناشــی از آب آلــوده بــود و تنهــا آب پــا
کــه قنــات داشــتند، مــازاد آب خود را وقــف مردم  و جالب‌این‌کــه اغلــب افــرادی 
می‌کردنــد. قنــات آب شــاه اول در قصر شــاه می‌گذشــت و بعد به مردم می‌رســید 
کل آب قنــات  و قنــات فرمانفرمــا اول در خانــه‌اش می‌چرخیــد. امــا میرزاعیســی 
کــرد نه مــازاداش را. محله ســراب وزیر هم به دلیــل همین قنات به  را وقــف مــردم 
این اســم مشــهور شده است. او همان کسی اســت که به دستور ناصرالدین‌شاه‌، 
نقشــه جدید دارالخلافه تهران را در دوره صدارت میرزا یوسف مستوفی‌الممالک 
کرشــیش اتریشــی‌،  کار موســیو بوهلر فرانســوی و موســیو  کرد. البته، در این  تنظیم 
معلــم مدرســه دارالفنــون‌ و هم‌چنین مهندس بغایری به او کمک کردند. مشــکل 
گســترش شــهر تهــران وجــود خندق‌هــا بــود. بنابرایــن، در نقشــه جدیــد خندق‌ها 
را از محــل ســابق جلوتــر بردنــد تــا جمعیــت روبه‌افزایش تهــران بتواننــد خانه خود 
را داخــل محــدوده جدیــد بســازند. میرزاعیســی وزیــر بعدهــا در خیابــان شــاهپور 
کــه هنــوز برقرار اســت‌. بنای اصلی این مســجد  کــرد  بیمارســتان‌رازی را تأســیس 

کمک مردم دوباره ساخته شده است‌.  به‌طورکامل خراب و در دهه ۱۳۵۰ ، به 
ی نگه‌داری  قبر مرحوم میرزاعیســی نیز در این مســجد اســت که توســط نوادگان و
می‌شــود. میرزاعیســی وزیــر به انتظام‌الســلطنه ملقب بــود و خانــه اش در خیابان 

انتظام قرار داشت. 
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کلعباسعلی
کلعباســعلی، کلعباســعلی گمرک‌چی وزیرگمرکات ناصرالدین‌شــاه بوده و محل 
گمــرک بــود. آدم بــا انصــاف و شــوخ‌طبعی بــود و عــادت عجیبــی  کارش میــدان 
داشــت. او بعــد از این‌کــه حقــوق گمرکــی دولت قاجــار را می‌گرفت، بــه فردی که 
می‌خواســت جنس خود را تحویل بگیرد، می‌گفت: »ناســزایی به من بگو تا مالت 
کار  را بدهــم!‌« فــرد ناســزایی می‌گفــت و کل‌عباســعلی قهقهه‌ ســر مــی‌داد. همین 
او موجــب رواج ضرب‌المثلــی در منطقه حســن‌آباد تهران شــد؛ »جنس می‌دهد و 

ناسزا می‌خرد!‌« 
کلعباســعلی 130 ســال پیــش بازارچــه ای در جنــوب میدان‌حســن‌آباد ) خیابــان 
البرز/ اسدی‌منش کنونی( ساخت که اوایل قرن یعنی در حدود سال 1305 سقف 
بازارچه برداشته شد و تنها سقاخانه آن با نام سقاخانه کلعباسعلی باقی ماند و در 
سال 1311 مرمت و بازسازی شد. این سقاخانه هنوز هم از سقاخانه های معروف 
شــهر تهــران اســت و کســبه برای حفــظ و مرمت آن مشــارکت قابل‌توجهــی دارند. 
کــه از ســال 1340 تــا 1391 به طوررســمی بــه ســقاخانه  آخریــن خــادم ســقاخانه 
کــه در ســال1391 بــه  خدمت‌رســانی  کــرده اســت، آقاســیدکاظم صنمــواری بــود 
کــه بــه علــت بیمــاری و کهولت  رحمــت خــدا رفــت. آقاســیدکاظم 10 ســال بــود 
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ســن قــادر بــه نگهداری کامل از ســقاخانه نبــوده و معتمدین محلــی نگهداری از 
ســقاخانه را برعهده داشــته اند. در ســقاخانه کلعباســعلی هر ســال دو بار مراســم 
برگزار می شود که یکی در زمان ولادت حضرت عباس و سیدالشهدا جشن گرفته 

می‌شود و بار دوم در دهه اول ماه‌محرم‌الحرام به سوگ می‌نشیند.
کــه از پهلوانان  در نزدیکــی بازارچــه، پهلوانــی زندگــی می کرد به نــام حاج‌محراب 
کنــار ســقاخانه( ورزش  گــود زورخانــه بــود و در زورخانــه پهلوان پــور )در  میــان دار  
کیــان را به‌عنوان چهارراه  می کــرد. امــروزه مهم ترین تقاطع خیابان البرز با خیابان 

حاج‌محراب می شناسند. 
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آن پدر و این پسر
در بامــداد روز 22 اســفند 1357 مــردی به حکم صادق خلخالی تیرباران شــد. بر 
یخته و بر آن نوشــته شــده بود: » ســپهبد نــادر جهانبانی، عامل  کــی آو گردنــش پلا

فساد«
کنین قدیمــی امیریه بودند.  جهانبانی هــا از نــوادگان فتحعلی‌شــاه قاجــار و از ســا
سپهبد امان‌الله جهانبانی )۱۳۵۳-۱۲۷۴( از صاحب‌منصبان اواخر دوران قاجار 
ی از فرماندهــان ارتش شاهنشــاهی ایــران و هم‌چنین پنج  و دوران پهلــوی بــود. و
دوره نماینده مجلس ســنا در دوران ســلطنت محمدرضاشــاه پهلوی و مدتی نیز 
کل صنایع و معادن مدتی نیز رییس ســازمان ورزش بود. امان‌الله را از  رییس اداره 
۱۰ســالگی جهت تحصیلات مقدماتی و عالی به مدارس نظام روسیه فرستادند. 
پــس از بازگشــت بــا درجــه یــاوری در قزاق‌خانه مشــغول خدمت شــد. جهانبانی 
کرمانشــاه را برعهده داشــت. در همان  یاســت قســمت توپ‌خانه آتریاد  چندی ر
آتریــاد، ســرهنگ رضاخــان فرمانده قســمت پیــاده بود. امــان‌الله جهانبانــی زمان 
کودتای اسفند ۱۲۹۹ درجه سرهنگی داشت و پس از تشکیل قشون متحدالشکل 
ی فرمانده قوای اعزامی به آذربایجان  یاست ارکان حرب قشون برگزیده شد. و به ر
جهــت دفــع خطــر اســماعیل‌آقا بود که با کســب پیــروزی در نبرد شــکریازی قلعه 
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گرفت. در خرداد ۱۳۰۲  چهریــق را به تصرف قوای دولتی درآورد و نشــان ذوالفقــار 
پا اعزام شــدند و  که بــرای تحصیل نظام بــه ارو سرپرســت ۵۰ نفــر دانشــجویی بــود 
کــرد. در اوایل ۱۳۰۵ همراه با رضاشــاه به خراســان ســفر  دوره ژنرالــی را آن‌جــا طــی 
کــرد و پــس از خلــع درجه و برکناری جان محمدخان، فرمانده لشــکر شــرق شــد. 
در ۱۳۰۶ بــا حفــظ ســمت بــه بلوچســتان رفــت و در چنــد زدوخــورد بــه آن منطقه 
یاســت بازرســی ارتش  گرفت. چندی هم ر امنیــت بخشــید و درجه امیرلشــکری 
که رضاشــاه محمدعلی فروغی را از  را سرپرســتی می‌کرد. در ۱۳۱۴ )همان ســالی 
کرد( رییس دانشــگاه جنگ شد و در اسفند همان سال به  نخســت‌وزیری برکنار 

کل صنایع و معادن رسید. یاست اداره  ر
در نیمه‌هــای ســال ۱۳۱۶ پــس از یــک شــرفیابی به دلایــل نامعلومی مــورد غضب 
یاســت صنایع و معادن برکنار و چندی در زندان دژبان  گرفت و از ر رضاشــاه قرار 
و بعــد درزندان قصر حبس بود. ســرانجام پس از یک ســال بــا خلع درجه و اخراج 
از ارتــش از زندان آزاد شــد ولــی تحت‌نظر پلیس بود. پس از اســتعفای رضاخان از 
کابینه  جهانبانــی اعــاده حیثیت شــد و با همــان درجه به خدمت بازگشــت و در 
کابینه  کشــور و ســپس وزیــر راه بــود. در  محمدعلــی فروغــی وزیــر شــد. ابتدا وزیر 
ســهیلی بــه وزارت‌جنــگ منصــوب شــد. بــرای پنــج دوره متوالــی ســناتور بــود و 

سرانجام به سال ۱۳۵۳ و در ۸۳سالگی درگذشت. 
کــرد، حاصــل ایــن ازدواج‌هــا نه فرزنــد بود. ازجملــه: نادر  جهانبانــی دوبــار ازدواج 
کرد.  که با شهناز پهلوی ازدواج  جهانبانی، مهرمنیر جهانبانی و خسرو جهانبانی 
کــرد. امان‌پور پدر  یکــی از دختــران امــان‌الله جهانبانــی با محمــود امان‌پــور ازدواج 

کریستین امان‌پور خبرنگار ABC است. 
 نادر جهانبانی ۲۷ فروردین ۱۳۰۷ به دنیا آمد. در ســن ۱۸ســالگی وارد دانشــگاه 
ی‌هوایی روسیه شد. پس از آن برای آموزش دوره خلبانی جت راهی  خلبانی نیرو
کروجت آمریکا آشــنا شــد و از طریــق آن فنون  آلمــان شــد. در آلمــان بــا لیدر تیم آ
کروباســی هوایــی بــا هواپیمــای جــت را فــرا ‌گرفــت. جهانبانی پس از بازگشــت،  آ
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کروجت ایران را تشکیل داد.  اولین تیم آ

کشور بود.  سپهبد نادر جهانبانی از سال 56 تا 57 رییس سازمان‌ورزش‌جوانان 
انوشــیروان جهانبانــی، فرزنــد نــادر جهانبانــی، در زمــان وقوع انقلاب اســامی ۳۰ 
کــه برای تحصیل به آمریــکا رفته بود، پس از کســب بالاترین  ســاله بوده‌اســت. او 
مــدرک خلبانــی در آمریــکا به ایــران بازگشــت و تا زمــان وقوع انقــاب، مدیرعامل 
کســی« بــود. انوشــیروان جهانبانــی یــک هفتــه پــس از  شــرکت هواپیمایــی »ایرتا
ی  گذراند. و تیرباران ســپهبد نادر جهانبانی، دســتگیر شــد و پنج ماه را در زندان 
درباره این‌که چرا پدرش مانند بســیاری از ارتشیان با وقوع انقلاب از ایران نرفتند، 
این‌گونــه پاســخ می‌دهــد: »اتفاقــاً آن‌موقع من به پــدرم خیلی اصرار می‌کــردم که از 
ایــران خــارج شــود، چون هواپیمــا هم در دســتمان بود. هــم از راه ایران‌ایــر و هم با 
یم. پدرم ولی همیشــه می‌گفت  هواپیمای خودمان می‌توانســتیم از ایران بیرون برو
که در این‌جا بمانم. می‌گفت، امکان  من سرباز این وطن هستم و وظیفه‌ام است 
گفتیم حالا رییستان هم  که شاه رفت،  کنم. حتی وقتی هم  ندارد مملکتم را رها 
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کــه رفــت؛ گفت نه، وظیفه من اســت در ایــن مملکت بمانــم. به‌هیچ‌عنوان قانع 
گر از ایران رفته بود، هر روز زجر می‌کشید. جای  که از ایران برود. فکر می‌کنم ا نشد 

پدرم همان مملکت خودشان بود«. 
آخریــن درخواســت نــادر جهانبانی در زمان تیرباران این بود که چشــم هایش را باز 
کــرده ام در آخرین لحظات  بگذرانــد. او گفتــه بود: »من همه عمر در آســمان پرواز 

کنم« گلوله ها را تماشا  زندگی می خواهم پرواز 
کوچه جهانبانی در ضلع جنوبی باســتیون قرار داشــته و باســتیون غربی را به البرز 

وصل می‌کند. 
                                      

 وصیت نامه نادر جهانبانی
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که همیشــه بســیار دوســت داشــتم و برایم خیلی عزیز بودند،  خانواده، زن و فرزندان بســیار عزیزم 
به خداوند می‌ســپارم. امیدوارم بقیه عمر را به خوشــی و ســامت بگذرانید. من مرگ بی‌تقصیر را 
با کمال رشــادت و جســارت قبول کردم با همه خداحافظی می‌کنم چنان‌چه مقدور است مرا نزد 

کنید.  پدرم دفن 

قربان همه خانواده عزیزم
نادر جهانبانی
یخ 22 اسفند ماه 1357 به تار
منزل تیمسار امان الله جهانبانی 
تلفن به‌شماره 840450
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هوالمستعان
کــه بینوایان را بــه خانه هــای ایرانیان آورد. پیــش از او  »حســینقلی مســتعان« بــود 
کرده و عنوان »تیره‌بختان«  ی نسخه عربی ترجمه  کتاب را از رو اعتصام الملک، 
کــرده بود. مســتعان جوان بــود و نامور هم نبود اما ســماجتش  را بــرای آن انتخــاب 
باعث شد تا جلسه ای با حضور تعدادی از مترجمان برجسته تهران تشکیل شده 

و به تطبیق دو ترجمه بپردازند. نتیجه جلسه به نفع مترجم جوان تمام شد. 
بــه  روز  آن  کــودکان  از  خیلــی  ماننــد  بــود.   1283 متولــد  مســتعان،  حســینقلی 
مکتب‌خانــه رفــت و از همــان زمــان بــه تشــویق پــدرش بــه تحصیــل زبان فرانســه 
و عربــی نیــز پرداخــت. او را در شش‌ســالگی بــرای گذران تحصیــات ابتدایی به 

گذاشتند.  مدرسه‌ی »اسلام« 
» آن‌هــا می‌خواســتند مــرا در کلاس اول بپذیرنــد؛ امــا قبــول نکــردم. به مدرســه‌ی 
کلاس  شــرف مظفــری ) پایین‌تــر از مدرســه نامــوس( رفتــم و امتحــان دادم و در 
چهــارم مشــغول تحصیل شــدم. کلاس پنجــم را در تعطیلات تابســتان خواندم و 
کلاس ششــم را به پایان رســاندم. نخستین ســالی بود که وزارت فرهنگ آن زمان، 
گواهینامه‌ی رسمی می‌داد. وقتی خواستم به دوره‌ی متوسطه بروم و در دارالفنون 
درس بخوانــم، پــدرم چــون خیلی خیلــی تعصب مذهبی داشــت، مانــع ادامه‌ی 
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گــر در دارالفنــون درس بخوانم، دهــری و بی‌دین  تحصیلــم شــد؛ زیــرا فکر می‌کرد ا
خواهم شد.« 

پدر مســتعان، می‌خواســت فرزندش ضمن خواندن زبان‌فرانســه به علوم معقول و 
منقول بپردازد؛ ولی او اصرار داشــت با اســلوب جدید به تحصیل خود ادامه دهد 
و مادرش موافق‌نظر فرزند بود و از‌این‌رو، برای برآوردن احتیاجات تحصیل او پول، 

لباس و لوازم زندگی فراهم ساخت.
» طی چند سال با ]تحمل[ صدمات بی‌پایان خود را به پایان ]دوره‌ی تحصیلی[ 
کــه به خانه  کــه از این امر ناراضــی بود، یک روز  گهــان پدرم  متوســطه رســاندم و نا
گفت حق نداری به خانه بیایی.«   یم بست و  آمدم، در اوج عصبانیت در را به رو
پــس از ایــن ماجــرا، زندگی مســتقل و پر از رنج و مشــقت مســتعان شــروع شــد. از 
تهــران رفــت و مجبــور شــد چهــار - پنــج ســال زندگــی ماجراجویانــه‌ای را بــا تمام 
مشــکلات بگذرانــد. »ایــن زندگــی برایم نیروبخــش و آموزنده بود. کارهایی پیشــه 
کــردم و حتی  کــردم. پیش‌خدمتی  کــه شــرافت‌آمیز بــود. آتش‌اندازی قطــار  کــردم 
کوبیده و  کار پرداختم، یک مرد  روضه خواندم. وقتی در هفده ـ هجده‌ســالگی به 

دنیا دیده بودم.« 
که به‌دســت مــی آورد به مطالعــه در رشــته‌های ادبیات و  مســتعان در هــر فرصتی 
که به بیماری  کار و ســرگردانی در حالی  فلســفه می‌پرداخت. او پس از پنج ســال 
کــه در ســفر‌هایش در  یــا مبتــا شــده بــود، بــه خانه بازگشــت. امــا از آن‌جایی  مالار
کــرده بــود، پــس از بهبــودی، درصــدد برآمد  روزنامه‌نویســی هــم تجربیاتــی کســب 
از روزنامه‌هــای »نســیم شــمال«، »رعــد«  ابتــدا  کنــد.  کار روزنامه‌نویســی را آغــاز 
کــرد و اندکــی بعد )از ســال 1300 شمســی به بعــد( در روزنامه‌ی  و »اتحــاد« شــروع 
»ایــران« مشــغول به‌کار شــد. ازآن‌پس، تمام مراحــل روزنامه‌نــگاری را در روزنامه‌ی 
کار انجام داد: صندوق‌داری، حساب‌داری، خبرنگاری،  کرد و همه  »ایران« طی 
نویســندگی، معاونــت ســردبیری و ســردبیری. در این‌جــا علاوه‌بر نوشــتن مقالات 
یکتــور هوگــو« را نیــز ترجمــه  گــون، آثــار نویســندگان بــزرگ جهــان، هم‌چــون »و گونا
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می‌کــرد و داســتان‌هایی بی‌امضــا و پاورقی‌هایــی می‌نوشــت. خــود او می‌گویــد 
کــه افزون‌براین‌هــا، » عکاســی و مصاحبــه بــا رجــال را انجــام می‌دادم. مــن اولین 
خبرنگار عکاس مطبوعات در ایران بودم و اولین خبرنگاری بودم که برای تهیه‌ی 

گزارش‌های بزرگ به نقاط مختلف اعزام شدم.«
کرد و در ســال 1310  کار روزنامه‌نگاری به‌ســرعت پلکان ترقی را طی  مســتعان در 
خورشــیدی به ســردبیری روزنامه‌ی »ایران« رســید و چندی بعد اختیار روزنامه‌‌ی 
»ایــران« و مدیریــت و ســردبیری آن، همــراه با مدیریت و ســردبیری مجلات »مهر« 
و »مهــرگان« در اختیــار مســتعان قــرار گرفــت. بــا ابتــکار مســتعان، تیــراژ مجله‌ی 
ی در سال 1318 بر اثر فشار  »مهرگان« از چهارصد به چهارده‌هزار نســخه رســید. و
گفــت. در ســال های بعــد هم  کار و خســتگی بیش‌ازانــدازه، ایــن روزنامــه را تــرک 
گون پرداخت. » من ]همانند[ یک  گونا هم‌چنان در چند روزنامه به فعالیت های 
که با دوازده تا چهارده امضای مختلف مطلب می‌نوشتم و تقریباً  تیم واحد بودم 

کمک و مددی نداشتم. از صبح تا شب می‌نوشتم...« جز یک خبرنگار وارفته، 
مســتعان مدتی هم روزنامه‌های »دســتور« و »اخبار« را منتشــر کرد و از ســال 1325 
کار  کــه از روزنامه‌نگاری به او رســیده بــود،  کار و لطماتــی  به‌بعــد، بــه دلیــل فشــار 
کار برای مطبوعات  گرفت معاش خود را با  گذاشــت و تصمیم  کنار  مطبوعاتی را 
به‌صورت کارمزدی تأمین کند. ازاین‌رو، در سال 1325 همکاری خود را با مجله‌ی 
»تهران مصور« با داستان‌نویسی شروع کرد. او برای مجلات دیگر هم داستان‌هایی 
کــه اختــاف  نوشــت و ایــن همــکاری بیــش از ده ســال ادامــه یافــت. »تــا جایــی 
کــه غالبــاً به جلفــی و سبک‌ســری پرداخته  ســلیقه‌ی شــدید بیــن مــن و مجلات 
کــه دیگر بــا مجلات همــکاری نکنم.« گرفتم  بودنــد، به‌وجــود آمــد و مــن تصمیم 
ی در نوجوانی شعر نیز می‌سرود و شیفته )چندی هم مدهوش( تخلص می‌کرد.   و
» من زندگی را با شعر شروع کردم. از هشت‌سالگی شعر می‌گفتم و پیشرفت‌هایی 
در ایــن فــن داشــتم. اولیــن دفعــه، منظومه‌هــای اجتماعــی، انتقــادی، فکاهــی و 
نیــز بعضــی غزل‌هایــم در روزنامه‌ی »نســیم شــمال« چاپ شــد و نیــز در روزنامه‌ی 
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»خنــده«، »امیــد« و بعضــی روزنامه‌هــای دیگــر و مجــات، قطعاتــی از مــن چاپ 
شــد... در شــعرهای طنزآمیــز، تخلصــم نیلوفــر و چلنــدر بــود. در یــک مســابقه‌ی 
غزل‌ســرایی در روزنامه‌ی »اتحاد«  ســال 1300 شمســی، در ردیف برندگان نام‌برده 
شــدم و روزنامــه غــزل مرا چــاپ کرد؛ با ذکر ایــن حقیقت که ســراینده‌ی غزل یک 

کودک سیزده‌ساله است.« 
ی آورد و به دلیل آشــنایی با زبان‌فرانســه و برخی زبان‌های  او ســپس بــه ترجمــه رو
دیگــر، توانســت بعضــی از داســتان‌های مشــهور جهــان، ازجملــه »بینوایــان« را به 
زبان‌فارســی برگردانــد. او ایــن رمان معروف را بین ســال‌های 1305 و 1307 ترجمه 
کرد. پیش از مستعان، اعتصام‌الملک از متن ترجمه‌ی عربی یک جلد »بینوایان« 
کرد؛ ولی ترجمه‌ی او اشــکالاتی داشــت و ازطرفی چون مســتعان جوان  را ترجمه 
کســی حرفش را قبول نمی‌کرد؛ تا این‌که جلســه‌ای با شرکت »عباسقلی‌خان  بود، 
تربیــت« )رییــس دارالترجمــه‌ی وزارت خارجــه(، »رضا کمال شــهرزاد« و عده‌ای 
دیگــر در »مهــرگان« تشــکیل شــد و آن‌هــا با تطبیــق ایــن دو ترجمه، نظــر دادند که 
کلمه‌ی  ترجمه‌ی مستعان صحیح است و عنوان »بینوایان« بهترین معادل برای 
کرده بود. که اعتصمام‌الملک انتخاب  »میزرایل« فرانسوی است نه »تیره‌بختان« 
مهم‌تریــن بخــش زندگــی مســتعان، داستان‌نویســی اوســت: »مــن همواره عاشــق 
از  معــاش.  امــرار  بــرای  بــود  وســیله‌ای  تنهــا  روزنامه‌نــگاری  و  بــودم  قصه‌نویســی 
چهارســالگی پــای قصه‌هــای مادربــزرگ می‌نشســتم و در شش‌ســالگی، خــودم 
یــک قصه‌گــو بــودم با طرف‌داران بســیار میــان بچه‌هــای محله. نخســتین قصه‌ام 
را در دوازده‌ســالگی براســاس یک حادثه‌ی واقعی نوشــتم.« مســتعان در نشریه‌ی 
»مهرگان« داستان‌نویسی خود را با اسم مستعار، به‌طورجدی شروع کرد. او داستان 
»نــوری« را منتشــر کرد و این داســتان وقتی به‌صورت کتــاب درآمد، در عرض یک 

هفته، پانزده‌هزار نسخه از آن به فروش رفت.
گفت یکی از دلایل موفقیت داستان‌های مستعان و پرخواننده بودن  شاید بتوان 
آن‌هــا، نبــود فرصت‌هــای فراغــت و به‌ویــژه تلویزیون بود و ســینما هنــوز گروه‌های 
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یاد نبود. مســتعان  کوچکی را جلب می‌کرد. تئاتر و دیگر برنامه های فرهنگی هم ز
با نوشــتن پاورقی‌های هیجان‌انگیز خود جای همه‌ی این‌ها را پر می‌کرد؛ تا آن‌جا 
که چاپ داســتان مســتعان در هــر مجله‌ای ضامن فروش معتبــری برای آن مجله 
که برای پی‌گیری  بود. قشری مرکب از هزاران مرد و زن »قصه‌خوان« پدید آمده بود 
حوادث داستان‌های او روزشماری می‌کردند. این داستان‌ها را همه می‌خواندند؛ 
گرفتــه تــا نخســت‌وزیر مملکــت. در جلســات علنی  گرد مغــازه  از خانــه‌دار و شــا
مجلــس و حتــی هیأت‌وزیران ســخن از قهرمان‌هایی بود که مســتعان آفریده بود. 
این‌هــا دســت‌کم، نشــان‌دهنده‌ی تأثیــر داســتان‌های او در جامعــه‌ی آن روز بود. 
زمانی‌که مستعان نخستین داستان‌های خود را می‌نوشت طبقه متوسط در ایران 
در حال شــکل‌گیری بود. این بخش از جامعه می‌خواســت در اثری تصویر شــود و 
آثار داســتان‌های مســتعان آینــه‌ای در برابر این شــخصیت‌ها، تیپ‌هــا و چهره‌ها 
کــه بیش‌تریــن خواننــدگان داســتان‌های او نیز  بــود؛ ازایــن‌رو، طبقــه‌ی متوســط را 

کرد. بودند، به طرف خود جلب 
مستعان در عالم داستان‌نویسی شیوه و شگرد خاص خود را داشت. او می‌گوید: 
»مــن همیشــه قهرمانــان داســتان‌هایم را از جامعــه می‌گیــرم و به شــکل دل‌خواهم 
ی قهرمانــان  ارائــه می‌دهــم. مــن همیشــه پیــش از شــروع بــه نــگارش داســتان، رو
کــدام را به دقت  کارهــای هر  کــدام و  کامــاً فکــر می‌کنــم و جای هر  داســتان‌هایم 
یست  گاه اتفاق افتاده که برای نوشتن داستان صدصفحه‌ای، دو تعیین می‌کنم. 
صفحه یادداشــت برداشــته‌ام. من ابتدا موضوع داســتان را به‌صورت یک سناریو 
می‌نویســم و مقابــل خــود می‌گــذارم. آن‌گاه چهره‌هــای قهرمانــان، مشــخصات و 
گانــه یادداشــت می‌کنــم و بعــد نوشــتن  خصوصیــات آن‌هــا را در کاغذهــای جدا

داستان را شروع می‌کنم.«
کار مســتعان بود. گاهی به گفته‌ی خودش، در شبانه‌روز  ســرعت، یکی از عناصر 
فقــط ســه ســاعت می‌خوابیــد. بعضــی از رمان‌هــا را در حیــن صفحه‌بنــدی در 
چاپ‌خانــه می‌نوشــت. بخش عمــده‌ی »بینوایان« را نیز به همــان صورت ترجمه 
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کرد. خود می‌گوید: »هنوز هم ترجیح می‌دهم در دل شــب بنویســم و می‌کوشــم تا 
سرعت همیشگی‌ام ازدست نرود.«

و  روزنامه‌نــگاری  گیــر  فرا فعالیت‌هــای  دلیــل  بــه  مســتعان  کــه  اســت  طبیعــی 
داستان‌نویســی، رقبــا و مخالفانــی نیــز داشــته باشــد. او در بیش‌تــر مصاحبه‌های 
کــه در روزنامه‌ای در  خــود، از دســت ایــن رقبا نالیده اســت: »کار به جایی رســید 
که اول صفحه را فرامی‌گرفت، نوشت: مرگ مستعان، عروسی  یک تیتر سرتاسری 
کی کردند.  ادبیــات ایران اســت. خلاصه آن‌که مطبوعات در مــورد من خیلی هتا

کردم، با این وضع روبه‌رو بودم.« که محبوبیت پیدا از وقتی 
مســتعان در ســال‌های پایانــی زندگــی‌اش نوشــت: »بااین‌همه، امــروز از رنج‌های 
گذشــتن جوانی افســوس نمی‌خورم و هرگز نمی‌گویم »کجایی جوانی  گذشــته و از 
کــه یادت‌به‌خیــر!« و واقعــاً حاضر نیســتم یک لحظــه از امروزم را بــا همه‌ی دوره‌ی 
کنم؛ زیرا من این روزها را، این شــام‌ها را، این رضای دل را به بهای  جوانی عوض 

گزاف، یعنی به بهای فعالیت‌های دوران جوانی‌ام به‌دست آورده‌ام.« بسیار 
کــه عبارت‌انــد از: »یهودی ســرگردان«، »بینوایان«،  مســتعان چنــد اثر ترجمه دارد 
و  دل«  »ماجــرای  گــرگان«،  »معجــزه‌ی  »ثمیلــه«،  پاردیــان«،  پســر  پهلــوان  »ژان 

»خلاصه‌ی بینوایان« و 45 داستان نوشته است. 
ی را _ هم‌چنان‌که  مستعان، سرانجام در ۱۵ اسفند 1361 خورشیدی درگذشت. و
ی ســنگ قبرش نوشــتند:  خــودش خواســته بــود _ زیر پای مادرش دفن کردند و رو

که بهشت این‌جاست.« »زیر پای مادرم خفته‌ام 
کوچه ابهری )تیمسار خدایاری( قرار دارد. خانه حسینقلی مستعان در ابتدای 
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حاج‌ابوالقاسم محمودزاده 
کرده بــود، افــرادی چون  کــه طوبــا آزمــوده بــرای آمــوزش دختــران شــروع  حرکتــی را 
حاج‌ابوالقاســم محمــودزاده ادامــه دادند. او دبیرســتان محمــودزاده را در خیابان 
انتظــام )پیــران عقــل( ســاخت و در اختیار دختران جــوان محله امیریــه قرار داد. 
ابوالقاســم محمودزاده مدرســه را با دســت‌و‌دل‌بازی تمام ســاخته بود. ساختمان 
مدرسه، ساختمان یک مدرسه مدرن بود با تمام تجهیزات و فضاهای لازم. شوفاژ 
و آب گرم داشت. سالن تاتر و اجتماعات، آزمایشگاه مجهز شیمی، سالن ورزش 
یمناســتیک و جلــوی پنجره های شیشــه ای کلاس‌هایش  و پارالــل و خــرک برای ژ
نرده های عمودی آهنی بود و پای هیچ توپی به شیشــه های کلاس‌ها نمی‌رســید. 
ابوالقاســم محمــودزاده کتابخانــه شــخصی خــودش را هــم وقــف مدرســه کرد که 
به‌همت یکی از اهالی انتظام، مرحوم ســرهنگ ذوالفقاری و دســتیارانش ماهرخ 
کبیر و نیره رهگذر )که از دانش‌آموزان دبیرستان بودند( رده‌بندی و منظم  روحانی 
یده  شــد، ایــن کتابخانــه حدود ســی هزار جلد کتاب داشــت. مدرســه با تیــم ورز
کار آمدنــد، هیچ‌چیــز کم‌وکســر نداشــت و در ورزش و فعالیــت  ی  کــه رو آموزشــی 
های فوق برنامه هم نمونه بود. ازجمله فعالیت های فوق برنامه این مدرسه تئاتر، 
گل‌ســازی، خیاطی، بافتنی، عروسک‌سازی،  روزنامه‌نگاری، موسیقی، نقاشی، 
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آشــپزی و انواع‌واقســام کارهای دســتی را می توان نام برد. این کلاس‌ها از ســاعت 
چهار بعدازظهر به‌بعد شــروع می شــدند. هرکس دوســت داشت، شرکت می کرد. 
کلاس‌ها با مدارس دیگر و بخش های دیگر فرهنگی مسابقه هم  دانش‌آموزان این 
می ‌دادنــد. نظــم از همان روزهای اول حکم فرما بود، البته ســخت‌گیری‌هایی هم 

بود ولی بیش از مدارس دیگر نبود.

 
ارکستر موسیقی دبیرستان محمودزاده- 1353
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نزدیــک بــه پنجــاه ســال پیــش دبیرســتان محمــودزاده این‌گونــه بــود. دبیرســتان 
یادی دید اما دوباره بازسازی شد.  محمودزاده در حمله موشکی عراق آسیب‌های ز

کوچک‌ترین دختر حسینقلی مستعان در دبیرستان محمودزاده درس می خواند. 
کــه از ابتــدا بــه صــورت یــک مدرســه مدرن طراحی شــده  دبیرســتان محمــودزاده 
بــود، امــکان فعالیت هــای متنوعــی را برای دختران جــوان فراهم کرده بــود و آن‌ها 
کنار تحصیل،  فرصت هــای خوبــی برای پرداختن بــه ورزش و فعالیت هنــری در 
کشــف اســتعداد بســیاری از دختــران ایــن  داشــتند. همیــن موضــوع زمینه ســاز 
دبیرستان شد. ازجمله »گلاب مستعان« در خود علاقه ای به هنر می دید و همواره 
می‌خواست وارد حرفه نمایش شود اما پدر چنین اجازه ای به او نداد و به‌ناچار به 
دانشــگاه‌ملی )شهیدبهشــتی( رفته و در رشــته اقتصاد لیسانس گرفت. گلاب در 
دانشــگاه فعالیت هــای هنری خــود را ادامه داد. پس از پایــان تحصیلات یک روز 
از مســتعان دعوت شــد برای دیدن نخستین اجرای نمایش دخترش به تئاتر برود. 
یگری دختر رضایت داد اما به یک شرط : »هرگز  پدر پس از تماشای نمایش، به باز
ک گلاب مستعان را بر سر در سینماها ببینم... « و این‌گونه  نباید جمله‌ی به‌اشترا

»گلاب مستعان« به پیشنهاد »سوسن تسلیمی«، »گلاب آدینه« شد.  

97حاج‌ابوالقاسم محمودزاده



کتاب محله؛ امیریه 98



نام‌برده حسین سرشار 
یگر  یتــون دراماتیک(، موســیقیدان، دوبلور و باز حســین سرشــار، خواننده اپرا )بار
حســین سرشــار )۲۲ متولد خرداد ۱۳۱۳( در محله امیریه چشــم به جهان گشــود. 
خانــه والدیــن حســین سرشــار در خیابــان فرهنــگ بــود. گوشــه‌ای از ایــن خانه را 
کــه پیش‌نمــاز معینی داشــت و ماه‌به‌مــاه از خانم  کــرده بودند  تبدیــل بــه مســجد 
گلدســته  و  گنبــد  سرشــار  مســجد  می‌گرفــت.  حقــوق  سرشــار  کوکب‌الحاجیــه 
که دورش را دیوار کشیده  نداشــت. قســمتی از باغ مســکونی خانواده سرشــار بود 
بودند و یک پرده هم در وســط آن زنانه را از مردانه جدا می‌کرد و به غیر از نمازعید 
و نمــاز آیــات ، پیش‌نمــاز هر شــب نماز مغرب‌وعشــا را با جماعت برگــزار می‌کرد. 
ی این مســجد هم  حقــوق ماهانــه‌اش را هم خانواده سرشــار می پرداختند. روبه رو
کردنــد و در همان  یــک دکان نانوایــی تافتــون بــود. بعدازانقلاب مســجد را خراب 

محل حسینیه ای ساخته شد. 
 سرشــار در ســال ۱۳۳۳ از هنرســتان عالــی موســیقی در رشــته آواز )اپــرا( دیپلــم 
گرفــت و بــرای ادامه تحصیــل راهی ایتالیا شــد و در آن‌جا دوره نهایی کنســرواتوار 
سانتاچی چیلیای رم را با درجه اول به پایان رسانید و در ژوئن ۱۹۶۲ موفق به اخذ 
مــدرک فوق‌لیســانس در رشــته اپرا شــد. در کنکور بین‌المللی اپــرای لافنی چه در 
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کرد و یکی از هفت برنده جایزه آواز آن مسابقه شد. درنهایت ازطرف  ونیز شرکت 
کــرد. حیطه  کنســرتی با ارکســتر میلان شــرکت  همــان اپــرا به‌عنوان سولیســت در 
کرده است.  یتون دراماتیک بوده و در اپراهای بسیاری ایفای نقش  ی بار صدای و
در دوره دانشــجویی در ایتالیــا همــراه بــا مرتضــی حنانه و بهجت صــدر و دیگران 
یتوریو دسیکا و آلبرتو  در دوبله فیلم‌های ایتالیایی شــرکت داشــت. صدای او با و
ســوردی در خاطــر سینمادوســتان مترادف اســت. او هم‌چنین در تهــران نیز چند 
کرد. در اجرای اپراهایی در ونیز و ناپل نقش‌هایی  کنســرت موســیقی آوازی برگزار 
که گفت  کویرینــو برداشــتی از »آن  گرفــت. در شــهر رم نقــش اول اپرای  را برعهــده 
کرد. پــس ازاتمام تحصیــات عالی به  گفــت نــه« اثر برشــت، را بــازی  کــه  آری آن 
کار  تهران بازگشــت و از بدو افتتاح تالار رودکی به‌عنوان سولیســت اول مشغول به 
کر.  شــد و در کنســرت‌هایی به رهبری حشــمت ســنجری و فرهاد مشکوه شرکت 
حســین سرشــار نقــش اول اپراهــای »کــوزی فانتوتــه« و »دون ژوان« اثر موتســارت و 
یاتا و »قدرت سرنوشت  یگولتو ایلترا و اتور لاتراو »کاوالریا روستیکانا« اثر ماسکانیو ر
وفالســتاف« اثر وردی و »توســکا لابوهوم« و »مادام باترفلای« از پوچینی را برعهده 
داشــت. او علاوه‌بر اجرای اپراهای کلاســیک غربی، در اپراهای سرشناس ایرانی 
کرد، مانند اپراهای »خســرو و شــیرین« ســاخته حســین دهلوی در نقش  نیــز اجرا 
خســرو )۱۳۴۹(، »ســمندر« ســاخته احمــد پژمان، »دلاور ســهند« ســاخته احمد 
یــد در  کریســتین داو پژمــان در نقــش بابــک خرمدیــن )۱۳۴۷(، »آتوســا« ســاخته 
نقــش داریــوش )۱۳۴۷( و »جشــن دهقــان« ســاخته احمــد پژمــان. هم‌چنیــن در 
کار سرشار  کرد. آخرین  جشــن هنر شــیراز، با ارکســتر ســمفونیک تهران برنامه اجرا 
اجرای توانمندانه و ماهرانه قطعه‌ ایران در تیرماه ســال ۱۳۶۷ در تالاروحدت بود. 
ی در آلبوم »آثاری از حسین دهلوی« قطعه »فروغ عشق« را با شعری از  هم‌چنین و

کرده ‌است. حسین سرشار در 20 فروردین ۱۳۷۴ درگذشت.  عطار اجرا 
گفتــه اســت: »حســین  کشــاورز دربــاره بیمــاری سرشــار و مــرگ او  محمدعلــی 
ید، و وقتی اپرا تعطیل شــد حالت روانی‌اش به هم  بی‌نهایت به اپرا عشــق می‌ورز
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یخت.  خــورد، او هــر روز صبــح ســاعت ۹ می‌رفــت دم تــالار رودکــی و اشــک می‌ر
یک روز دیگر مواظبش نبودند رفت زیر ماشــین.«  بزرگداشــتی برایش نگرفتند اما 

خاطره او در فیلم هامون در اذهان باقی خواهد ماند.
که  که پنجره های مسجد  کردند  خانواده سرشــار، خانه خود را فروختند اما شــرط 

کم نشود. رو به حیاط خانه قرار داشته، بسته نشوند تا نور مسجد 
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سیروس طاهباز
کــودکان  دوم دی مــاه ۱۳۱۸ زادروز ســیروس طاهبــاز نویســنده و مترجــم ادبیــات 
ایران اســت. او در ســال ۱۳۱۸ شمســی در بندرانزلی متولد شد. در تهران و آبادان 
گذرانــد و وارد دانشــگاه‌تهران شــد تــا بــه توصیــه و  تحصیــات مقدماتــی خــود را 

دلخواست مادر، پزشکی بخواند.
کرد و به‌ســوی   پــس از فــوت مــادر، در ســال‌های پایــان تحصیــل، پزشــکی را رهــا 
کرد. او  ادبیات رفت. طاهباز تجربه ادبی خود را با انتشــار نشــریه ادبی آرش پربار 

در این نشریه آثار برجسته‌ ادبیات معاصر ایران را چاپ می‌کرد.
کانون‌پرورش‌فکری‌کودکان بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ ه ش مدیریت انتشارات 
‌و‌نوجوانان را برعهده داشت و برای شناساندن ادبیات‌کودک ایران به جهان کوشش 
گردآوری بیش از بیســت هزار برگ از دست‌نوشــته‌های  کــرد. طاهباز هم‌چنین به 
نیمایوشــیج پرداخــت. بنا به وصیــت نیما، دکترمحمد معین همراه با ابوالقاســم 
جنتــی عطایــی و جــال آل‌احمد؛ اجازه دارنــد که بر آثار به‌جا مانــده از او نظارت 
کننــد. جــال آل‌احمــد در 20 بهمــن 1346 نوشــت: » یــک ســال پــس از مرگــش، 
1339، »افســانه و رباعیــات« در یــک جلد درآمد. در نشــریات کیهان. به نظارت 
استادم محمد معین و داریوش و جنتى و آن »یکى دیگر«، »افسانه« را حتى آماده 
کــرده بــود )و این ســومین بار بــود که چاپ می شــد( و رباعیات را مــا دو تن دیگر و 
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دکتــر معیــن فقط سرپرســتى می‌کرد. و بعد هرکــدام ما به علتى ســرخوردیم. یکى 
بــه علــت ولنــگارى این دوســت در فلان رنگین‌نامــه و دیگرى به علت مشــاغلى 
که  کــه از »قائمیان‌بازى« می‌کرد ـ دکتــر معین هم  که داشــت و ســومى به وحشــتى 
که از پا بیندازدش. ناچار عالیه خانم به دســت‌و‌پا  کافى بود  کار »لغتنامه«  همان 
که  افتاد. و چه شــورى می زد! تا یک روز جمع شــدیم با آزاد و ســاعدى و طاهباز 
کنیــم نشــر الباقــى آثــار پیرمــرد را و حــال آن که هــر کدام مان یک ســر و هزار  تعهــد 
ســودا. تا عاقبت طاهباز داوطلب شــد. و قرارمان بر این که عالیه خانم همه کارها 
گیم نظمى بدهند بــه دفترها و آن  را بســپارد بــه طاهبــاز تــا به کمک خودش و شــرا
گر ما همت  کــه ا »یک ىدیگــر« هــم دســت طاهباز را بگذارد در دســت دکتر معین، 
نداشــتیم ایــن دارد. و ایــن کارهــا را کردیــم. و طاهبــاز راه افتاد.« ســیروس طاهباز 
در طول ســی و پنج ســال، با انتشــار بیســت و ســه دفتر، توانســت مجموعه‌ کامل 
کاری خود  ی در طول عمر  آثار نیما به نظم‌ونثر و آثاری درباره او را منتشــر ســازد. و
کــه ترجمه آثــاری از  بــه ترجمــه‌ برخــی آثــار برجســته ادبیــات جهان همــت گمارد 
جان اشــتاین‌بک، ارنســت همینگوی، آرتور میلر و ســاموئل بکــت ازآن‌جمله‌اند. 
کبوترها«، » قلب ما:  گربه‌هــا و خروس‌ها«، » بچه‌هــا و  کــی از کی می‌ترســد؟«، »   «
گــوارش مــا«، » گنجشــک‌خانه کاغذی«، » شــاعر و آفتــاب«، » هدیه‌ای  دســتگاه 
بــرای بچه‌هــای کنار شــط«، » ماهی سرخ‌شــده«، » پیروزی بر شــب«، » برایم قصه 

کودکان است. بخوان« از نوشته‌ها و ترجمه‌های او برای 
ی در طــول زندگــی خــود چند بار جوایز مختلف ادبی را از آن خود کرد که جایزه‌  و
کنیــم« ازآن‌جمله  کتاب »با هــم زندگی  ســیب طلایی دوســالانه‌ براتیســاوا بــرای 
کارگاه  فرهنگســرای‌بهمن  در  زندگــی‌اش،  پایــان  تــا  هفتــاد  دهــه  در  او  اســت. 

داستان نویسی داشت. سیروس طاهباز شبان‌گاه ۲۵ اسفند ۱۳۷۷ درگذشت. 
ی  کوچه‌هــای روبه‌رو خانــه پــدری طاهبــاز در جنــوب چهارراه‌لشــگر، در یکــی از 
بیمارســتان روزبه قرار داشــت و به‌عنوان لوکیشن فیلم »آرامش در حضور دیگران« 

اثر ناصر تقوایی استفاده شد. 
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نورعلی‌خان برومند
کبر  نورعلی‌خــان برومند اســتاد بســیاری از اســاتید موســیقی امروز ایــران ازجمله ا
گلپایگانــی محمدرضــا شــجریان، پریســا، پرویــز مشــکاتیان، حســین علیــزاده، 
کیانــی، جــال ذوالفنــون، ناصــر  محمدرضــا لطفــی، داریــوش طلایــی، مجیــد 
فرهنگ‌فــر و رضــوی سروســتانی بوده‌اســت بــود. نورعلی‌خــان نوازنده تار، ســه‌تار، 

کارشناس آواز بود.  سنتور، تنبک و 
نورعلی برومند، به ســال 1285 در تهران متولد شــد و از ســن 7ســالگی اســتعداد 
گرفتــه  کــه از اســتادی تعلیــم  گرفتــن ضــرب بــدون آن  خویــش را در موســیقی بــا 
باشــد، نشــان داد. پــدرش میرزاعبدالوهــاب خــان برومنــد جواهری )کــه در اصل 
ید. خانه  اصفهانی بود( از جواهرشناســان معروف بود و به موســیقی عشــق می‌ورز
عبدالوهــاب برومنــد در کوچه گنجــه ای امیریه محفل هنرمنــدان نامداری مانند 
یش‌خان، ســماع حضور، حســین‌خان اســماعیل‌زاده و سیدحسین طاهرزاده  درو
گل‌وگیــاه علاقــه فــراوان داشــت. از دو پســرش،  بــود. عبدالوهــاب بــه موســیقی و 

گل‌وگیاه.  نورعلی به موسیقی پرداخت و محمود به پرورش 
کرد و ردیــف مقدماتی  یش‌خان آغــاز  نورعلــی آمــوزش تار را از ۱۳ســالگی نــزد درو
گرفت. نورعلی با ابوالحسن صبا دوست و مانوس بود و  یش را در سه سال فرا  درو
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یش‌خان نواختن تار و سه‌تار  دوســتی آن‌ها از زمانی شــروع شد که هر دو در نزد درو
یش‌خــان آن‌هــا را »دو تا کوچولــو« نام نهاده بــود. نورعلی در  را فــرا می‌گرفتنــد و درو
سن ۱۸سالگی برای تحصیل به برلین رفت. او در این سفر سه‌تاری را که روشنک 
می‌نامیــد، همــراه خود برد تــا بتواند به تمرین های خویش ادامــه دهد. او در برلین 
گزید. ضمــن تحصیل دوره متوســطه به کنســرت‌ها  نــزد خانــواده دکتــری اقامــت 
می‌رفــت و کم‌کــم بــه موســیقی غربــی هــم علاقمنــد شــد و پیانــو آموخــت. پس از 
بازگشت به ایران در ۲۲سالگی، آموختن نت‌نویسی و ردیف را نزد موسی معروفی 
ادامه داد. پس از یک ســال، دوباره به آلمان رفت و به تحصیل در رشــته پزشــکی 
پرداخــت امــا ۶ ســال بعــد به ناراحتی چشــم مبتلا شــد و برای درمان به ســوییس 
رفــت و ســپس در ســال 1314 بــه ایــران بازگشــت و مابقی عمــر خــود را در تهران و 
ی از آن زمان تا آخر عمر نابینا شــد. از اواخر ســال  کــرد. و در محلــه امیریــه ســپری 
گرچه با توجه  1310 تا 1330 برومند بیشتر به مطالعه و آموزش موسیقی پرداخت. ا
یس  به تســلطش به زبان آلمانی به صورت پاره‌وقت در مدارس و دانشــکده‌ها تدر
می کرد اما به آموختن تار و هم‌چنین ســه‌تار و ســنتور ادامه داد و ردیف موســیقی 

گرفت.  ایرانی را نیز نزد حبیب سماعی، موسی معروفی و اسماعیل قهرمانی فرا
کرد توسط  در ســال 1344 زمانی‌که دانشــگاه‌تهران آموزش موســیقی ایرانی را آغاز 
مهــدی برکشــلی به‌عنــوان اســتاد ردیف دعــوت به‌کار شــد. در آن‌جــا هفته ای دو 
گردان آموزش می‌داد تا این‌که در  نوبت ردیف موسیقی را به صورت شفاهی به شا
ســال 1353 بازنشســته شــد. در میانه دهه ی 50 و با تاســیس مرکز حفظ و اشاعه 

کرد. یس در این مرکز را نیز آغاز  موسیقی ایران، تدر
که اساتید دانشگاه بودند، هم‌زمان مرکز حفظ  در آن‌زمان آقایان صفوت و برومند 
کرده و نیز مدیریت می‌کردند و از دانشــجویان خود برای مرکز  و اشــاعه را تاســیس 
کــه با دکتر  تی  حفــظ و اشــاعه نفراتــی را انتخــاب ‌کردنــد. برومند به علت مشــکلا
که همان خانه  کرده بودند، از مرکز اســتعفا داد و دوباره در خانه اش  صفوت پیدا 
پــدری در امیریــه بود؛ محفلــی به‌راه انداخت که افرادی چــون محمدرضا لطفی و 
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محمدرضا شجریان و فرهنگ در آن محفل حضور داشتند. 
گردآورنــده ردیــف میرزاعبــدالله ردیــف آوازی و شــیوه‌های اجــرا  نورعلــی برومنــد، 
ی در ۳۰ دی ۱۳۵۵ درگذشــت و در قبرســتان  یش‌خــان اســت. و برگرفتــه از درو

ظهیرالدوله دفن شد.
کــه در کتــاب »راز مانــا« آمــده، شــدت تعصــب  روایتــی از محمدرضــا شــجریان، 

سنت‌گرایانه نورعلی‌خان را آشکار می‌کند:
کاخ‌گلســتان دعــوت شــده بــوده تــا  کنســرت ارکســتر ســمفونیک تهــران در  او بــه 
ی غزلی از حافظ نهاده شده و حسین سرشار، خواننده  که بر رو قطعه‌ای را بشنود 
یتون اپرای تهران آن را می‌خوانده است. نورعلی‌خان به‌محض شنیدن قطعه،  بار
خشمگین شده و از شجریان خواسته که او را به خانه برساند و در راه گفته است: 
» این‌ها حافظ را هم مســخره کرده‌اند« محمدرضا شــجریان فردای آن شــب، خبر 

درگذشت نورعلی‌خان را شنید. 
که در  خانــه برومنــد یکــی از مهم ترین محافل موســیقی در نیمه نخســت قرن بــود 
موقعیــت محلــه قلمســتان و کوچــه گنجه‌ای )میرکمــال فعلی( قرار داشــت. این 

خانه امروز تبدیل به یک مجتمع مسکونی 36واحدی شده است. 
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فروغ فرخزاد
کوچه خادم‌آزاد در محله امیریه تهران از پدری تفرشــی  فروغ در ظهر ۸ دی‌ماه در  
کاشــانی‌تبار بــه دنیــا آمد. پــدرش محمد فرخــزاد یک نظامی ســختگیر  و مــادری 
بــود و مــادرش زنــی ســاده و خوش‌بــاور. او فرزند چهارم یــک خانــوادۀ نه‌نفری بود. 
چهــار بــرادر بــه نام‌هــای امیــر، مســعود، مهــرداد و فریــدون و دو خواهر بــه نام‌های 
یــا. پــس از اتمــام دوران دبســتان به دبیرســتان خســروخاور رفت. در  گلور پــوران و 
کم‌کم به شــعر  کــه علاقمند به شــعر و ادبیات بود،  همین‌زمــان تحت‌تاثیــر پدرش 
کــه خــود نیز بــه ســرودن پرداخت. خــودش می‌گوید که  ی آورد و دیــری نپاییــد  رو
» در سیزده‌چهارده‌ســالگی خیلی غزل می‌ســاختم ولی هیچ‌گاه آن‌ها را به چاپ 

نرساندم.«
پس از پایان کلاس سوم دبیرستان به هنرستان بانوان می‌رود و به آموختن خیاطی 
و نقاشی می‌پردازد. می‌گویند که او تحصیلات را قبل از گرفتن دیپلم رها می‌کند. 
که پسرخاله  فروغ در سال‌های ۱۳۳۰ در ۱۶سالگی با پرویز شاپور طنزپرداز ایرانی 
ی بود و ۱۵ سال از او بزرگ‌تر بود، ازدواج کرد و در سال ۱۳۳۲ به اهواز رفت.  مادر و
پســری بــه دنیــا آورد به نام کامیار. فروغ در ســال ۱۳۳۴ از شــوهرش جدا می‌شــود.
قانــون فرزنــدش را از او می‌گیــرد. حتی حق دیدنش را. فروغ ۱۶ ســال تمام و تا آخر 
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کند و او را ببیند. کنار خود بزرگ  عمرش هرگز نتوانست فرزندش را در 
یسمان سست عدالت آویزان بود وقتی اعتماد من از ر

و در تمام شهر
قلب چراغ‌های مرا تکه‌تکه می‌کردند

کودکانۀ عشق مرا که چشم‌های  وقتی 
با دستمال تیرۀ قانون می‌بستند

ی من و از شقیقه‌های مضطرب آرزو
فواره‌های خون به بیرون می‌پاشید

ک ساعت دیواری چیزی نبود. هیچ‌چیز به جز تیک‌تا
یافتم: باید، باید، باید در

دیوانه‌وار دوست بدارم
اولین مجموعۀ شعر او به نام » اسیر« در سال ۱۳۳۱ در سن هفده‌سالگی منتشر شد 
و بــا چاپ شــدن شــعر » گنه کردم گناهــی پر  ز لذت« در یکــی از مجلات هیاهوی 
عظیمی به پا شــد و فروغ را بدکاره می‌خواندند و از‌آن‌پس مورد نامهربانی‌های فراوان 
قرار گرفت. » گریزانم از این مردم که با من به ظاهر همدم و یکرنگ هستند/ ولی در 

باطن از فرط حقارت به دامانم دو صد پیرانه بستند«
ی نامه‌نگاری‌های عاشــقانه‌ای داشــت. این  فــروغ پیــش از ازدواج با شــاپور، بــا و
ی  نامه‌هــا بــه همــراه نامه‌های فروغ در زمــان ازدواج ایــن دو و هم‌چنین نامه‌های و
کامیار شــاپور و عمــران صلاحی در  ی بعدها توســط  بــه شــاپور پس از جدایی از و

کتابی به نام »اولین تپش‌های عاشقانه قلبم« منتشر شد.
گریز از هیاهوی روزمرگی، زندگی بسته  پس از جدایی از شاپور، فروغ فرخ‌زاد، برای 
و یکنواخت روابط شــخصی و محفلی، به ســفر رفت. او در این سفرها، کوشید تا 
پا آشــنا شود. با آنکه زندگی روزانه‌اش به‌سختی می‌گذشت، به تئاتر  با فرهنگ ارو
ی در این دوره زبان ایتالیایی، فرانسه و آلمانی را آموخت.  و اپرا و موزه می‌رفت. و
پایی، ذهن او را باز  پا، آشنایی‌اش با فرهنگ هنری و ادبی ارو سفرهای فروغ به ارو
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کرد. کرد و زمینه‌ای برای دگرگونی فکری را در او فراهم 
فروغ با مجموعه‌های »اســیر«، »دیوار« و »عصیان« در قالب شــعر نیمایی کار خود 
گلســتان نویســنده و فیلم‌ســاز سرشــناس ایرانی  کــرد. آشــنایی بــا ابراهیم  را آغــاز 
ی در  کــرد. و و همــکاری بــا او، تحــول فکــری و ادبــی بســیاری را در فــروغ ایجــاد 
بازگشــت دوباره به شــعر، با انتشــار مجموعه »تولدی دیگر« تحسین گسترده‌ای را 
یم به آغاز فصل ســرد« را منتشــر کرد تا  برانگیخــت. ســپس مجموعــه »ایمان بیاور

کند. جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به‌عنوان شاعری بزرگ تثبیت 
کنــار احمد شــاملو، مهدی اخوان ثالث و ســهراب  بعــد از نیمــا یوشــیج، فروغ در 
ســپهری از پیشــگامان شــعر معاصر فارسی است. نمونه‌های برجســته و اوج شعر 

نوی فارسی در آثار فروغ و شاملو پدیدار شد.
خانــه پــدری فــروغ فرخــزاد در خیابان ولیعصــر در انتهای بن‌بســت خــادم‌آزاد قرار 
داشت که در مهرماه سال 1397 با شماره 32108 در فهرست آثار ملی قرار گرفت. 
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علی‌اکبر سیاسی
کبــر سیاســی در ســال ۱۲۷۴ هـــ. ش در تهــران در بازارچــه مهدی‌مــوش ) که  علی‌ا
گرفتــه شده‌اســت(، بــه دنیــا آمــد. تحصیــات ابتدایــی را در  از نــام مهدی‌مــوش 
مکتب‌خانــه و بعــد در مدرســه خــرد و مدرســه ســلطانی انجــام داد. ســپس وارد 
مدرسه سیاسی شد. با گذراندن امتحان جزو دانشجویانی شد که به خرج دولت 
پا اعزام می‌شــدند. او در گروهی از ۲۳ نفر دانشــجو  ایران برای ادامه تحصیل به ارو
یس رفت و پس از مدتی در دانشگاه‌روآن به  یشــار‌خان به پار به سرپرســتی مســیو ر
تحصیــل پرداخــت. در همان‌زمــان نام‌خانوادگــی »سیاســی« را، بــا اشــاره به دوره 
تحصیلش در مدرســه سیاســی تهران، برگزید. به‌خاطر درگیری جنگ‌جهانی‌اول 
یس  ناچار به بازگشــت به ایران شــد و در دارالفنون و مدرســه علوم‌سیاســی به تدر
کبــر سیاســی تحت‌تأثیــر جریان‌‏های فکری و اجتماعی ناشــی از  پرداخــت. علی‌ا
کرده بودند، حزب  که در فرنگ تحصیل  پا، با چند تن از دوســتانش  زندگی در ارو
کرد.  در ۱۳۰۶ دوباره به فرانســه رفت و در دانشگاه‌ســوربن  ایران جوان را تأســیس 
یافت  به ادامه تحصیل در رشته روان‌شناسی پرداخت. در سال ۱۳۰۹ موفق به در
درجه دکتری شد. به خاطر رساله‌ای که با نام ایران در تماس با مغرب‌زمین نوشته 
یافت کرد. سپس در سال ۱۳۱۰ به ایران بازگشت  کادمی فرانسه در بود جایزه‌ای از آ
یاســت اداره تعلیمــات عالیــه در وزارت فرهنــگ منصــوب شــد. بــا روشــن  و بــه ر
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ملک دختر صمصام‌الملک ازدواج کرد. در تدوین قانون تاســیس دانشــگاه‌تهران 
کرد. به ابتکار او دانش‌ســرای مقدماتی و دانش‌ســرای عالــی برای تربیت  شــرکت 
معلم در ایران تاسیس شد. پس از تاسیس دانشگاه‌تهران از اداره تعلیمات عالیه 
کابینه  یس در دانشــکده‌ادبیات پرداخت. در ســال ۱۳۲۱ در  اســتعفا داد و به تدر
احمد قوام وزیر فرهنگ شد. تا این‌زمان دانشگاه‌تهران زیرنظر وزارت‌فرهنگ اداره 
می‌شــد و مانند یکی از اداره‌های این وزارت بود. دکتر سیاســی با پیگیری ســعی 
کــرد و بالاخــره در ۱۵ بهمن  کــردن دانشــگاه‌تهران از ایــن وزارت‌خانــه  در مســتقل 
یه  که با حضور محمدرضاشاه و ملکه فوز ۱۳۲۱ اســتقلال دانشــگاه را در مراسمی 
برای ســالگرد تاســیس دانشگاه برپا شــده بود، اعلام کرد. بر اساس طرح استقلال 
دانشــگاه انتخاب رییس دانشــگاه به‌عهده شــورای دانشــگاه‌تهران بود. نخستین 
یاســت دانشــگاه‌تهران  کثریــت آرا دکتر سیاســی را به ر شــورای دانشــگاه‌تهران بــا ا
یاســت او بر دانشــگاه‌تهران این دانشــگاه جزو وزارت‌فرهنگ بود  برگزید. پیش از ر
و اســتقلال نداشــت و ازاین‌نظر او نخستین رییس دانشگاه‌تهران به‌شمار می‌رود. 
کناره  کابینه علی ســهیلی دوباره وزیر فرهنگ شــد ولی پس از مدتی از وزارت  در 
کابینه مرتضی‌قلی بیات  کابینه ابراهیم حکیمی، وزیر خارجه بود. در  گرفت. در 
سمت وزیر مشاور داشت. با هیأت نمایندگی ایران به سان‌فرانسیسکو رفت و در 
تدوین و تصویب منشــور ســازمان‌ملل‌متحد و نیز در پایه‌گذاری یونســکو شــرکت 
که در  داشت. با پایان جنگ‌جهانی‌دوم و خروج نیروهای آمریکایی از تاسیساتی 
امیرآباد تهران داشتند، دکتر سیاسی آن تاسیسات را از دولت برای دانشگاه‌تهران 
کــوی دانشــگاه‌تهران پایه‌گذاری شــد. دکتر سیاســی در جلــد اول کتاب  گرفــت و 
»گزارش یک زندگی« که خاطراتش تا ســال ۱۳۳۰ را شــامل می‌شــود و توســط نشــر 
اختران در ســال ۱۳۸۶ چاپ شــده اســت، خاطرات خــود را از »امیرآباد: شــهرک 
ی می‌نویسد:  دانشگاهی« نقل کرده است که نقل گوشه‌هایی از آن جذاب است. و
یاســت دانشــگاه انتخاب شــدم یکی از آرزوهــای قلبی‌ام ایجاد  کــه به ر » از روزی 
یس و جاهای دیگر دیده بودم. مطلب  یک شــهر دانشــگاهی بود، نظیر آنچه در پار
را در همان هفته‌های اول با شــاه در میان گذاشــتم. او دســتور داد هجده هزار متر 
از زمین‌های غرب دانشــگاه‌تهران خریداری شــود. در ۱۵ بهمن ۱۳۲۳ اســناد این 
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اراضی را به من داد. پس از سپاسگزاری گفتم، این ۱۸ هزار متر برای ایجاد شهرک 
کافی نیست و استدعا می‌شود قریه امیرآباد در اختیار دانشگاه‌تهران  دانشگاهی 
گفــت: آنجــا در اختیــار آمریکایی‌ها اســت. چنــدی بعد در  گذاشــته شــود. شــاه 
مراســم جشن اســتقلال آمریکا با فرمانده پادگان آمریکایی امیرآباد آشنا شدم و به 
او گفتــم پــس از تخلیه امیرآباد موسســه‌هایی که دایر کرده‌اید را به دانشــگاه‌تهران 
یال پول می‌خواستند و این مبلغ پول در اختیار  بدهید. آمریکایی‌ها دو میلیون ر
دانشــگاه‌تهران نبــود. دولــت می‌گفــت خزانه خالی اســت و پولی بــرای این کارها 
یاضی بعدها رییس  ندارد. ســرانجام شــاه دستور داد این پول تهیه شود. عبدالله ر
کردن امور به  که اســتاد دانشــکده فنی بود را برای فراهم  مادام‌العمر مجلس شــده 
آنجا فرســتاد.« روزی رییس تشــریفات ســلطنتی اطلاع داد، شــاه فردا بــه امیرآباد 
گفــت، این‌جا به درد دانشــگاه نمی‌خــورد و وزارت‌جنگ  می‌آیــد و ضمــن بازدید 
گروهی از دانشجویان شهرستانی  می‌خواهد ملک خویش را بگیرد. فردای آن روز 
کن شدند. روزی شوارتسکف آمریکایی نامه‌ای  را به آن‌جا فرستادم و در آن‌جا سا
گفت،  که به امضای احمد قوام )نخســت‌وزیر وقت( رســیده بود، نشــانم داد و  را 
کار نزد قوام  یم. بــرای جلوگیری از ایــن  امیرآبــاد را بــرای توســعه ژاندارمــری لازم دار
کــردم. نخســت‌وزیر ملایــم شــده بــود و بــه او  رفتــم و یــک ســاعت بــا او گفت‌و‌گــو 
که پر از  گفتم: »اســتدعا دارم امر بفرمایید شوارتســکف پایش را از کفش دانشــگاه 
کند.  ســیخ‌و‌میخ اســت، بیرون بیاورد و محل دیگری را برای ژاندارمری انتخاب 
قوام پس از شنیدن توضیحات گفت: این هم محض خاطر شما. برای جلوگیری 
گذشــت، در ایجاد بناهای جدید در امیرآباد تســریع به  از پیش‌آمدی نظیر آن‌چه 
عمل آوردیم و نخستین خوابگاه بزرگ و مجهز زیرنظر مهندس جفرودی در مدتی 
کوتاه ســاخته شــد و مورد اســتفاده دانشــجویان قــرار گرفت.« پــس از تیراندازی به 
محمدرضــا پهلــوی در دانشــگاه‌تهران در ۱۵ بهمــن ســال ۱۳۲۷ دکتر سیاســی در 
کرد.  که به حزب‌توده وابسته بودند، ایستادگی  مقابل درخواست اخراج استادانی 
کــه هم‌زمــان با ورود  در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ ســه دانشــجوی دانشــگاه‌تهران در تظاهراتــی 
یچارد نیکســون به تهران رخ داد، با تیراندازی ســربازان ارتش کشــته شدند. دکتر  ر

کرد. سیاسی به ملاقات شاه رفت و به این رفتار اعتراض 
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این اتولی که من می گم  
کــه غلامرضا روحانــی در نقــد حمل‌ونقل  ماشــین مشــدی ممدعلی، شــعری بــود 
عمومی سروده بود و با صدای دلنشین جواد بدیع‌زاده در اذهان مردم ماندگار شد.  
بعدها هر اتومبیل قراضه‌ای را ماشین مشدی ممدعلی می گفتند، بدون‌این‌که به 

مضمون شعر توجه داشته باشند. 
کن محلــه امیریــه )چهارراه حســن‌آباد( اســت،  کــه متولــد و ســا عبــاس حســینی 
یخچه  که در مورد تار کتابی را  یخی در مورد تهران انجام داد و نام  پژوهش های تار

کرد.  اتومبیل در تهران نوشته است از این ترانه اقتباس 
پــا دو اتومبیل با خــود به همــراه آورد؛ این‌ها  مظفرالدین‌شــاه قاجــار در ســفر بــه ارو
که به‌گونه‌ای رســمی به ایران وارد شدند. دو راننده  نخســتین اتومبیل‌هایی بودند 
کــه محصــول کارخانــه رنــو بودند بــه تهــران آوردند اما  فرانســوی ایــن اتومبیل‌هــا را 
تنها یکی از آن‌ها به تهران رســید زیرا دیگری در مســیر انزلی به تهران خراب شــد. 
گذشت تا پس از ورود نخستین اتومبیل به پایتخت ایران،  سال‌ها اما از این‌زمان 
نمونه‌هایــی دیگــر از این اختراع شــگفت‌انگیز تمدن نوین غرب به ســرزمین ایران 
برســند. تعــداد اتومبیل‌هــای شــخصی و نظامی با آغاز جنگ یکــم جهانی چنان 
که پس از چندی به تدوین نخســتین آیین‌نامه راهنمایی  در ایــران افزایــش یافت 
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و رانندگــی در ایــران انجامیــد. بــه روایــت جعفر شــهری در کتاب » طهــران قدیم« 
کلاچی با لاستیک توپر، نخستین نمونه از اتومبیل‌هایی  کروکی  سواری‌های فورد 
کــه در چرخــه مشــخص واردات به ایران رســیدند. کمپانی فورد نخســتین  بودنــد 
نمایندگــی اتومبیــل یا کمپانی واردات اتومبیل در تهــران بود که دفتری در خیابان 
کمپانی‌هــای بعــدی، شــورولت و بیــوک و دوج بودنــد. ورود  چراغ‌بــرق داشــت. 
گــذارد. ایــن دگرگونی  اتومبیــل بــه ایــران در دگرگونی ســیمای شــهرها تاثیر بســیار 
به‌ویژه در تهران زودتر نمایان شد. حرکت اتومبیل‌ها به ایجاد مسیرهای مناسب و 
گون نیازمند بود. وضع محله‌ها و کوچه‌های قدیم  گونا امکان دسترسی به مناطق 
ی  تهــران در دوره قاجــار و اوایل پهلوی از جنبه شهرســازی از قاعــده‌ای ویژه پیرو
گذرها برای رفت‌وآمد وســایل چرخ‌دار به‌ویژه موتوری نقلیه  نمی‌کرد. خیابان‌ها و 
مناســب نبــود. جریان آب، با توجه به کم‌آبــی پایتخت تنها عامل مهم و تاثیرگذار 
گذرهای شــهر به‌شــمار می‌آمد. به نوشــته جعفر شــهری در  در شــکل‌دهی راه‌ها و 
کتــاب » طهــران قدیــم« در مناطقی که آب جاری وجود داشــت، حــق مالکیت از 
دیگران گرفته می‌شد و حریم آن جزو خالصه و متعلقات آب می‌شد. بدین‌ترتیب 
در آن‌جــا خانــه، بــاغ و دکان‌ها پدید می‌آمــد و پیرامون آن راه‌ها شــکل می‌گرفتند. 
ی از جریان آب راه می‌یافتند و از اصول هندسی و  کوچه‌ها و گذرها ازاین‌رو به پیرو
شهرسازی بی‌بهره بودند. سطح همین گذرها و راه‌ها برای گذر اتومبیل‌ها چندان 
کــه افزون‌بر آسیب‌رســانی  مناســب نبــود، پســتی‌ها و بلندی‌هایی فراوان داشــت 
گرفتاری و ســختی دچار می‌کــرد. این راه‌ها،  بــه اتومبیــل، سرنشــینان آن را نیــز به 
خیابان‌ها و گذرها حتی پیش از ورود و گســترش بهره‌گیری اتومبیل مشــکل پدید 
که برای جابه‌جایی  گن اســبی  کمپانی وا می‌آوردند. چنان‌چه یکی از مشــکلات 
همگانــی در دوره ناصرالدین‌شــاه قاجــار راه افتــاد، فرونشســتن گذرهــا و راه‌هــای 
ی ریل‌ها را می‌گرفت  گن نسبت به سطح خیابان بود؛ آب معمولا در زمستان رو وا
گن‌ها قطع می‌شــد. و موجــب می‌شــد یخ بزننــد، بدین‌ترتیب مســیر رفت‌وآمــد وا
که  گن‌هایــی بهــره می‌جســت  گــن اســبی در دوره ناصرالدین‌شــاه از وا کمپانــی وا
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گن‌ها  با اســب کشــیده می‌شــدند و مســافرها را در شــهر جابه‌جــا می‌کردنــد. آن وا
ی ریل‌هایــی بــه پهنــای کم‌تــر از یــک متر که بر ســطح زمین نصب شــده بودند  رو
گن به‌اندازه‌ای آهســته می  بــه وســیله دو یا چهار اســب به حرکــت درمی‌آمدند. وا
کــه راهبر آن در حال حرکت نیز مســافران را می‌توانســت ســوار یــا پیاده کند.  ‌فــت 
گاه  که زمین از گل‌ولای سرشــار می‌شــد و گذرها یــخ می‌زد،  گــن در زمســتان‌ها  وا
گن  از خط بیرون می‌رفت و تنها با یاری مســافران بر ریل بازمی‌گشــت. فعالیت وا
اســبی تهران تا ســال ١٣٠٥ خورشیدی تداوم یافت. جابه‌جایی همگانی در تهران 
گسترش شهر و افزایش جمعیت از اهمیتی فراوان برخوردار شد. به‌همین‌علت  با 
اتومبیل‌هــا آرام‌آرام بــه در ایــن زمینــه بــه‌کار آمدنــد. اتومبیل‌هــای دورســیمی در 
اواخــر دوره قاجــار بــرای جابه‌جایــی بــار و مســافر رواج یافتنــد. جعفــر شــهری در 
کــف اتومبیل‌ها را تا پنج یا شــش خروار بــار می‌زدند و  این‌بــاره روایــت می‌کنــد که 
گردان مکتبی دو زانو می‌نشســتند. آن اتومبیل‌ها  ی بارها هم‌چون شــا مســافران رو
کی بودن مســیر،  شــتابی چنــدان نداشــت و با توجــه به پســتی‌ها و بلندی‌ها و خا
وسیله‌ای مناسب و آسوده برای جابه‌جایی نبود. هم‌چنین حفاظ و بخاری برای 
گردوغبار  گرماوســرما نداشــت و مســافران هنگام پیاده شــدن از فرط  جلوگیری از 

قابل‌شناسایی نبودند. 
یخــی برمی‌آید  کــه از بررســی منابــع تار یــک تاجــر بلژیکــی در شــهر رشــت آن‌گونــه 
ی امــا آن اتوبوس را با  نخســتین اتوبــوس را در ایــران بــه کارگرفــت و راه انداخت. و
توجه به نبود زیرســاخت‌های مناســب و نبود توجیه اقتصادی به بازرگانی ایرانی 
بــه نــام معین‌التجــار فروخــت. معین‌التجــار اتوبــوس را پــس از پیــروزی جنبــش 
کرایه 3شــاهی برای هر نفر، آن را در گذرها و  یافت  مشــروطیت به تهران آورد و با در
خیابان‌های نامناســب پایتخت راه انداخت. نبود زیرساخت‌های مناسب برای 

حرکت اتوبوس در شهر اما هم‌چنان مساله‌ای آزاردهنده به‌شمار می‌آمد. 
مردم در نخستین سال‌های ورود اتومبیل به ایران چون درکی درست از چگونگی 
کنش‌هایی جالب در برابر آن انجــام می‌دادند به‌گونه‌ای  عملکــرد آن نداشــتند، وا
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کــه از  گــون از آن دوری می‌جســتند. بــرای مردمــی  گونا کــه برخــی افــراد بــه دلایــل 
وسیله‌های جابه‌جایی بار و مسافر در آن روزگار، تنها گاری، تخت روان، کالسکه 
پایانــی چون اســب، شــتر و قاطــر را در حرکت آن‌ها  و درشــکه دیــده بودنــد و چهار
موثــر می‌دیدنــد، اتومبیلی که بدون کاه، جو و یونجه راه می‌رفت، هم‌چون عذابی 
آســمانی پنداشــته می‌شــد؛ گویــی آخرالزمــان پیــش چشمان‌شــان آمــده بــود. بــه 
یــخ اجتماعی تهــران در قرن ســیزدهم« ترس  کتــاب » تار روایــت جعفــر شــهری در 
که با شــنیدن صدایــش می‌گریختند و در  پــاره‌ای مــردم از اتومبیل تــا آن‌اندازه بود 
گوشه‌وکنار پنهان می‌شدند. دسته‌ای دیگر اتومبیل را مرکب شیطان می‌دانستند 
کب‌اش را به‌سوی جهنم می‌برد. ‌آنان به‌همین‌دلیل سوار شدن بر آن را گناهی  که را
که آنان تا ســال‌ها پس  بزرگ برمی‌شــمردند. این باورها به اندازه‌ای اثرگذار می‌آمد 
از ورود اتومبیــل بــه ایــران هم‌چنــان  از وســیله‌های قدیمی مانند گاری، درشــکه، 

اسب، الاغ، شتر و قاطر برای رفت‌وآمد و جابه‌جایی بار بهره می‌جستند.
به‌کارگیــری اتومبیــل بــرای جابه‌جایی همگانی در اواخر دوره قاجــار در تهران آغاز 
کــه معین‌التجار بوشــهری از رشــت به تهــران آورده بــود، بیش‌تر در  شــد. اتوبوســی 
محــدوده بازار و توپ‌خانه رفت‌وآمد و فعالیت داشــت. تعداد اتوبوس‌ها در ایران 
پــس از جنــگ یکــم جهانی افزایــش یافت. آن‌ها به افــراد حقیقی تعلق داشــتند و 
یخی، بیش‌تر مســتهلک و قراضــه بودند. نظــم و ترتیبی نیز در  بــه روایــت منابــع تار
کــردن اتوبوس از  حرکــت اتوبوس‌ها وجود نداشــت، رانندگان نیز بر ســر مســافر و پُر 
کوتاهــی نمی‌کردنــد. بلدیه تهــران در عصر پهلــوی اول برآن  کتــک‌کاری  مرافعــه و 
شــد بــا توجــه به نارضایتــی مردم از شــیوه جابه‌جایی مســافر با اتوبوس‌هــا قوانینی 
کرایه، زمان  کند تا شرایط لازم را برای مسافران پدید آورد. این قوانین، میزان  وضع 
کار، تثبیــت خطــوط و آیین‌نامه انضباطی را دربر می‌گرفت. اتوبوس‌رانی پایتخت 
کمیتی درآمد. رفتار همگانی نیز  بدین‌ترتیــب آرام‌آرام نظام یافــت و در نظارت حا
که مردم برای ســوار شــدن به  برای ســوار شــدن به اتوبوس اصلاح شــد، به‌گونه‌ای 

اتوبوس صف می‌بستند. 
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یش‌خان نوازنده و استاد  اولین کسی که در ایران قربانی تصادف اتومبیل شد، درو
یش‌خــان آن روز از خانــه یکی  کــه در دوم آذر ســال ۱۳۰۵ درگذشــت، درو تــار بــود 
کالســکه‌اش  که  از دوســتان خــود ]محفل‌خانه عبدالوهاب برومند[ بازمی گشــت 
کــرد، اســب های درشــکه  در تقاطــع خیابــان امیریــه و ســپه بــا اتومبیلــی برخــورد 
یش‌خــان نیــز در بیمارســتان درگذشــت. بعدهــا  کشــته شــدند و درو همان‌موقــع 
نخســتین هنرســتان موسیقی پســران تهران به ســاختمانی در همان مکان منتقل 
که  کشور فعالیت می کند  کز آموزش موسیقی  شده و به‌عنوان یکی از مهم ترین مرا

بسیاری از اساتید بزرگ موسیقی ایران دانش‌آموخته این مدرسه هستند. 
یه  اولین افسر آزمایش رانندگی که نام و امضاء او در پای اوراق رانندگان زمان قاجار
که بعد  وجود دارد به زبان‌فرانســه نوشــته شده‌است، شخصی بنام مسیوکلین بود 
ی این ســمت به ناصرخان انشــاء اولین متخصص نظمیه محول شــد. خانه  از و
ناصرخــان انشــاء در خیابــان امیریه و کوچه ای به نام انشــا )کریمی طینت کنونی 
کــه خانــه مینایی نیــز در آن کوچه اســت( قرار داشــت.  در شــمال میــدان منیریــه 
هم‌چنین اولین آیین‌نامه رانندگی در زمان وســتداهل ســوئدی تهیه و تنظیم شد. 
یاســت نظمیــه را به‌عهــده داشــت و حدود ۱۰ ســال در  ی در ســال ۱۲۹۱ ه‍ــ.ش ر و
ی، ترجمــه، تنظیم نظام نامــه و آیین‌نامه قید  ایــن پســت باقــی ماند. از کارهــای و
کــن پرجمعیت ضمــن حرکت از  کــه راننده هنــگام روز در شــهر و اما شــده ‌اســت 
کیلومتر  کیلومتر در ســاعت و در خارج شهر ۲۵  ســمت راســت باید با سرعت ۱۵ 
در ســاعت و شــب‌ها بــا ســاعتی ۱۰ کیلومتر براند یــا این‌که در موقع نزدیک شــدن 
که از صدای ماشــین وحشــت دارند از ســرعت  به حیوانات ازقبیل اســب و قاطر 
اتومبیــل خــود بکاهنــد و آرام حرکت کنند تا باعث وحشــت و رم کردن حیوانات 
که  کوچه ای  نشــوند. خانه وســتداهل در امیریه، ضلع جنوب میدان منیریه و در 

به نام او هنوز هم وستاهل نامیده می شود، قرار داشت.
اولیــن چراغ‌هــای راهنمایی‌ورانندگــی در ســال‌های دهــه ۳۰ در تقاطع‌های ســپه 
گمرک و  )امام‌خمینــی فعلــی( ولی‌عصر، پل امیربهــادر، باغ‌ملی دروازه شــمیران، 
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امیریه نصب شد ولی پیش ‌از نصب این چراغ‌ها، چراغ‌های راهنمایی بهصورت 
کوله‌پشتی بودند که دارای دو چراغ قرمز، سبز و کلیدی در جهت خاموش و روشن 
ی سینه  کلید آن رو کوله‌پشــتی در پشــت مأمور قرار می‌گرفت و  که  کردن آن‌ها بود 
کردن به طرف  کار می‌کرد و مأمور با پشــت  ســمت چپ قرار داشــت این چراغ‌ها 
راننــدگان اتومبیــل آنــان را متوقف یا دســتور حرکت بــه آنان می‌دادنــد. بالاخره در 
ســال‌های ۳۹ و ۴۰ چهــارراه دارای چــراغ خــودکار شــد. نخســتین راننــده زن در 
گرفتن  کــه در ســال ۱۳۱۹ موفق بــه  ایــران شــخصی بنــام خانــم هِلِن شَــه بَنده بود 
گواهینامــه شــد و در مطبوعات آن‌زمــان درباره این اتفاق مقاله نوشــتند و بالاخره 
در ســال ۱۳۰۰ هجری‌شمســی در اداره پلیس شــعبه‌ای به نام شعبه آلات ناقله در 
که از بین  خیابان باب همایون )درب اندرون سابق( تأسیس شد و با ۱۰ نفر مأمور 
پاسبان‌ها انتخاب شده بودند، کار کنترل عبورومرور اتومبیل‌ها را به‌عهده گرفتند 
ی  کــه به بازو و علامــت مشــخصه آن‌هــا یــا دیگر افــراد پلیس بازوبند ســفیدی بود 
یاســت این شــعبه به شــخصی بهنام فتح ا… خان بهنام  چپ خود می‌بســتند. ر
که در حقیقت اولین رییس راهنمایی‌ورانندگی محســوب می‌شــد و دارای درجه 

گذار شد. نایب‌اولی برابر ستوان یکم بود وا
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شیبانی‌ها
گروه‌های  خانــه قدیمی شــیبانی‌ها به‌لحاظ قدمت و زیبایی، همیشــه موردتوجه 
فیلم و سریال‌ســازی بوده. بخش‌هایی از ســریال‌های »شــهریار«، »پلیس جوان« و 
»پرده‌نشین« و فیلم سینمایی »ازدواج صورتی« در این خانه فیلم‌برداری شده است. 
فتح‌الله‌خان بونصر شــیبانی را می توان اثرگذارترین فرد خاندان شــیبانی دانســت. 
فتح‌الله‌خان ابونصر شــیبانی، معروف به »بونصر شــیبانی« شــاعر و نویســنده عصر 
قاجار بود و اشــعارش موردتوجه محمدشاه، ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین‌شاه قرار 
داشــت. به بونصر شــیبانی لقب نخســتین شــاعر انتقــادی دوره قاجــار را داده‌اند 
کــه در اشــعارش بــه نقــد حکومت پادشــاهان قاجــار می‌پرداخــت. گاهی هم  چرا
مــورد بی‌مهــری قــرار می‌گرفــت. به‌همین‌دلیــل میرزاعیســی‌خان وزیــر، خواهرزاده 
بونصــر شــیبانی بــرای دلجویــی از او وارد عمــل میشــد. میرزاعیســی‌خان وزیــر در 
کن بود. او »باغ جنت« در خیابان شیبانی را به  خیابان »انتظام« )پیران عقل( سا
فتح‌الله‌خان، دایی‌اش بخشید و فتح‌الله‌خان ابونصر شیبانی و خانه و خانقاهش 

کرد.  را در آن ساخت و برای مدفن خودش هم مکانی معین 
کسوت وزیر، نماینده  که سال‌هاست در  عباس شیبانی آشناترین شیبانی است 
که از نوادگان  مجلس و عضو شــورای ‌شــهر، او را می‌شناســیم. »عباس شــیبانی« 
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دختــری فتح‌الله‌خــان ابونصــر شــیبانی اســت، در همین خانــه متولد و بزرگ شــد 
و بعــد از پایــان دوره پزشــکی، همین‌جــا مطب راه‌انــدازی کرد و به درمــان رایگان 
یخی شــیبانی‌ها بارها شــاهد دســتگیری دکتر عباس  بیماران پرداخت. خانه تار
ک بــوده و بیــش از  13ســال دوری‌اش را بــه دلیــل محبوس شــدن در  توســط ســاوا

کرده است. زندان تحمل 
از  یکــی  رضاخــان،  ارتــش  ســتاد  فرمانــده  شــیبانی«  »حبیــب‌الله ‌خــان  تیمســار 
یان پناه )شیبانی( زندگی می‌کرد. سرلشکر  که در خیابان ژ مشهورترین افرادی بود 
حبیــب‌الله شــیبانی تحصیــات مقدماتی و ابتدایی را در کاشــان انجــام داد و در 
تهــران وارد مدرســه آلیانــس شــد. در ۱۲۸۹ بــرای تحصیــل بــه ســوییس رفتــه و در 
دانشــکده‌حقوق ثبت‌نام کرد و یک ســال در مدرسه مزبور تحصیل کرد ولی تغییر 
یس شد و دوره مدرسه مزبور را به پایان  رشــته داد و وارد مدرســه افسری سنســیر پار
که توسط سوئدی‌ها  رســاند. در ۱۲۹۴ به ایران بازگشــت و به استخدام ژاندارمری 
یتش دســتگیری و ســرکوب نایب‌حسین کاشی  اداره می‌شــد، درآمد. اولین مأمور
کودتای ســوم اســفند ۱۲۹۹ شــیبانی فرمانده هنگ دوم ژاندارمری  بود. در جریان 
کــم نظامی تهران بود. پس از تشــکیل قشــون  باغ‌شــاه بــود. پــس از کودتــا مدتی حا
متحدالشــکل با درجه ســرهنگی به معاونت ارکان حرب کل قشون )ستاد ارتش( 
منصوب شــد. در اوایل ۱۳۰۲ دوباره به فرانســه رفته و دوره دانشــگاه جنگ را طی 
یاســت ســتاد ارتش منصوب شد. در ۱۳۰۶  کرد. در ۱۳۰۵ به ایران بازگشــت و به ر
کند، اســتعفا  چون نمی‌خواســت حکم اعدام دوســتش محمود پولادین را امضا 
کابینه مخبرالسلطنه هدایت بود. در جریان  کرد. مدتی در ۱۳۰۷ وزیر فوائد عامه 
شــورش عشــایر فــارس با ارتقا بــه درجه سرلشــکری مأمور خواباندن شــورش شــد. 
که از عملکرد شیبانی  ســرانجام پس از دو ســال غائله خاتمه یافت. اما رضاشــاه 
کرد و به‌علت خبط نظامی در محاصره تنگ  ی را به تهــران احضار  ناراضــی بود و
تامرادی تحویل دادگاه نظامی شد و سه سال محکومیت یافت. پس از ختم دوره 

پا رفت.  محکومیتش به ارو
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حیاط خانه شیبانی

منبع: همشهری محله
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کتابخانه عمومی تبدیل  ابوالفتح خان بونصر شــیبانی بخشــی از مقبره خود را به 
کرد و برخی اقوام شیبانی کتاب‌هایشان را آورده و به مقبره هدیه کرده بودند تا این 
کتاب‌های خطی و  کتاب شــامل  کتابخانه پا بگیرد. چیزی حدود ‌4ـ 3 هزار جلد 
کتابخانه،  کتابخانه وجود داشت. بعد از تخریب مقبره و ساختمان  نفیس در آن 

کتاب‌ها هم ازبین رفت.  متأسفانه آن 
محمدعلــی شــیبانی، دکتــرای حقــوق سیاســی از فرانســه، هرگــز ازدواج نکــرد و 
زندگی‌اش را وقف سوادآموزی به مردم ایران کرد. به‌همت او نخستین کلاس‌های 
سوادآموزی ایران توسط »هما صابر شیخ« نوه خواهرش، در همین مقبره برپا شد. 
که در  زهره شیبانی می‌گوید: »آقای قرائتی هم ایشان را به‌عنوان نخستین خانمی 
ایران اقدام به سوادآموزی به بی‌سوادان کرده بود، معرفی کرد و قرار بود بزرگداشتی 

که خانم صابر شیخ نپذیرفت.«  برایش برگزار شود 

خانم زهره شیبانی
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ساعت مشیر
که  کمتر کســی اســت که مســجد قدیمی »مشیرالســلطنه« را نشناســد. مسجدی 
اهالی قدیمی منطقه به‌واســطه ســاعت بزرگ و قدیمی‌اش آن را به‌عنوان »مسجد 
کــه حــدود 140 ســال پیــش  ســاعت« می‌شناســند؛ ســاعت قدیمــی و زیبایــی 
به‌همــت »میــرزا احمد خــان مشیرالســلطنه« وزیــر خزانــه‌داری ناصرالدین‌شــاه از 
یــس، خریــداری و بــه تهــران آورده شــد تا اهالــی محله هــر روز زندگی‌شــان را با  پار
کنند. اما 50ســالی می‌شــود صــدای ناقوس  صــدای ناقــوس آهنی و بزرگش کوک 
این ســاعت کهنســال در محله شــنیده نشــده اســت. هرچقدر نگاه قدیمی‌های 
محله به این ســاعت همراه با حســرت است اما امید برای راه‌اندازی مجدد چرخ 
ک گرفته و چرخش عقربه‌های بزرگ آن هنوز در دل اســتاد »محمد  دنده‌هــای خــا
ســاعتچی« تعمیــرکار ســاعت‌های غول‌پیکــر تهران زنده اســت. همراه اســتاد به 
کرد و خبرهای خوبی هم  مســجد رفتیم. او از نزدیک وضع این ســاعت را وارســی 

به ما داد.
همــه عشــق و علاقــه‌اش شــنیدن صــدای چرخ‌دنده‌هــای زنگ‌زده ســاعت‌های 
کــه وقتــی حــرف از راه‌انــدازی دوبــاره  قدیمــی شــهر اســت. پیرمــرد 80ســاله‌ای 
ســاعت‌های قدیمــی می‌شــود سن‌وســالش را فرامــوش می‌کنــد و هــر ســختی را 
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ی  بــه جــان می‌خــرد. اســتاد ســاعتچی بــه مســجد مشیرالســلطنه که می‌رســد رو
کند. نگاه پرحســرتش را به  کهنه و زنگ زده‌ای می‌نشــیند تا نفســی تازه  صندلی 
که بــرای بازدید از  ســاعت مســجد مــی‌دوزد و می‌گویــد: »این چهارمین بار اســت 
که به قامت آن نگاه می‌کنم مثل بار نخست  این ساعت به این‌جا می‌آیم و هر بار 
اشک می‌ریزم.« دستی بر پاهای خسته و ناتوانش می‌کشد و می‌افزاید: »کاش قدر 

داشته‌هایمان را می‌دانستیم.«
» میرزااحمدخــان  حاج‌مجتبــی عزیــزی عضــو هیأت‌امنــای مســجد می‌گویــد: 
مشیرالســلطنه ســال 1308 هجری‌قمری بنای این مسجد را گذاشت. آن سال‌ها 
یس  گرفت ساعتی را از پار کســی در خانه ساعت نداشــت به‌همین‌دلیل تصمیم 
ی هم  خریــداری و در مســجد نصب کند. تا قطعات ســاعت یکی‌یکــی وارد و رو
کشــید. بعد از نصب ســاعت، دیوارهای اتاقک آن را  ســوار شــود، 12ســالی طول 
کوتاه بــود، این بنــا بلندتریــن بنای  کــه قدوقامــت خانه‌هــا  ســاختند. در آن‌زمــان 
منطقــه بود طوری‌که می‌شــد ســاعت را از میدان‌اعــدام )محمدیه امــروز( دید. در 
روزگاری که نه از این‌‌همه ماشین خبری بود و نه سروصدایی در خیابان‌ها شنیده 
می‌شــد صــدای زنــگ ناقــوس ایــن ســاعت تــا 7 فرســخ آن طرف‌تر هــم می‌رفت. 
خلاصــه این‌کــه زندگی مردم این محدوده بر مدار این ســاعت می‌چرخید.« او که 
یخی مســجد و ســاعت قدیمــی آن ندارد،  این‌روزهــا دل خوشــی از وضع بنای تار
می‌افزاید: » از وقتی‌که در ســال 1382 این بنا در فهرســت میراث‌فرهنگی به ثبت 
کوتــاه شــد هر روز بخشــی از  رســید و دســت هیأت‌امنــا از نگهــداری و مرمــت آن 
دیوارهــای ایــن بنــای قدیمــی می‌ریــزد و کســی به فکــر آن نیســت. امروز نــه بنای 

مسجد و نه ساعت قدیمی آن هیچ امنیتی ندارند.«
گر امــروز هم‌چنان ســرجایش ایســتاده و  ســاعت قدیمــی مســجد مشیرالســلطنه ا
کهنه‌کار مسجد  کم نکرده، این ماندگاری را مدیون خادم  سایه‌اش را از سر محله 
است. مش‌»هاشم« خادم باسابقه مسجد در تمام  42 سال حضورش در مسجد 
کســی خواســته دســت تعدی به‌سوی آن  که  گاهی  چشــم از ســاعت برنداشــته و 
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کار شــده اســت. او می‌گوید:  کرده و مانع این  کند، مســؤولان مســجد را خبر  دراز 
کم نشــود.  ی ســاعت را با پارچه‌ای پوشــاندم تا قطعه‌ای از آن  » 42 ســال تمام رو
ســال 1383 بود که یک شــب عــده‌ای از داخل کوچه قصــد تخریب طبقه بالای 
اتاقــک ســاعت را داشــتند. دوان‌دوان خودم را بــه خانه عضو هیأت‌امنا رســاندم 
کنند. آن شــب غوغایی در مســجد  که می‌خواهند ســاعت را خراب  و خبر دادم 
کار را بگیریم.« حرف‌های مش‌هاشم باعث می‌شود  به‌پا شد و توانستیم جلو این 
حاج‌آقــا عزیــزی یــاد تــاش فرانســوی‌ها برای بــردن این ســاعت و معاوضــه‌اش با 
ســاعت دیگری بیفتند: » بعضی از مســؤولان چون فرانسوی‌ها حاضر به پرداخت 
کار بودند. چــون معتقد بودنــد این پول را  پــول خوبــی بودند راضــی به انجام ایــن 
کرد و  کنند. امــا امام‌جماعت مســجد مخالفت  می‌تواننــد صرف مرمت مســجد 

گرفت.« کار را  جلو این 

131ساعت مشیر



کتاب محله؛ امیریه 132



استاد حسین لرزاده
بیــن ســی‌متری و امیریــه،  کوچــه قلمســتان  لــرزاده در ســال ۱۲۸۳  در  حســین 
ی بــاغ و حمــام حاج‌عبدالصمد بــه دنیا آمــد. نامش را »حســین‌آقا« فرزند  روبــه‌رو
گرفتند آقا  اســتاد محمدخــان )معمار لر( گذاشــتند. اما وقتی شناســنامه برایــش 
را از نامــش برداشــتند. خــان را هــم از نــام پدرش. پــدرش تهرانی‌الاصل بــود اما به 
دلیل صفای باطن در صنف معماران به استاد لر مشهور شده بود. به‌همین‌دلیل 
شهرت شناسنامه‌ای آن‌ها هم »لرزاده« شد. او در 7 یا 8سالگی، 6 ماه نزد »میرزا 
حســن« در نزدیکــی چهــارراه حاج‌رضــا در خیابــان بلورســازی بــه مکتــب رفت و 

گرفت. حروف الفبا را یاد 
از سال ۱۲۹۱ تا ۱۲۹۵ بعد از مکتب، به مدرسه‌ای در کوچه پشت‌گذر مهدی‌خان  
مقابــل منزل محتشم‌الســلطنه رفــت. »میرزاعباس خان منصوری« ناظم مدرســه 
پی به اســتعداد او در زمینه نقاشــی می‌برد و ســر این درس حسین را می‌نشاند سر 
کلاس ســال‌بالایی‌ها. ســال آخــر دبســتان هم بــرای او مفهومی نداشــته چون قبلًا 

گرفته بود. کلاس‌های قبل یاد  هندسه و حساب و رسم فنی و نقاشی را در 
۱۲۹۶ تــا ۱۲۹۸ پــس از دوران دبســتان چنــد ســال بــه دبیرســتان ســلطانی زیر پل 
امیربهادر می‌رود. اما چون مدرسه نظم کافی و البته رشته فنی مناسب حال لرزاده 
را نداشــت از آن‌جا بیرون آمد و به شــعبه مجسمه‌سازی کمال‌الملک رفت و یک 
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گرفت. ســال و نیم هــم آن‌جا فن مجسمه‌ســازی، قالب‌گیری و قالب‌ســازی یــاد 
»ســیدمحمدتقی  نــزد  و  کــرد  رهــا  نیمــه‌کاره  را  مجسمه‌ســازی  حســین   ۱۲۹۹
کار  نقاش‌باشــی« رفت. دفتر نقاش‌باشــی در خیابان ناصرخســرو بود. او در آن‌جا 
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گرفت. هم‌چنین تابلونویســی، پارچه‌کشــی، منظره‌ســازی و...  تذهیــب را هم یاد 
گره،  ازطرف‌دیگــر هــم در خانه، پدرش بــه او فنون معماری را یاد می‌داد: رســمی، 

کاسه‌سازی، مقرنس و...
کارگاه  کودتــای 1299 و طرح اصلاحی خیابان ناصرخســرو و از میان رفتن  پــس از 
کنــار مســجد  نقاش‌باشــی در ایــن طــرح، لــرزاده نقاشــخانه »حســین لــرزاده« را 

کرد.  گذر تقی‌خان و چهارراه حسن‌آباد( تأسیس  مجدالدوله )بین 
کاخ ســعدآباد، اســتاد »جعفرخــان  زمــان ســاخت  تــا ۱۳۰۱  در ســال های ۱۳۰۰ 
کرد تا نقاشــی یکی از اتاق‌های عمارت را انجام  کار  کاشــانی« از لرزاده دعوت به 
که نتوانســته بود نقشــه قالی عمارت  دهــد. همان‌موقــع »عبدالله‌خــان مذهب« را 
را به‌موقــع تحویــل دهــد، گرفتــه بودند. او هــم می‌گوید: با گرفتن مــن که کار پیش 
کنم. پاســبانی می‌آید و لــرزاده را  ید تا تمامــش  نمــی‌رود. لــرزاده را بــه کمکــم بیاور

پیش عبدالله‌خان می‌برد و آن‌ها با هم طرح را تمام می‌کنند.
پــس از تأســیس انجمــن آثــار ملــی در ســال ۱۳۰۱، به‌همــت محمدعلــی فروغــی 
رییس انجمن کوشــش‌هایی برای ســاختمان آرامگاه آغاز شد. آندره گدار رییس 
کرده بود و ســاخت  اداره باستان‌شناســی، مقبــره را بــه شــکل اهرام مصــر طراحی 
ایــن طــرح در مراحــل اولیــه پیــش رفته بــود ولی بــا مخالفــت ذکاءالملــک فروغی 
این طرح تخریب شــد تا به‌جای آن مقبره‌ای به ســبک ایرانی هخامنشــی ساخته 
کتیبه‌ها به  شــود. طراحی این مقبره برعهده حســین لرزاده گذاشــته شــد. اشــعار 
خط اســتاد عمادالکتاب )خطاط شــاهنامه امیربهادری( نوشته شده و سپس بر 
سنگ‌های نما انتقال داده شد. ساختمان آرامگاه در سال ۱۳۱۱ آغاز و در مدت 
۱۸ مــاه بــه پایان رســید و برای جشــن هزاره فردوســی در ســال ۱۳۱۳ آماده شــد. از 
کــه از ابتــدا تصمیم بــر اســتفاده از کمک‌های مردم در ســاخت آرامگاه  آن‌جایــی 
کســری هزینــه ۱۶۰ هــزار بــرگ بلیــت بخت‌آزمایی  گرفتــه شــده بــود، بــرای تأمیــن 
یع شــده بــود. هم‌چنین  یالــی چــاپ و از طریق شــعبه‌های بانک‌ملی‌ایران توز ده‌ر
کرد و  کنســرتی برگــزار  قمرالملــوک وزیری به پیشــنهاد ســپهبد امــان‌الله جهانبانی 

کرد.  عواید آن را به مبلغ 4000 تومان برای ساخت آرامگاه اهدا 
مســاحت ســاختمان ۹۴۵ متر بــود و بهترین حجــاران تصاویری از شــاهنامه را بر 
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کــه بنا در طول 30 ســال دیده  دیوارهایــش حــک کردنــد. با توجه به آســیب هایی 
بــود بــه دســتور انجمــن آثار ملــی در ســال ۱۳۴۳ بازســازی آن با نظــارت مهندس 

هوشنگ سیحون در سال ۱۳۴۷ به انجام رسید.
حســین لــرزاده از ســال ۱۳۱۱  تــا 1313 بــرای ســاخت آرامــگاه فردوســی در تــوس 
مانــد و بعــد از اتمــام کار آرامگاه طــی حکمی از طرف انجمن آثــار ملی با امضای 

نخست‌وزیر وقت )محمدعلی فروغی( از او قدردانی شد. 
کاخ‌مرمر شد.  گنبد  کار آرامگاه فردوسی، لرزاده مشغول ساخت  پس از پایان 

کاخ‌مرمر دو بنای دیگر نیز در محله امیریه ساخت یکی  گنبد  حسین لرزاده به‌جز 
مسجد زعیم و دیگری مسجد فخریه. 

کــه در خیابــان معیری قــرار دارد و  مســجد زعیــم از مســاجد قدیمــی محله اســت 
از موقوفــات حاج‌نصــرالله زعیــم اســت و اســتاد لــرزاده آن را بین ســال‌های ۱۳۴۵ 
تا ۱۳۴۷ ســاخت. این مســجد دارای محرابی کاشــی‌کاری شــده است. در سردر 
که آیاتی از ســوره واقعه  گرفته  ورودی داخل حیاط نیز تقســیم‌بندی‌هایی صورت 
کوچــک مســجد نیز از  گنبد ســبز و  ی آن نوشــته شده‌اســت‌.  بــه خــط نســخ بــر رو
زیبایی‌هــای آن اســت. مســجد زعیــم نیــز به تدبیر اســتاد روبه‌قبله ســاخته شــد. 
مســجد »زعیم« یادگار مرحوم »سیدنصرالله زعیم« مقصد بعدی ماست. خاندان 
کــه متعلق به  گل‌فروشــی زعیــم در میدان‌پاســتور می‌شناســیم  زعیــم را بیشــتر بــه 

حاج‌حسن زعیم برادر سیدنصرالله است.
مســجد فخریه در ســال‌ 1312 ســاخته شد، درســت هم‌زمان با ســاخت کاخ‌مرمر 
و اســتاد لــرزاده اجــازه یافت که کار ســاخت این مســجد را هم مدیریــت کند. در 
ک انحراف قبله اجرا شــده اســت. در حیاط مسجد 7  مســجد فخریه نیز اســتهلا
که با اســامی ائمه‌اطهار)ع(  محــراب به رنــگ آبی فیروزه‌ای و لاجوردی وجود دارد 
تزیین یافته اســت‌. تزیینات داخل این مســجد عبارت است از ۱۲ ستون سنگی 
با سرســتون‌های حجاری شــده با طاق‌های ضربی آجری. ســردر ورودی مســجد 
نیــز محرابــی آجری اســت و با آجرهای لعاب‌دار آبی تزیین شــده اســت‌. مســجد 
فخریه از مســاجد پُررفت‌وآمد محله بوده و مراســم ورزشی‌فروشــان معمولا در این 
یادی به محله دارند.  مســجد برگزار می شــود. هم‌چنین اهالی امیریه تعلق‌خاطر ز
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که به‌گفته حدادی، خودش  ‌بانی مســجد »فخریه« حاج‌حســین فخار بود، کســی 
فخــار و کوره‌پزخانــه‌دار بــود اما برای ســاخت این مســجد یک آجر هــم از آجرپزی 

خودش در نازی‌آباد خرج نکرد.
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نیایشگاه زرتشتیان ورهرام
یان‌پنــاه( ســاختمان آجــری ســاده ای قــرار دارد که  در اواســط خیابــان شــیبانی )ژ
بــر ســردر ورودی آن نقش فروهر نصب شــده اســت. این‌جا خانه ســابق »هرمزدیار 
بهمــن« ‌اســت که از ســال‌ها قبــل تبدیل به آتشــکده ورهرام ایزد، مــکان مقدس و 
نیایشگاه زرتشتیان شده است. این خانه قدیمی حوادث تلخ و شیرین متعددی 
را هــم ازســر گذرانده اســت. »نصرالله حدادی« می‌گوید از آن‌جــا که در دوره قاجار 
زرتشتیان مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتند به محدوده دروازه‌قزوین در جنوب شهر 
کن شــدند و بعد از مدتی هم آتشــکده ورهرام ایزد را بنا کردند.  آمدند و این‌جا ســا
هرمزدیــار بهمــن‌ ورهرامیان، خانه مســکونی خــود را برای ایجــاد عبادتگاهی اهدا 
کرد و بنای اولیه آتشــکده »شــاه ورهرام ایزد« در سال 1329 در محل این خانه برپا 
که درست در همسایگی این مکان مقدس  شد. »محمدفیروز شیبانی« 73ساله 
خانــه دارد خاطــرات روشــنی از دوران کودکــی‌اش از پیشــینه ایــن آتشــکده دارد و 
کــه الان داخل حیاط  گِلــی بــود. آن درختانی  می‌گویــد: » این‌جــا یک ســاختمان 
یک  آتشــکده اســت هم وسط جوی آب خیابان قرار داشت که آن‌موقع، خیلی بار
که یادم می‌آید،  گدای نابینا به نام حسن هم همیشه این‌جا می‌نشست  بود. یک 
کرده اســت. همان‌موقع  کور  می‌گفتند برای این‌که ســربازی نرود چشــم خودش را 
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که ســاخت آتشــکده شــروع شــد حــدود ســال‌های 1328 تــا 1330 آن اتفــاق تلخ 
رقــم خــورد.« »رویین تن نمیرانیان« سرپرســت آتشــکده در تکمیــل صحبت‌های 
کارگــر که در آتشــکده بنایی می‌کردند بــا تصور این‌که  همســایه‌اش می‌گویــد: » دو 
گران‌قیمت وجود دارد یک شــب  در صندوق‌های داخل عبادتگاه پول و اشــیای 
از دیــوار بــالا می‌آینــد و داخــل آتشــکده می‌شــوند. آن‌جــا وقتی بــا بانو خورشــید و 
ید اســفندیار خدمت‌کاران آتشــکده مواجه می‌شــوند، متأســفانه آن‌ها را  بانو مروار
بــه قتــل می‌رســانند ‌« بخش قدیمی آتشــکده ســال 1374تخریب شــد و از محل 

وصیت‌نامه مرحوم اردشیر رستم فرامرزی نوسازی شد.

کــه چند تــک درخت در  ی کوتــاه و پهــن، یــک حیــاط نه‌چندان‌بزرگ  یــک راهــرو
که بــا 3، 4 پله‌ســنگی از  گوشــه‌وکنارش دیــده می‌شــود، ســاختمان یک‌طبقــه‌ای 
حیاط جدا می‌شــود و 7 ســتون ســنگی در ایوان. نخستین چیزی که در بدو ورود 
گذاشــتن شــمع‌ها و عودهایی  که محل  به‌چشــم می‌آیــد، یک میز ســنگی اســت 
یارت‌کنندگان روشن می‌کنند. این، تمام نمای بیرونی آتشکده ورهرام  که ز است 
ایزد اســت. داخل ســاختمان هم همه‌چیز به‌همین‌ســادگی است. قبل از ورود به 
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تالار اصلی که یک اتاق وسیع است و دورتادورش صندلی‌های ساده چیده شده، 
حــدادی می گویــد که همــه حتی آقایان باید هنگام ورود به نیایشــگاه زرتشــتیان، 
پوششــی بر ســر داشــته باشــند. رویین‌تن نمیرانیان با لبخند می‌گوید: »زرتشتیان 
همیشــه پوشــش و حجــاب داشــتند. خانم‌ها اول یــک پارچه به نام لچک بر ســر 
ی آن یک پوشــش بلند به نام مخنا می‌انداختند و مثل شــال  می‌بســتند و بعد رو
دور ســر می‌پیچیدنــد و ســنجاق می‌کردنــد.« محــل عبادتــگاه در ضلــع شــمالی 
تــالار قــرار گرفته و با 2 پله کوتاه از ســطح زمین ارتفــاع می‌گیرد. در 2 طرف پله‌ها 2 
گرفته شــده اســت‌. زیباترین نماد  گاوصندوق مخصوص نذری‌های مالی درنظر 
ی 3 سکو قرار دارد. در جناح شمالی  که رو عبادت‌گاه، 3 روغن‌دان روشن است 
ی آن شــمع روشــن می‌کنند.  که رو هم مقبره‌ای بلند از ســنگ‌مرمر ســاخته شــده 

کشمش هم به‌عنوان نذری وجود دارد.  یک ظرف مسی پر از نخودچی و 
این بنا هفت ستون سنگی در ایوان دارد. محل عبادت‌گاه در ضلع شمالی تالار 
گیــرد و در دو طرف پله‌ها  کوتاه از ســطح زمین ارتفاع می  که با دو پله  واقــع اســت 
گرفته شــده اســت. سه روغن‌دان  گاوصندوق مخصوص نذورات مالی درنظر  دو 
ی سه سکو قرار دارد و در جناح شمالی مقبره‌ای بلند از سنگ‌مرمر  روشن نیز بر رو
ی آن شمع روشن می کنند. این مکان در روزها و اعیاد خاص  ساخته شده که رو

پذیرای زرتشتیان تهران است. 
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مینایی
یکــی از کوچه هــای شــمال میدان‌منیریــه )کوچه شــهید مســلم کریمــی طینت(، 
کوچــه ناصرخــان انشــا بود. ناصرخان انشــا نخســتین گواهی‌نامه اتومبیل‌ســواری 
انشــا تصدیق‌نامــه  ناصرخــان  از  کــرد. هرکــس می‌خواســت  تهــران صــادر  در  را 
اتومبیل‌چی‌گــری بگیــرد، علاوه‌بر رانندگی باید اصول مکانیــک را هم بلد می بود. 
داوطلبــان تصدیــق‌ در محــدوده همیــن کوچــه و خیابان‌هــا رانندگــی می‌کردنــد. 
انجمــن دانشــوران به‌همــت عادل خلعتبــری هم در این کوچه قرار داشــت که 15 
کرد. فخری عظمی  فروردین 1321 برای پروین اعتصامی مراسم بزرگداشت برگزار 
ارغــون )فخــر عــادل خلعتبــری( در این کوچه زندگــی می‌کرد. فخــر عظمی ارغون 
مــادر ســیمین بهبهانــی بود که در مدرســه ناموس درس خوانده و جــزو اولین گروه 

دیپلمه های خانم طوبا آزموده بود. 
حــالا از آن‌همــه قصــه تنها یک عمارت در اواســط کوچه باقی اســت. عمارتی دو 
که  که در نمای اصلی آن دو ســیمرغ خودنمایی می کنند. خانه‌ای 2 طبقه  طبقه 
2 ســیمرغ برجســته در آجرنمای آن دیده می‌شــود. با کمی دقت می‌توان ســردیس 
یکــی از پادشــاهان قاجــار و یــک تــاج قجــری را نیــز در آن دیــد. درخــت خرمالــو 
کــه خــود را از دیوار فرتــوت و ترک‌خورده خانه بالا کشــیده‌اند  و گیاهــان رونــده‌ای 
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کرده‌اند. به ســنت خانه‌های قدیمی زیر بنا آب‌انبار  زیبایی عمارت را دوچندان 
قــرار دارد. شاه‌نشــین خانــه با آن ســقف بلنــدش روبه‌حیــاط اســت و پنجره‌های 
کــه پیداســت  مشــبک و شیشــه‌های رنگــی قرینــه یکدیگرنــد. امــا حیــاط خانــه 
روزهــای پررونقــی داشــته حــال‌و‌روز خوبی نــدارد؛ رنگ فیــروزه‌ای سال‌هاســت از 
ی حــوض پریــده. نه آبی دارد و نــه طراوتی. می‌گویند معمــاری خانه اقتباس از  رو
که با شــاخصه‌های معمــاری ایرانی به‌خوبی تلفیق شــده  معماری روســی اســت 

است.
گچ‌بری‌های زیبای پیش‌بخاری به همراه دو تندیس رنگ‌آمیزی شده در دوسوی 
آن هنــر لندنــی‌کاری را یــادآوری می‌کنــد. حیاط پشــتی خانه نیز حــوض کوچکی 
دارد. مالک این خانه، فرهاد مینایی )وکیل خوش‌نام دادگستری ( بود که در سال 
1384 از دنیــا رفــت و ایــن خانــه را برای فرزندانــش به یادگار گذاشــت. فرزندانش 
می گویند که پدرشان به دلیل علاقه خاصی که به مسجد فخریه داشته و همیشه 

برای نمازجماعت به آن مسجد می رفت از خانه خود دل نمی‌کنده است. 
بعــد از این‌کــه خانــه مینایــی ســال 1385 به ثبت ســازمان‌میراث‌فرهنگی رســید 
بــا وجــود پیگیری‌های فــراوان فرزندان مینایی ســازمان بــرای خرید خانــه و اجازه 
تخریب و بازســازی آن‌کاری انجام نداد. اما پس از ســال‌ها پیگیری مدتی اســت 
کــرده و در اختیار زیباســازی قــرار داد. اقدامات  کــه شــهرداری خانــه را خریداری 

برای مرمت بنا در دست انجام است. 
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لب تشنه 
کنــار آداب و‌رســوم معمــول عــزاداری حضــرت سیدالشــهداء)ع(، در محلــه  در 
امیریــه نوعــی ســوگواری متمایــز، بــا آب انجام می‌گرفــت. خیابــان مهدی‌موش یا 
مهدی‌خانی )شهید »فروزش« امروزی( حدفاصل میدان شاهپور و خیابان امیریه 
کوچه‌ای است که مظهر قنات سرآب وزیر در آن قرار داشت. در گذشته، خانه‌های 
این کوچه کم بود و در روزهای تاسوعا‌وعاشــورا، دســته‌های عزاداری، هیأت‌های 
که درحال‌حاضر به هیأت مسلمیه معروف  مختلف و ازجمله هیأت سرآب وزیر 
است، برای عزاداری به آن‌جا می‌آمدند. عزاداران دسته‌دسته در اطراف آن قنات 
کنار  کربلا )حضرت‌ابوالفضل)ع( در  جمع می‌شــدند و به تأســی از سقای دشــت 
نهــر علقمــه( دســت در آب فرو بــرده و آن را تا نزدیــک لبان خود می‌آوردنــد. اما به 
یختند.  کودکان خیمــه آن را نمی‌خوردنــد و دوباره در آب قنــات می‌ر یــاد عطــش 
کودکان خردسال با لباس‌های  درحالی‌که مداح دســته مشــغول نوحه‌خوانی بود، 
ســیاه و کاســه‌های برنجــی خالــی و بــا چشــم گریــان، می‌گفتنــد: »عمــو جان آب 
کوچــه شــده و بــه عــزاداری و  نمی‌خواهیــم.« روز عاشــورا نیــز دســته‌ها وارد ایــن 
ســینه‌زنی ادامه می‌دادند و باز به یاد لب عطشــان سیدالشــهدا)ع( و یارانش لب 
که عزاداران  بــه آب نمی‌زدنــد. در آن ســال‌ها در میان عموم مردم تهران رســم بــود 
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از صبــح تا ظهر روز عاشــورا از نوشــیدن آب خــودداری می‌کردند. عــزاداران بعد از 
نوحه‌خوانی و ســینه‌زنی به هیأت‌های خود باز می‌گشــتند و بعدازظهر روز عاشورا 
دوباره به این کوچه ســرازیر می‌شــدند و در‌حالی‌که بسیار محزون و بی‌قرار بودند و 
یختند، کاســه‌های سفالینی را که همراه داشتند از آب قنات پر کرده  اشــک می‌ر
ی  و به یاد اهل‌بیت حضرت‌سیدالشهدا)ع( که بعد از واقعه روز عاشورا، آب به رو
آن‌ها گشوده شد، روزه آب خود را با آه و ‌زاری می‌شکستند. به‌خاطر برپایی چنین  
مراســمی در روزهای تاسوعا‌وعاشــورا، نام این کوچه به کوچه »لب تشنه« معروف 
شده بود. در سال‌های اخیر و بعد از خشک شدن مظهر قنات سرآب وزیر در این 
کوچه، این مراسم دیگر برگزار نمی‌شود و کوچه هم به توحیدی تغییرِنام داده است. 

 سراب وزیر- 1350
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مهدی‌خان )مهدی‌موش(
مهدی‌موش آشــپز ناصرالدین‌شاه نبود. او وزیر خزانه داری ناصرالدین‌شاه بود اما 
بــه دلیــل جثــه ریز و دندان های ریزی که داشــت و هم‌چنین به دلیل شــغلش که 

مرتبط با جمع‌آوری سکه های طلا بود، او را مهدی‌موش می نامیدند.
ی  کودکــی نــزد آقامحمدحســن، صنــدوق‌دار شــاه بــود. و مهدی‌مــوش در دوران 
اندک‌انــدک از طریق معامله و دادوســتد با افراد و به‌قول مهدی بامداد »بهواســطه 
مرابحات و معاملات با مردم«، به سود بسیار دست یافت و مرد ثروتمند و متمولی 
که به مردم پول قرض بدهد و  ی، باعث شــد  کاروبار خوب و شــد. ثروت بســیار و 
به‌همین‌دلیــل در اواخــر خدمتــش در دربار ناصرالدین‌شــاه قاجار، بــه فراش‌خانه 

کند. شاهی پیوست تا بتواند مطالبات خویش را از آن‌ها وصول 
ی آورد و به قول بامداد: »در اواخر  مهدی‌مــوش در اواخــر عمر، بــه دین و مذهب رو
ی در تهــران مســجدی  عمــر، شــد عابــد و زاهــد و مســلمانا... !«، در ایــن دوران و
ی عمری طولانی  ساخت که به نام خود او، مسجد مهدی‌موش خوانده می‌شد. و
داشت و در سال ۱۳۰۵ هجری قمری، پس از رفتن به عتبات عالیات و بازگشت 

از آن‌جا، در تهران درگذشت.
کنند  که خانه او را مُهروموم  کرد  ناصرالدین‌شاه پس از شنیدن خبر مرگ او، حکم 
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ی، بهره بسیار برد. و از ثروت و دارایی مهدی‌موش، به ویژه از پول‌های نقد و
که میدان‌شــاهپور را به امیریه وصل می‌کند.  خیابان مهدی‌موش خیابانی اســت 
که  گذشــته میدان شــاهپور فلکه ای داشــت. مهدی‌موش خیابان دوطرفه بود  در 
کردنــد و مهدی‌موش هــم یک‌طرفه  بعدهــا به خاطــر ترافیــک هم میــدان را خراب 
کــه در زمــان حکومــت قبلــی  شــد. در آغــاز خیابــان، مســجد مهدی‌خانــی بــود 
نوســازی شد و انتهای آن‌هم سینمافلور و تنها یادگارهای مانده قدیمی سقاخانه 
کــه ســر کوچه ســعادت بــود. تابســتان‌ها آب یخ ســقاخانه در کاســه  عزیزمحمــد 
که  که سقاخانه  مســی زنجیرشــده آن عطش را برطرف می‌کرد وحاجی خدابیامرز 
جزیی از دکان و خانه او بود، زحمات نگاهداری آن‌جا را به عهده داشت. جلوی 
مغــازه می‌نشســت که معتــادی، نذری های مردم را که یک ‌قــران و دوزاری بودند، 
کمی جلوتر، سر اسفندیاری و بلورسازی  برندارد یا بچه ای با شمع ها بازی نکند. 
مســجد خیلی قدیمی قندی و جلوتر از آن هم تقریبا چســبیده به سینما، باشگاه 
کشــتی‌گیرهای آن‌زمــان مثل برادران عبدالباقر  فره وشــی و...  فردوســی بود. پاتوق 
که از  خدابیامرز آقابلال سرایدار آن‌جا و وسایل ورزشی آن‌جا از تشک برزنتی مربع 
وصله های خورده شــبیه لحاف چهل‌تیکه بود. تنها مغازه بین باشــگاه و سینما، 
که بعد‌ازانقــاب تعطیل شــد. مهدی‌موش افراد نــاداری را در خود  کافه‌جلفــا بــود 

جای داده بود.

کتاب محله؛ امیریه 150



محمــد حجــازی )مطیع الدوله که هنوز هم کوچه ای به نام اوســت( فرزند نصرالله 
کــه مســتوفی دربــار قاجــار بــود. محمد حجــازی تحصیــات مقدماتی خــود را در 
مدرســه ســن‌لویی در تهران انجام داد. پس از گذراندن دوران تحصیلی متوســطه 
و  گرفــت  تلگــراف بی‌ســیم  آن‌جــا دانشــنامه مهندســی در  رفــت در  فرانســه  بــه 
کرد. در مراجعت به ایران به استخدام  پایان‌نامه خود را در برلین به فارسی ترجمه 
وزارت‌پســت‌و‌تلگراف درآمد. سپس عهده‌دار سمت‌های مختلفی شد، ازجمله 
مدیــر مجلــه »ایران امروز«، و »پســت و تلگراف و تلفن«، شــد و مقــالات خود را در 
نشــریات آن زمــان به خصوص باباشــمل، بــه چاپ می‌رســاند. حجازی صاحب 
سبکی نو و دلنشین در نویسندگی است همین امر او را در زمره نویسندگان درجه 

اول قرار می‌دهد. از آثار او زیبا، آیینه و پریچهر را می‌توان نام برد.
یگــر تئاتــر، ســینما و تلویزیون اســت. خودش می گویــد: » من  علــی نصیریــان، باز
پــدرم  متولــد 1313 در محلــه میدان‌شــاهپور در خیابــان مهدی‌خانــی هســتم. 
گاهی‌اوقات حافظ می‌خواند ولی  کامیون بود و من تک‌فرزند هســتم. پدرم  راننده 
به‌آن‌صــورت روحیه هنری نداشــت. در آن محلــه و در آن زمان رادیو و تلویزیون در 
همــه خانه‌هــا نبــود و تــازه رادیو آمده بــود و بعضی‌ها داشــتند و بیشــترین تفریح و 
سرگرمی مردم نقالی در قهوه‌خانه‌ها، تعزیه در ماه‌محرم و نمایش‌ها و سیاه‌بازی‌ها 
گوش می‌کردم  و معرکه‌گیری‌ها بود و من همراه پدرم به قهوه‌خانه می‌رفتم و نقالی 
و در ماه‌محــرم تعزیــه می‌دیــدم مــن را خیلی هیجــان زده می‌کــرد و تحت‌تاثیر قرار 
می‌داد و انگیزه من برای ورود به کار نمایش و تئاتر  همین نمایش‌های عامیانه بود.«  
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چهــارراه وحدت اســامی )شــاپور ســابق( مســیر رفــت وآمــد نیروهــای متفقین به 
راه آهــن در شــهریور 1320 بــود. شــکرهای قرمــز و لباس هــای بیروتــی در چهــارراه 
وحدت اسلامی به فروش می رسید. بعد از اشغال ایران توسط متفقین درشهریور 
1320 بــازار فروش شــکر قرمز در یکــی از مغازه های مهدی‌موش حســابی داغ بود و 
یــادی ازمردم برای خریــد آن صف می کشــیدند. در آن دوره رکود  همیشــه تعــداد ز
اقتصادی وسع اغلب مردم فقط به خرید شکر قرمز می رسید و مردم برای شیرین 
کردن چای خود از آن اســتفاده می کردنــد. در آن دوره فروش لباس‌های بیروتی در 
دهانــه همین بازارچه شــاپور باب شــد. ایــن لباس‌های بیروتــی اغلب لباس‌های 
کشــور ما می شــدند. همراه با  پا به بیروت و از آن‌جا وارد  که از ارو دســت‌دومی بود 

کشور شد. این لباس‌ها، بیماری‌های فراوانی هم وارد 
سقاخانه »عزیز محمد«در خیابان مهدی‌موش )فروزش(، نبش کوچه شهید رضایی 
مجد قرار دارد. امروز بیشــتر فضای این ســقاخانه با محفظه فلزی پوشــانده شــده 
و دیدن تصاویر کاشــی کاری و مقرنس‌کاری ســقف داخلی آن کار چندان راحتی 
نیســت. در گذشــته در وســط ســقاخانه یــک ســنگ آب وجــود داشــت. آن‌روزها 
این محله به محله ســراب وزیرمعروف بود. از ســراب وزیــر، آب می آوردند و برای 
کنار این سقاخانه یک آب انبار  یختند.  اســتفاده مردم داخل این سنگ آب می ر
گذشــته بســیار موردتوجه مــردم بود. از  هــم قرار داشــت. ســقاخانه عزیزمحمد در 
ک میرزاعیســی و میرزاموســی وزیــر، وزیران دربــار ناصرالدین‌شــاه  کــه امــا آن‌جــا 
در ایــن محــدوده قــرار داشــت به این‌جا محله ســراب وزیــر می‌گفتنــد. از خیابان 
مهدی‌مــوش تــا میــدان راه آهــن، بــاغ ایــن دو وزیــر ادامه داشــت و به دلیــل وجود 
دیوارهــای بلنــد و برج‌وباروهــای متعــدد در آن باغ، این‌جا به محلــه قلعه وزیر هم 

معروف بود.
 مرحــوم مرتضــی احمدی، هنرمند فقید هــم یکی‌دیگر از اهالی قدیمی این کوچه 
کــه وقتی آپارات تازه به ایــران آمده بود،  بــود. او در خاطــرات خــود تعریف می کند 
کنــار  کن کوچــه  مســجد قنــدی بودیــم. شــب‌ها  ده‌یازده‌ســاله بــودم. آن‌زمــان ســا
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ی دیــوار می‌انداختیــم و تصاویر محوی را  خیابــان می نشســتیم و نور آپــارات را رو
تماشــا می کردیم. بعدها آپارات را بردیم بالای یکی از خانه ها و برای نمایش فیلم 

یافت می کردیم. از مردم نفری 5 شاهی پول در

کنــون  کــس در تقاطــع خیابان‌هــای مــدرس و ولیعصر)عــج( )کــه ا خیاط‌خانــه آرا
داروخانه دکتر شیروخورشیدی قرار دارد( در سال 1302 خیاط‌خانه یک فرد ارمنی 
که برای اعیان و اشــراف  کس خیاط ارمنی و فرانســوی بود  کس« بود. آرا به نام »آرا
محلــه امیریه و ارتشــی‌های زمــان رضاخان لبــاس می دوخت. آن‌زمــان بار پارچه 
گاری‌خانه و  فاســتونی از انگلیس و فرانســه وارد گمرک می‌شد. بیرون گمرک یک 
کنــار گاری‌خانــه یک قهوه‌خانه بود که در این مــکان یک نفر به نام علی چمدانی 

که از همه باج می گرفت و هرکس به او باج نمی داد به بارش آسیب می زد.  بود 
کــه خانــه اش بیــن بازارچــه نــو و بازارچه میدان‌شــاپور بــود، روز  آیــت الله تنکابنــی 
عاشــورا پــای برهنه برای عزاداری بــه این محدوده می‌آمد. ایــن کوچه محل ظاهر 
شــدن آب ســراب وزیــر بــود. یعنــی قنــات مظهــرش این‌جا بوده اســت. عــزاداران 
حســینی تا ظهر عاشــورا مشــغول عزاداری بودند و آب نمی‌خوردند. آن‌ها و به‌ویژه 
بچه‌ها به یاد امام‌حسین)ع( تا ظهر لب به آب نمی زدند. در پایان مراسم و هنگام 
کــه به این محدوده می رســیدند، بعــد از نماز ظهر عاشــورا، آیت الله تنکابنی  ظهــر 
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این‌جا لبیک‌یاحسین)ع( می کشید و بعد جامی را داخل سراب وزیر می زد و اول 
به بچه‌ها آب می‌داد.

کــه ســال 1316  حسینیه‌مســلمیه یکــی از حســینیه های قدیمــی منطقــه اســت 
به‌همــت مرحوم حاج‌صادق قدس محمدی تأســیس شــد. هیأت این حســینیه 
کــه در ایــام عــزاداری امام‌حســین)ع( دســته  یکــی از معــدود هیأت هایــی اســت 
بیرون بر ندارد و مراســم عزاداری آن از ســاعت 23 فراتر نمی رود. چندسالی است 
که این حســینیه 80ســاله بازســازی شده است. پرچم ســیاه‌رنگ گوشه حسینیه 
ی آن سال تأسیس هیأت ثبت شده، تنها نماد باقی‌مانده از گذشته است.  که رو
این حســینیه در دو طبقه ســاخته شــده و طبقه بالای آن مختص بانوان اســت و 
کید بزرگان هیأت به‌گونه ای ســاخته شــده اســت که در مراســم  طبــق توصیــه و تأ
عزاداری صدای گریه بانوان به بخش مردانه نرسد. شیوه عزاداری در این حسینیه 
به روش ســنتی اســت. برای زنده نگهداشتن یاد بزرگان هیأت، تابلویی از عکس 
بانیان و افراد مؤثر این هیأت بر دیوار داخلی حسینیه مسلمیه نصب شده است.
مســجد قندی، یکی از مســاجد قدیمی در خیابان فروزش مسجد »قندی« است 
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که حداقل 122 سال سن دارد. مرحوم حاج‌سیدهاشم قندی سه مسجد در تهران 
کرد. یکی در خیابان خانی‌آباد، مسجد خندق‌آبادی در خیابان  ســاخت و وقف 
مولوی و یکی هم این مســجد در خیابان فروزش. البته مرحوم لرزاده هم تغییراتی 
کار ســاخت مســجد قنــدی انجــام داده اســت امــا در ســاخت آن دخالــت  در 
مســتقیم نداشــته اســت. بــرای رفت‌وآمد راحــت خانم ها، در بخــش زنانه ورودی 
مســجد را هشــتی می گرفتند و معمولا قســمت زنانه در طبقه پایین مســجد بود. 
ایــن قاعده در مســجد قندی هم رعایت شــده اســت. یکــی از بخش‌های زیبای 
این مسجد شبستان آن است. سرستون سنگی آن درست قرینه سرستون مسجد 

فخریه است. 

مسجد قندی- 1396
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سیدعقیل 
کنین امیریــه اســت که گل‌فروشــی ســیدعقیل را ندیده باشــد.  کمتــر کســی از ســا
گل‌فروشــی خود را در خیابان  »ســیدعقیل ســادات« از حدود ســال 1330 بســاط 
کنین  انتظــام )پیــران عقــل( بــه‌راه انداخت و تا ســال 1391 گل‌فروش آشــنای ســا

امیریه بود. 
پسرش سیدعباس از سال 1343 و پس از آن نوه‌اش سیدحسین به او پیوستند و تا 
گل‌فروش انتظام  پایان عمر سیدعقیل همراهش بودند. با این‌که خانواده سادات 
گل‌فروشی در محله  که به  کن سکونت دارند اما بیش از 65 سال است  در محله 
امیریه مشــغول هســتند. شــب‌های تابســتان در کنار همان بساطشان می‌خوابند 
کن می روند و صبح بازمی‌گردند. خانواده  اما در زمستان شب‌ها به منزل خود در 
که  کار باغبانی هم انجام می دهند و در گذشــته  ســیدعقیل علاوه‌بر گل‌فروشــی، 
کار باغبانی بخش بیشــتری  خانه‌هــا بزرگ‌تــر بوده و حیاط بزرگ‌تری هم داشــتند، 
از کارشــان را بــه خــود اختصــاص مــی ‌داد. این روزها بیشــتر به فــروش گل‌وگلدان 

مشغولند اما هم‌چنان به این شغل پدری با علاقه ادامه می دهند. 
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گل‌فروشان خیابان انتظام سیدعباس و سیدحسین سادات- 
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گل‌فروشی خیابان انتظام- 1397
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غوغای ستارگان  
همایــون خرم متولد بوشــهر اســت که از کودکــی همراه خانواده اش بــه تهران آمد و 
کن شد. خودش می گوید: » خانواده ما  در امیریه حدود چهارراه معزالســلطان ســا
گرچه متولد بوشــهر هســتم اما تا 15 ســال  انس و الفتی با موســیقی داشــتند. من ا
کــه این شــهر زیبا و  کــه مجــددا به این شــهر رفتم، حدود 50ســالی می‌شــد  پیــش 
دوســت داشــتنی را ندیــده بــودم. در کودکی‌ام به همــراه خانواده به تهــران آمدیم و 
کن شــدیم. بعد از امیریه، حدودا نزدیکی‌های چهار‌راه  ابتدا در خیابان امیریه ســا
یگوشی‌های من با چوب هیزم و سیم‌هایی  معزالسلطان این روند ادامه داشت و باز
به‌عنوان ســیم ساز و ســرانجام خریدن یک ویولن کوچک از طرف مادر برای من«
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خاطرات یک مترجم   
بــا این‌کــه شــازده کوچولو بــا ترجمه و صــدای دلنشــین احمد شــاملو در خاطرات 
کرد، مترجم برجسته  گزوپری آشنا  که ایرانیان را با سنت ا ماندگار شــد، اما کســی 
کتاب را به شــیرینی بیان  دیگــر، محمــد قاضی بــود. او خود داســتان ترجمه ایــن 

کرده است: 
کتــاب »شــازده کوچولو« داســتان شــیرینی اســت.  » داســتان آشــنا شــدن مــن بــا 
کــه در اداره حقوقــی وزارت‌دارایــی بــه خدمــت مشــغول بــودم، یکــی از  آن‌هنــگام 
تش را در فرانسه انجام داده بود و زبان‌فرانسه  که تحصیلا دوستان باذوق و باسواد 
را خــوب می‌دانســت، روزی در اداره بــه من گفت کتابی از فرانســه برایش رســیده 
کلی لذت برده اســت،  که بســیار شــیرین و جذاب اســت و از خواندن آن  اســت 

کند. که علاقه‌مند شده است و خیال دارد آن را به فارسی ترجمه  به‌حدی 
گر ممکن اســت آن را چندروزی به من امانت بدهد تا من  که ا کردم  من خواهش 
ی را بخوانم و سپس به او برگردانم. او با لطف و محبتی  کتاب موردپسند و نیز آن 
کــه بــه من داشــت پذیرفــت و روز بعد کتاب را آورد و برای مــدت یک هفته به من 
کردم. وقتی به‌عنوان پشت  سپرد که پس از آن حتما کتاب را به او برگردانم. تشکر 
جلــد کتــاب نگریســتم، دیدم نام کتاب »شــازده کوچولو« و اثر نویســنده‌ای به نام 
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کتابــی برخورد می‌کردم.  که با چنین  گزوپری اســت. بــار اول بود  آنتوان دوســنت ا
که در ظرف همان یک هفته آن را بخوانم و سپس به او پس بدهم.  قول دادم 

آن‌وقت، که سال ۱۳۳۳ بود، منزل من در خیابان امیریه، در چهارراه معزالسلطان 
کــه بــه خانــه برمی‌گشــتم، در میــدان توپ‌خانــه، ســوار اتوبــوس  واقــع بــود. از اداره 
می‌شــدم و یک‌راســت می‌رفتــم در آن چهــارراه پیاده می‌شــدم و به خانــه‌ام که در 

سیصدقدمی آن‌جا بود، می‌رسیدم.
یافتــی پــس از تعطیل اداره، طبــق معمول بــه توپ‌خانه رفتم و  کتــاب در آن روز بــا 
سوار اتوبوس شدم و در همان‌جا، که در کنار پنجره نشسته بودم، کتاب را گشودم 
کتاب  که پیش رفتم به‌راســتی آن‌قدر  کردم. چندصفحــه‌ای  و شــروع به خوانــدن 
کــی اتوبوس از  را جالــب توجــه و شــیرین و د‌لنشــین یافتــم که اصلا متوجه نشــدم 
که به انتهای خط، یعنی  کی به راه افتاد و فقط وقتی به خود آمدم  مسافر پر شد و 
گرد شــوفر خطاب به من که تنها مسافر مانده  به ایســتگاه راه‌آهن رســیده بود و شــا
در اتوبــوس بــودم، گفت: آقا این‌جا ته خط اســت، چرا پیاده نمی‌شــوید؟ ســرم را 
کــه: ای‌آقا، من می‌خواســتم در چهارراه  کردم  کتــاب برداشــتم و اعتــراض  ی  از رو
کردیم  معزالسلطان پیاده شوم، چرا حالا به من می‌گویید؟ گفت: آن‌جا هم اعلام 
که چهارراه معزالســلطان اســت دوســه‌نفری پیاده شدند ولی شــما پیاده نشدید. 
گرم بــود و نفهمیدید. دیدم حق با او  لابــد در آن‌جــا هم مثل حالا ســرتان با کتاب 
اســت، ناچــار پیاده شــدم و بیــش از یک کیلومتــر راه را پیاده رفتــم. باری، کتاب 
کــه دو روزه قرائــت آن به پایان  شــازده‌کوچولو را چنــدان زیبــا و جالب‌توجــه یافتم 
که به ترجمه آن بپردازم. البته، دوست بنده نیز اظهارعلاقه  گرفتم  آوردم و تصمیم 
کرده و نه چیزی با نام  کتابی ترجمه  کرده بود، ولی چون تابه‌آن‌دم نه  به ترجمه آن 
او به چاپ رســیده بود که مردم او را بشناســند و با نامش آشــنا باشند، من حرفش 

کردم.  کتاب  را جدی نگرفتم و شروع به ترجمه 
که  کتابــش را از من خواســت. من، به عــذر این  هفتــه موعــود بــه پایان رســید و او 
کنون به  گرفتاری‌هــای خانوادگــی مجــال نداده اســت کتاب را به پایان برســانم و ا
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که یک هفته دیگر هم به من مهلت بدهد.  کردم  نیمه‌های آن رسیده‌ام، خواهش 
یدم، پذیرفت و  کتابش را خواســت ولی چون من اصرار ورز کرد و جدا  او اعتراض 
کــرد که دیگر مهلت تمدید نخواهد شــد و باید حتمــا در آخر هفته کتابش  کیــد  تا
را بــه او پــس بدهم. من بی‌آن که بگویم به ترجمه آن مشــغولم، قول دادم که حتما 
تــا آخــر هفتــه کتاب را پس خواهــم داد و دیگــر همه‌وقت خود را صــرف ترجمه آن 
کتــاب را بردم و  کــردم تــا در پایــان دوازده روز دیگــر کارم بــه پایــان رســید. آن‌وقــت 
که از خلف‌وعده من کمی دلگیر شــده بود، خوشــحال  پــس دادم دوســتم با ایــن 
کــه آن را ترجمه هم کرده‌ام، ســخت مکدر شــد و گفت:  کــردم. ولــی وقتــی گفتــم 
کار را بکنم، شــما به‌چه‌اجــازه‌ای و به‌چه‌حقی چنین  مــن خودم می‌خواســتم این 
کتــاب را بــرای ترجمــه به شــما نــداده بودم. گفتم:‌ شــما  کــه  کاری کرده‌ایــد؟ مــن 
کار ترجمه دســت نزده‌ایــد و من به‌همین‌جهــت حرفتان را جدی  کــه تابه‌حــال به 
کتاب دو ترجمه در دست باشد مهم نیست و  گر از یک  نگرفته بودم. به‌هرحال، ا
کتاب را به نام هر  گر هم موافق باشید من حاضرم ترجمه  عیبی نخواهد داشت. ا
گر با هر جای آن  که، ا کنم و ضمنا ترجمه خودم را هم به شما بدهم  دو مان اعلام 
کتاب  کنید و ســپس بدهید تا  موافق نباشــید، به ســلیقه خودتان آن‌جا را عوض 
گفت: خیر، من می‌خواســتم فقط به نام خودم آن را  به نام هر دومان چاپ شــود. 
گر برای  گفتم: ا کوچولو برای من مرده است. خندیدم و  کنم و دیگر شازده  ترجمه 

کرده‌ام. شما مرده است، من او را برای همه فارسی‌زبانان زنده 
محمــد قاضــی در ۱۲ مــرداد ۱۲۹۲ در شــهر مهاباد بــه دنیا آمد. پــدرش امام‌جمعه 
مهاباد بود. محمد قاضی آموختن زبان‌فرانسه را در مهاباد نزد شخصی به‌نام آقای 
کرد و در سال ۱۳۰۸ با کمک عموی خود میرزاجواد قاضی  کردان عراق آغاز  گیواز 
کــه از آلمــان دیپلــم حقوق گرفته بــود و در وزارت‌دادگســتری کار می‌کرد، به تهران 
گرفت. در سال ۱۳۱۸ دوره  آمد و در سال ۱۳۱۵ از دارالفنون در رشته ادبی دیپلم 

دانشکده‌حقوق دانشگاه‌تهران را در رشته قضایی به پایان برد. 
شــهرت محمد قاضی به‌عنوان مترجم از ترجمه کتاب »جزیره پنگوئن‌ها« نوشــته 
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آناتــول فرانــس آغاز شــد. اســتقبالی که خواننــدگان از این کتاب به‌عمــل آوردند، 
کتــاب در روزنامه  یابنــدری مقالــه‌ای در تعریف از ایــن  موجــب شــد تــا نجــف در
کــه آناتــول فرانس را نجــات داد« بنویســند. با  اطلاعــات تحت‌عنــوان »مترجمــی 
کتاب در اوایل دهه ۱۳۳۰ محمد قاضی به شــهرت رسید و بعد از آن  انتشــار این 
کار ترجمه ادامه داد. یکی از مهم‌ترین ترجمه‌های محمد قاضی ترجمه  مرتب به 
کشــید. او در این ترجمه  که از ســال ۱۳۳۳ تا ۱۳۳٦ طول  کیشــوت« اســت  »دن 
چیره‌دســتی و پشــتکار بی‌نظیــری نشــان داد. متــن اصلــی دارای ضرب‌المثل‌ها 
کــردن معانی آن‌هــا بارها به کلیســای  کــه او بــرای پیــدا  و اشــعار متعــددی اســت 
کاتولیک‌هــا در خیابــان فرانســه رفــت و بــا مراجعــه به کشیشــان معانی آن اشــعار 
کــرد. هم‌چنیــن برای ترجمــه ضرب‌المثل‌ها ســعی کرد معــادل آن‌ها را در  را پیــدا 
کنــد و اصل آن‌هــا را در پای صفحــه قید کند. دکتــر زرّین‌کوب  زبان‌فارســی پیــدا 
که »مترجم زبان  در مقاله‌ای در مجله ســخن در باب ترجمه دن‌کیشــوت نوشــت 
مناســب بــا ترجمــه این اثر را پیدا کرده اســت.«جمال زاده نیــز در مجله راهنمای 
گر ســروانتس فارســی می‌دانســت و می‌خواســت دن‌کیشــوت را  کتاب نوشــته که ا
بــه فارســی بنویســد از ایــن بهتــر نمی‌شــد. محمــد قاضــی در ۱۳۵۴ بــه بیمــاری 
ســرطان حنجــره دچــار شــد و هنگامی‌که بــرای معالجه بــه آلمان رفــت، بیماری 
گرفتــه بــود و پــس از جراحــی، به‌علــت ازدســت دادن  تارهــای صوتــی و نــای او را 
تارهای صوتی، دیگر نمی‌توانســت ســخن بگوید و از دســتگاهی استفاده می‌کرد 
کار ترجمــه را ادامــه داد و ترجمه‌های  کــه صدایــی ویــژه تولید می‌کــرد. بااین‌حال 
جدیــدی از او تــا آخریــن ســال حیاتش انتشــار می‌یافــت. محمد قاضی همیشــه 
کــه نتوانم ترجمه کنم و امیدوارم که آن روز  می‌گفــت: »مــرگ من آن روز خواهد بود 
بــه ایــن زودی‌ها فرا نرســد.« و به‌راســتی چنین بــود. بعد از پایان ترجمــه »راز اقلیم 
کرد  کتاب »نوحه درون« را همراه احمد قاضی ترجمه  آســمانی« اثر میکاوالتاری، 
ک‌نویس آن ترجمه در بامداد بیست و چهارم دی ١٣٧٦ در  و ٤٨ ساعت بعد از پا

84سالگی در تهران درگذشت.
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باشگاه فردوسی
کــه پاتــوق معتادیــن بــوده و  می گوینــد باشــگاه فردوســی، در جــای قهوه‌خانــه ای 
موجب ناراحتی اهالی محل بوده اســت بنا شــد و با تمام بضاعت محدودش به 
همت آقاعنایت ) ضیایی( و پشــتکار جوانان ورزش‌دوســت و ورزشکارش چه در 
یافت مدال‌های رنگی برای ایران  عرصــه داخلی و بین المللی تــا المپیک‌ها با در
کرده و بارها باعث به اهتزاز درآمدن پرچم ایران شــده اند و بیشــتر  کســب  افتخار 
از هــر ایرانــی بچه هــای امیریه بــه آن‌هــا و افتخاراتشــان بالیده اند، درباره باشــگاه 
گفته و نوشــته شــده است اما  فردوســی و قهرمانانش و مربیان زحمت‌کش بســیار 
کســانی هــم بوده‌انــد که در تمام این افتخارات و ســربلندی‌ها ســهمی داشــته اند 
کــه متاســفانه هرگز مطرح نمی شــوند یکی از ایــن افراد که بچه هــای امیریه او را در 
که  باشــگاه فردوســی بیشتر از هر مربی و ورزشکاری می شــناختند، آقابلال است 
یادی به‌عهده او  نظم‌وترتیــب و تمیــزی و تمام ریزه‌کاری های باشــگاه ســال های ز

بوده است.
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خانه کتاب‌دار کودک‌ونوجوان
کنین امیریه، سابقه داشته و بارها  کن فرهنگی برای عموم توســط ســا ســاختن اما
کنین قدیمی محله  کنین مشــاهده شده اســت. این بار هم یکی از سا در بین ســا
کرده  یادی  کمــک ز کنین محله  که به رشــد فرهنگی ســا بنایــی ســاخت ماندگار 
که از  کنین قدیمــی محلــه اســت  اســت. خانــم ملیحــه پیشــداد محمــدی از ســا
کــرده بود. پدرش از  کوچه دهســتانی زندگی  حــدود ســال 1335 در خیابان البرز، 
خیرین و علاقمندان به فرهنگ و دانش بود و پس از فوت پدر فرزندان تصمیم به 
حفظ میراث فکری پدر گرفتند. خانم پیشــداد محمدی همراه همســرش ) ایوب 
موحــدی پور( تصمیم به تخریب و ســاخت خانه‌ای نــو در چهار طبقه می‌گیرند و 
پس از بررسی و اندیشیدن فراوان به این نتیجه می‌رسند که ساختمان جدید را به 
کودکان و نوجوانان تبدیل  کتابخوانی میان  کتــاب و  یج فرهنگ  فضایــی برای ترو
یخ 14 اسفند سال 1383 ) هم‌زمان با روز احسان و نیکوکاری(  کنند. بالاخره در تار
کتابخوانی و  یــج و توســعه فرهنــگ  کتــاب‌دار کودک‌ونوجــوان بــا هــدف‌ ترو خانــه 
ارایه خدمات آموزشــی و فرهنگی رایگان به اهالی محل راه‌اندازی شــد و بر ســردر 
یخته شــد. کــه در آن فانوس هدیــه می‌دهند« آو آن جملــه » اینجــا مکانــی اســت 
گســترش فرهنگ خوانــدن به‌قصد تعمیق  بــا توجه بــه نیازهای جامعه ایران برای 
گســترش فرهنگ خواندن  کتاب‌دار، هــدف اصلی خود را  دانــش و بینــش، خانه 
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کودک‌ونوجوان  گروه‌هــای ســنی  کــردن( بیــن  )خوانــدن، دیــدن، شــنیدن، لمــس 
یــج خواندن  )صفــر تــا شــانزده ســال( و تربیــت کتــاب‌داران و مروجــان به‌قصد ترو
کودک‌ونوجــوان و  کتابخانــه  می‌دانــد. هدف‌هــای ایــن نهــاد عبارتنــد از: ایجــاد 
یــج خوانــدن، مشــاوره و  کتابخانــه تخصصــی و مرکــز اطلاع‌رســانی بــا هــدف ترو
کز آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی، هنری، رســانه‌ای،  مشــارکت بــا خانواده‌هــا، مرا
کتابخوانــی، طراحــی، مشــاوره و  گســترش فرهنــگ  اقتصــادی و صنعتــی بــرای 
یــج کتابخوانــی بیــن  ســاماندهی کتابخانه‌هــای الگــوی کودک‌محــور به‌قصــد ترو
یج کتابخوانــی بین کودکان  کــودکان و نوجوانــان، مشــاوره و مشــارکت درزمینه ترو
گســترش  و نوجوانــان، برگزاری نشســت‌های فرهنگی و نمایشــگاه‌های ویژه برای 
فرهنــگ خوانــدن، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشــی )حضــوری، مکاتبه‌ای، 
کــودکان و نوجوانــان و تربیت  راه دور در زمینــه هنــر خوانــدن، آشــنایی بــا ادبیات 
کاربــردی در زمینه هنر  کتاب‌خوانی، انجــام پژوهش‌های  کتــاب‌داران و مروجــان 
کودک‌محور، انجام فعالیت‌های انتشــاراتی از  کتاب‌داری  کتابخانه و  خوانــدن و 
گسترش فرهنگ خواندن و همکاری با نهاد‌های فرهنگی و پژوهشی  هر نوع برای 

گسترش فرهنگ خواندن. در داخل‌وخارج ازکشور در زمینه 
کتابــک: پنجــره‌ای به  کتــاب‌دار همــکاری در پــروژه  از دیگــر فعالیت‌هــای خانــه 
کودکان،  یخ ادبیات  جهان خواندن است. این پروژه از سوی موسسه پژوهشی تار

کتاب‌دار انجام می‌شود. کودک وخانه  کتاب  شورای 
یافتــه  اختصــاص  کــودکان  بــرای  اســباب‌بازی  خانــه  بــه  ســاختمان  پارکینــگ 
اســت. طبقــه اول مجموعــه خانــه کتابــدار مختــص امــور اداری، فــروش کتاب و 
اســباب‌بازی‌های ایرانی برای علاقه‌مندان به اســتفاده از آن اســت. طبقه دوم در 
کتابخانه ویژه با کلی برنامه متنــوع فرهنگی و هنری مختص کودکان  قالــب یــک 
و نوجوانــان طراحــی شــده اســت. در طبقــه ســوم بیشــتر برنامه‌هــای فرهنگــی و 
اجتماعــی بــرای گروه ســنی بزرگســالان اجرا می‌شــود. یکی از کارهــای این بخش 
کتــاب با موضوعات  یــع ســبد کتاب خانــواده میان اعضای کتابخانه اســت.  توز
گروه ســنی مختلف همراه با یک لوح فشــرده آموزشــی، داخل  متنوع متناســب با 
یع می‌شــود و از اعضا درخواســت می شــود تا  یک بقچه به اعضای خانواده‌ها توز
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به‌عنوان سفیران مجموعه در میان فامیل و همسایه خود این کتاب‌ها را به‌صورت 
کند. از  کتاب‌خوانی به‌صورت زنجیره‌وار ادامه پیدا  کنند تا فرهنگ  یع  امانت توز
دیگر برنامه‌های این بخش حلقه‌های مطالعاتی 1تا 99 ســال، آشــنایی با مثنوی، 
کتابخانه  شــاهنامه‌خوانی، برپایــی جشــن‌های ملی‌ومذهبــی، کمــک بــه تجهیــز 
اســتان‌های محــروم، برپایــی یــک هفتــه نمایشــگاه مــادران و هنرهــای خانگــی 
کتــاب‌دار برای  بــرای توانمند‌ســازی بانــوان و... ازجملــه اقدامــات فرهنگی خانه 

بزرگسالان است.
یج  ایــوب موحــدی پــور، یکــی از دو پایه‌گذار خانه کتــاب‌دار کودک‌ونوجــوان و ترو
گفته بــود: » پایه‌گذاری خانه  خوانــدن در یکی از ســخنرانی‌های خود در اصفهان 
کتــاب‌دار بــه من و خانــواده آموخت کار فرهنگی را می‌توانــی از همان نقطه‌ای که 
گر در  کــرد. ا هســتی شــروع کنــی، نیاز نیســت همه‌چیــز را موکول به شــرایط آرمانی 
کــودکان و خانواده‌های شــان به کتاب دسترســی  کــه زندگــی می‌کنــی،  محلــه‌ای 
گر توانایی  کار اختصاص داد. ا ندارند، می‌توان یک واحد ساختمانی را برای این 
گر اتاق هم از  کــرد و ا اختصــاص ایــن واحد وجود نــدارد، می‌توان به یک اتاق فکر 
که نمی‌توانیم یک گنجه یا قفسه را  توان ما خارج اســت، آیا آن‌قدر ناتوان هســتیم 
گاهی  که برای بشر می ماند، مایه‌های آ کار اختصاص دهیم؟ تنها چیزی  به این 

گاهی در فرهنگ یک جامعه خودش را به نمایش می‌گذارد. اوست و مایه‌های آ

کتاب‌خوانی یج  کودک‌ونوجوان و ترو کتاب‌دار  خانه 
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چنارستان
امیریه، طولانی‌ترین خیابان تهران در ســال 1318 بین شــمیران و تهران قدیم )بین 
کاخ زمســتانی مرمــر( بــود‌. ایــن منطقــه طــی دوره‌های  کاخ تابســتانی ســعدآباد و 
کــرد‌. امیریه  مختلــف هــم از نظرخیابان‌بنــدی و هــم بافت شــهری تغییراتی پیدا 
منطقــه وســیعی بیــن میــدان توپ‌خانــه و دروازه باغ‌شــاه بــود و به‌ســبب بناهــای 
اطراف آن‌، هر قســمت نامی خاص داشــت‌. نخستین کالسکه‌های مجلل و زیبا 
کن این خیابان ســفارش داده و ســاخته شــد. شــاهزاده  برای اعیان و اشــراف ســا
» ناصرالدولــه فیــروز« پســر » عبدالحســین میــرزا فرمانفرمــا« که در ابتــدای خیابان 
بازارچه آشیخ هادی که امروز ما آن را با نام »ابوسعید« می‌شناسیم، خانه داشت؛ 
پایی و 6 اســبه در این خیابان  که با درشــکه‌ای به‌ســبک ارو کســی بود  نخســتین 

رفت‌وآمد می‌کرد.
در محــدوده پاییــن دســت باغ این مــادر و پســر، چهارراهی به نام »معزالســلطان« 
 « بــه  معــروف  و  ناصرالدین‌شــاه  مســتوفی  معزالســلطان،  می شــود.  شــناخته 
میرزاحســابی« و پدر پروفسور حســابی بود.‌ چهارراه معزالسلطان ) مهدی‌خانی یا 

فروزش امروزی‌( شرقی غربی است‌. 
مهدیه تهران در پایین دســت چهارراه معزالســلطان در جبهه شرقی این محدوده 
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کــه با نام مرحوم شــیخ احمد کافی گره خورده و طی ســال‌های گذشــته  قــرار دارد 
کرده و به یکی از حسینیه‌های بزرگ تهران تبدیل شده است.  بسط و توسعه پیدا 
که درواقع  در محله امیریه تا منیریه پلی نادیده معروف به پل » امیر بهادر« هست 

ی یکی از یخچال های محدوده بوده است.  پلی بر رو
همیشــه یکــی از مهم تریــن دارایی‌های خیابــان ولیعصر چنارهــای معروفش بوده 
اســت. در ایــن مــورد آقــای احمــد مســجد‌جامعی می گویــد: خیابــان ولیعصــر از 
کنار خیابان امام‌خمینی )ســپه سابق( آغاز می‌ شد و تا کاخ‌سعدآباد  کاخ‌مرمر در 
در شــمیران ادامه داشــت. پس از احداث ایســتگاه راه ‌آهن تهــران، این خیابان از 
جنــوب ادامــه یافــت و به‌این‌ترتیب بزرگ‌تریــن خیابان خاورمیانه در تهران شــکل 
گرفــت. گل‌فــروش محلــه مــا در خیابــان امیریــه )ولیعصــر( مرحــوم آقاســیدعقیل 
نودوچندســالگی  پیــش در ســن  کــه چنــد ســال  آقاســید  بــه  ســادات، مشــهور 
کنــار خیابــان  بــه رحمــت خــدا رفــت و فرزنــد ایشــان سیدحســین ســادات در 
کوچه‌باغ مقتدر به‌کار  کنار  شــهیدپیران‌عقل )انتظام ســابق و باباطاهر اســبق( در 
که چنارهای خیابان ولی عصر  گل‌فروشــی هم‌چنان اشتغال دارد، تعریف می‌کرد 
و خیابان ‌هــای اطــراف ازجملــه همیــن خیابان باباطاهــر را با کمــک او و چند نفر 
کرج، شهریار و ورامین می‌ خریدند و می ‌کاشتند. فاصله  کن،  دیگر از روســتاهای 

گل‌سرخ می‌کاشتند.   درخت ‌ها از یکدیگر 2 متر بود و بین آن‌ها 
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بدورد امپراتور  
در ســاعت 14 روز 24 شــهریور 1320 مــردی بــا لبــاس نظامــی شــتابان از کاخ‌مرمر 
خــارج شــد، عــرض خیابــان را پیمــود و در ضلــع جنــوب شــرقی چهارراه ســپه در 
که به دیدار پدرش آمده بود به اتاق  کوفت. محســن فروغی رضاشــاه را  عمارتی را 
کرد و محمدعلی فروغی را فراخواند. رضاشــاه به  پذیرایی ســاده خانــه راهنمایی 
کســی مزاحمشــان نشــود. ملاقات رضاشــاه با  که در را ببندد و  کرده بود  او اشــاره 
که در آن دو ساعت چه سخنانی  گفته نشد  فروغی دو ساعت طول کشید و هرگز 

کرد.  گفته شده است. ساعت چهار بعداز ظهر رضاشاه خانه فروغی را ترک 
فــردای آن روز )25 شــهریور 1320( شــاه و محمدعلــی فروغــی در کاخ‌مرمــر تهــران 
کــه پشــت میزتحریــرش  ملاقاتــی طولانــی داشــتند. رضاشــاه از فروغــی خواســت 
بنشــیند و اســتعفانامه او را از سلطنت تحریر کند. فروغی با انشای خاص و خط 
که از آن رونوشــت  کار را انجــام داد و اندکــی بعد اســتعفانامه را  خــوش خــود ایــن 
کــرد. ســلطنت او در ایــن لحظــه بــه پایــان  برداشــته بــود آورد و شــاه آن را توشــیح 
کار را با  ی نزدیک شــد. شــاه مســتعفی به او گفت: » ترتیبات  رســید. پســرش به و
یتان  کرد و گفت: » پسرم را به شما و هر دو نخســت‌وزیر دادم« ســپس رو به فروغی 

را به خداوند متعال می سپارم«
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کــه روز قبل خانــواده خــود را همراه ســرپاس مختاری بــه اصفهان  شــاه مســتعفی 
که به آن‌ها بپیوندد اما ناچار شد به بندرعباس برود.  فرستاده بود رفت 

کوتاهــی پــس از تاج‌گــذاری از عبدالحســین فرمانفرمــا خواســت  رضاشــاه ‌زمــان 
گــذار کنــد. فرمانفرمــا هــم  تــا خانــه مســکونی و باغــش در خیابــان ســپه را بــه او وا
بی‌درنــگ خانــه و باغ را به رضاشــاه بخشــید و خود با خانواده‌اش در باغ‌شــاه )که 
کار  گزید. هم‌زمان با پایان  کرده بود( اقامت  ســالیانی پیش ازاحمدشاه خریداری 
ســاخت آرامگاه فردوسی توســط استاد حسین لرزاده، مقدمات بنای کاخ‌مرمر در 
زمین های فرمانفرما در خیابان ســپه شــروع شــده بود. در بازگشــت به تهران، یک 
روز پاســبانی ‌آمد و لرزاده را ســر ســاختمان عمارت در حال ساخت کاخ‌مرمر برد. 
کاخ‌مرمر به دســتور رضاشــاه پهلوی و با معماری لئون تادوســیان بنا نهاده شــد و 
گنبد مسجد  گنبدی مانند  که هرطورشده  رضاشــاه از حسین لرزاده خواســته بود 
شــیخ‌لطف‌الله برای آن بســازد. درنهایت گنبد کاخ با الگوبرداری از گنبد مسجد 
کاشــی‌کاری شــده و ساختمان  شــیخ‌لطف‌الله اصفهان به دســت حســین لرزاده 
کاخ‌مرمــر اســتادان معمــاری و  کاخ در ســال ۱۳۱۶ بــه پایــان رســید. در ســاختن 
هنرهای تزیینی ســنتی مانند اســتاد محمدکاظم صنیع‌خاتم و حسین طاهرزاده 

بهزاد همکاری داشتند. 
کاخ‌مرمر در آغاز به‌عنوان دفتر کار رضاشاه مورد بهره‌برداری بود و رضاشاه هفته ای 
چنــد بــار پیــاده از کاخ‌مرمر به دانشکده‌افســری )محل کاخ امیریــه( می رفت و به 

آموزش افسران نظارت می کرد. 
کاخ‌گلســتان بــه  تــا پیــش از تدویــن قانــون خزانــه ملــی، جواهــرات ملــی ایــران از 
کاخ‌مرمــر آورده شــده و در زیرزمیــن آن نگهــداری می‌شــد. در ســال‌های نخســت 
پادشاهی محمدرضا پهلوی، از این کاخ به‌عنوان دفتر رسمی شاه و محل برگزاری 
کاخ با  یه و محمدرضا پهلوی در این  گرفته می‌شــد.  فوز دیدارهای رســمی به کار 
کاخ برگزار شده است.  یکدیگر زندگی می‌کردند و نامزدی او با فرح پهلوی در این 
پــس از رخ دادن حادثــه تــرور شــاه در محوطه کاخ‌مرمر توســط رضا شــمس‌آبادی، 
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کاخ صاحبقرانیه جابجا شد. دفتر ویژه شاه به 
کاخ‌مرمر در سال ۱۳۵۵ به موزه تبدیل شد و تا سال ۱۳۵۷ با عنوان » موزه پهلوی« 
بــرای همــگان قابل‌بازدیــد بود. از میــان موارد به نمایــش آمده در این مــوزه، لباس 

گلوله‌خورده شاه در واقعه ترور ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ بود.  کلاه  افسری و 
کاخ مدتــی  پــس از انقــاب ۱۳۵۷ ایــران، » مــوزه پهلــوی« تعطیــل شــد و از ایــن 
به‌عنوان مقر کمیته‌انقلاب‌اســامی اســتفاده می‌شد. سپس مدتی بی‌کاربرد ماند 
تا در میانه‌های دهه ۱۳۷۰ خورشــیدی، مجمع‌تشــخیص‌مصلحت‌نظام و پس از 
کنون دفتر هاشمی‌رفســنجانی به  یاســت‌جمهوری هاشمی‌رفســنجانی تــا  پایان ر
کرد. امروزه از این ســاختمان در نامه‌نگاری‌های دولتی با نام  کاخ نقل‌مکان  این 

ساختمان قدس یاد می‌شود. 
یخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۷ با شــماره ثبت ۱۶۰۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی  کاخ‌مرمر در تار

ایران به ثبت رسیده است.

کاخ‌مرمر
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استعفانامه رضاشاه به خط محمدعلی فروغی
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نظر به این‌که من همه قوای خود را در این چندساله مصروف امور کشور 
که  که اینک وقت آن رســیده است  کرده و ناتوان شــده‌ام، حس می‌کنم 
کــه مراقبت دایــم لازم دارد  یــک قــوه و بنیــه جوانتــری به کارهای کشــور 
بپردازد و اسباب سعادت ویژه ملت را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت 
کناره نمودم از امروز  کار  کردم و از  را به ولیعهد و جانشــین خود تفویض 
که بیســت و پنجم شــهریور ماه 1320 اســت به عموم ملت از کشــوری و 
لشکری، ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آن‌چه 
ی مصالح نسبت به من می‌کردند نسبت به ایشان منظور دارند.  از پیرو

کاخ‌مرمر تهران
25 شهریور 1320
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دانشسرای عالی
24-نهاوندی، هوشنگ )2014( محمدرضاشاه پهلوی آخرین شاهنشاه، امریکا

25-واردی، احمــد )1391( زندگــی و زمانــه محمدعلــی فروغــی، ترجمــه عبدالحســین آذرنــگ، 
تهران، نشر نامک

یادداشت‌ها
کوچــه دولت‌آبادی محله ســنگلج در  کنونی قرار داشــت و   - خانــه وزیرنظــام در محلــه ســنگلج 

گذشته، وزیر نظام نامیده می شد.
 - عمارت منیریه در جنوب غربی باغ‌امیریه قرار داشــت. درحال‌حاضر اثری از این باغ و عمارت 

باقی نمانده است.  
ی بازار تهران قرار دارد. این   - بقعه امامزاده‌ســیدنصرالدین )ناصرالدین( در خیابان خیام روبه‌رو

کانون فرهنگی و مدرسه منیرالسلطنه است. بقعه دارای مسجد، درمانگاه، 
 - روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه

کامران‌میرزا بود. او مادر ملکه جهان و مادربزرگ احمدشاه   - سرورالدوله نوه عباس‌میرزا و همسر 
قاجار بود.

 - این فرهنگســتان به‌عنوان فرهنگســتان اول نامیده می‌شــود و تا سال 1320 فعال بود. از ۱۳۲۰ تا 
کار زبان‌پیرایی و واژه‌ســازی فرهنگســتان متوقف شــد و فعالیت آن ســازمان بیشتر جنبه   ،۱۳۳۲
ادبــی و تحقیقــی داشــت. فرهنگســتان ایــران در ســال ۱۳۳۳ تعطیــل شــد. از عملکردهــای این 
که به  فرهنگســتان، به تصویب رســاندن ۲۰۰۰ واژه تا سال ۱۳۲۰ بود. ســپس فرهنگستان‌زبان‌ایران 
فرهنگســتان دوم مشــهور است، در ســال ۱۳۴۷ تأسیس شد. این فرهنگستان تا سال ۱۳۵۷ دایر 
یاســت آن با »غلامعلی  بود. پس‌ازانقلاب نیز در ســال 1368 فرهنگســتان ســوم تشــکیل شــد که ر

حداد عادل« است.  
که به‌منظور تعلیم علوم‌سیاسی به فرمان   - مدرسه سیاسی یا مدرسه علوم‌سیاسی مدرسه‌ای بود 
یــخ ۲۸ آذر  مظفرالدین‌شــاه قاجــار و در زمــان وزارت خارجــه میرزانصرالله‌خــان مشــیرالدوله در تار
پسر هر دو از اساتید این مدرسه بودند. مدرسه  ۱۲۷۸ خورشیدی در تهران افتتاح شد. فروغی پدرو

علوم‌سیاسی بعدها به دانشکده‌حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه‌تهران تبدیل شد.
 - مقالات فروغی، جلد اول صص ٣٣۷ـ ٣٣٨، خطابه فروغی در دانشکده‌حقوق

کبر سیاسی(  - یک زندگی سیاسی )خاطرات علی ا
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 - همان
 - همان

گلاب آدینه، 1383  - مصاحبه مسعود محرابی با 
کتابی در مورد زندگی حسین سرشار، نوشته ساناز سید اصفهانی  - 

یخچه اتومبیل در تهران کتابی است نوشته عباس حسینی در مورد تار  - 
 - از نقــاط قــوت اســتاد جــواد بدیــع‌زاده خواندن ترانه هــای انتقــادی در مورد مســایل اقتصادی- 

کارهای ماندگار اوست کرایه‌خانه« هم از  اجتماعی بود. ترانه »داد از 
 - همشهری محله 

یخ انتشــار: ۰۸   - ســایت شــفاف، از نخســتین دســتمزد علی نصیریان تا بوی پیراهن یوســف، تار
آذر ۱۳۹۴

 - نــام یکــی از معروف‌تریــن ســاخته های همایون خرم که با عنوان امشــب در ســر شــوری دارم نیز 
شناخته می شود.

که درواقع سرگذشت خود اوست. کتابی است نوشته محمد قاضی   - 
 - همشهری 1396/9/28

 - نمایشــنامه ای از هنریک ایبســن، نمایشــنامه‌نویس نروژی قرن نوزدهم و پدر نمایشنامه‌نویســی 

مدرن دنیا
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